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یه يه 
گر نواخواهی ر پیش او گر یز دد بی کلکش عر یو تشد زاست 
آنکه بر طر ح حرم متشا به سا خودت وڏ او موعن دهاعشی هر ا ست 
حو یش‌ر ادر نار آن‌ یرود سود رکه ستان خلل‌ار آرراست 


فر در یك و یلهم‌نیچه 


دز بامداد ژیبای‌پائیزی‌سال ۱۸۸۷ دتوسی ار گذر گاه «مالو گا 
عبور میکرد تادوستش نیجه را درسیلیسی مار یا ملاقات کله . دئوسن ہی 
ادع۱ سال مراي بالاحره تاننچه رورو گردید واو را بااحساسات گرم 
دععیق بوسید .ولی حەسر دوستش هرق کرده نود ؛ دیگر ائری ار آن 
و هار رثعت و أن رفبار سس و الاك و اي طلاقت ان دراو بمایده 
مود . ار دا ت ور جا که نکس و ی حم یس نی اه جر هي و تالک 
صعیت 

م رن واندوه به آسمان آئی که ابر بازره بازه yr‏ ور ا گر هته 
بود اشاره کرد و کھت : «دوست‌عر بزم ‏ رای ایسکه حو سم مم ای 
باید این اسان آ بی بالای سرم باشد. > سیس‌وی دوستشر! به حاهائیکه 
مورد علاجه محصوس او بود ء برد . جم کهروی‌یر تگاهی ود ودر بزدیکی 
آن حو کی دراعماق دره جر بان داشت مورد علاقه مخصوص‌او بود چنا که 
بدوستش گعت ۰«ارایتجا بیش‌ارهرحای دیگر حوشم‌میآید ودراینجا بهتر ین 
امکار سن روی ماودد .. € صمح روز بعد بیچه دومتش ,دا بمز لش و 
یا قول حودش عارش پود . محل سکو لاش بك طاق ساده در منزل 
ده نی بود که عاصله‌دو دقیقه ازجاده فی سلیس ماریا وم شده بود. 
نیچه اين اطاق را برای بيك عصل اجاره کرده بود وروزی بك عرائك 
بابت اچاره اش مییرداخت 


ات اطاق خیلی مختسر وساده مود . در یکسوی؛ کتابهای ار که 
س لاس 


اعلب انها دا مدئی پیش خر یده‌بود » دیده میشد . درسوی دیگر يك میز 
روستائی باچند تخمدان " پوست تخم مرغ ء نوشتجات ‏ اسباپ توالت که 
دو يېم ريخته شده بود دیده میشد و کمی دورتر يك قلاب چکه» کش بايك 
چکمه ويك تختخواپ‌قر ازداشت . همه چیز درهم و بر‌هم نود بطودیکه 
کاملا هو یدا بود نو کر این فیلسوف بردبار ددانجام کارهای شود کاملا 
سهل انگاری مي‌کنه , 

تسوايك در کتاپ «ییکار بااهریمن» ازقول صاحب این پانسیون 
عقر میلویسد که نیچه باروزی شش‌فر انك درمنتهای صرمه جولی درآ نچا 
زند گانی میسکرد ۰ وراطاهی شر آز سند و قی إزچوب ساده که دران در 
پیر آهن ‏ یك دست لباس ومقداری کناب و نوشته های بر یشان دیده ميشغ , 
چیزی ازمال دنیا نداشت .چر! مقداری هم دارو برای درد سر و بیخوابی 
وچشم درد دیده هیشد ؟ 

بااينکه نبچه ازالکل دقهوه وسیگار سخت پرهیز میکرد » دچاد 
چنان خف اعصایی شده بود که کوچکتر بن وزش نسیم احساسات او وا 
بر نج اندر میایکنه. 

ولی مثل بتپوون مردانه بار لجهای خود گلاویر ميشه زیرا عقیده 
داشت نها ازر نج است که شادما نی بدست میا بد . بر ای آواین جهان آفت 
ڪي غم انگیز کوهی بو ت که دراعمان آن » کان شادما نی فته شده وأو 
سسی میکرد این کان را پاجستن و کوشیدن وهر گر تسلیم نشعن کشف 
واستخضر اج کند .إو ةيده داشت آنانکه بعطمیت تائل گشته تد „ بزد گی 
خود داازد نع بزرك بزرك‌تسصیل گرده اند , 
«سالپا کف بسر خو یش چودر بازده‌اند ازدریای حقیقت گپری بافته اند> 


Hr 
اصل د نسب نیچه | ز طر ف پدر بيك | نو اده لېستا نی موسوم به نیتسکی(۱)‎ 
۱ Nitaky: Nitsschky? Nitzeschke 
mE ۳ 


مير سید . ازاین رو زما تی که وی در سور نتو بسر مسر دو ما يتالا لیپا آور! 
(acc0اPo‏ 11 )یمتی <لېستانى» میج واندند . 

نیجه در سال ۱۸۶ دردو کس و اغم در سا کسون يدنا آمد. چپار 
سال بعد پدرش ازپلکان افتاد وسرش شکست ۰ پس از ۱۲ ماه بیم‌ادی ‏ 
پدرش که کشیش شاعر پيشه ای بود دداتر شکستگی‌جمجیه در گذشت . 

نیچه تاسه سالگی نمیتو انست درف بز ند ولی ازچهار سااگی شروع 
بغو آندن و نوشتن کرد .و طلی سا کت » لجوج ؛ مفرور وعصبی بود . 
تنهاگی را دوست فیداشت و کمتر بانچه هاي هن خود باژی میگرد . 
بیچه ها او را کشیش میخواندند . یکی آزهم‌کلاساش‌ددر باره وضم دوحی 
اودردور ان طفو لیت مینو یسد : <ازعلالم پارز عطبم او حزن يود که سرابای 
او دا گرفته بود .> 

نیچه درطفولیت بسیار متدین بود وهمیشه سمی میکرد بر طق اصول 
مشهبی ز ند گا لی کند . انجیل را چنان بااسساسات شور انگیو مدو آند 
که شنو ند گانش بگر یه می!فتاد ند ۲ 

هسکلاسانش ددحضور او سق نداشتند ازأو بد گولی کنند ۰ چنانکه 
میگوینه ديك بار یکی اذهمشا گردیهایش در-ضور یچه شروم بی دگ و ی 
ازاو کرد. ار فیقش د ست بردهاناو گذاشت و کگفت: «بس است..س‌است مگر 
نمیداتی که کسی تمتو اند در ضور فردر یك ا زاو بد کو ئی کند ؟ »4 دوستش 
در پاسخ سوال کرد : «چه چیز موجن شده که تو این طور »ی ! از سن 
گفتن باز بداری ۲ > دوستش گفت : «تر‌سیدم نیچه چنان نظر ند وخشم 
آلودی برتو بیانداژد که کلمات دردهانت ختك ومنسمد گردند4۰ 

دیوسن که یکی ازدوستان نیچه‌بود و بعد درجزو مستشرقین بزرك 
در امد در باره نيجه جوان میتویسه : «مانند یت بچه شیر ,انعطاف پذیرو 
ملتپب ومتکی بلفس بود> 

ده خیلی تاز کب تأر تی بود وازطةو لیت ميتو انست با افر ادیکه 
ز ند گا نیشان با زمشتی و خشو نت تو آم ای ی سر برد. و چم جپت ار 
همکلاسان زهمخت وخدن خود دوری میکرد وحتی درشش‌سالگی‌چنان در 

بت ابیت 


عانم درد نی خود غرق نود که دای خار حی رای او مغپومی نداشت و 
این ایزوای شدید موجب گردید ءادرش به پدو يررك بحه پیوسته از عدم 
قا لت جه اس دردوست سدا گر دن ۽ کات که ؟ 

این درون تگر» و قعطم زابطه بادتیای خارحی باعت شد که چه 
علز وه معر حط به معطا لږه و رفک بف کی مادرشو که اورا ری درم طاایه 
میاه بغ ۾¿ داهماهات گت و ها ای درس ات > 

بیچه‌هر کی دزرمدرسه در باز نهای رسته <معیی ور 1 سی شر کت نمیسگرد 
آو *حتیاحی به بای بداشت. ز برآ ارپا اومکری ودو در تنپاگی اتام 
میگرعت اوهمیته دريك حپان رو که راګ ود امياد کرده نوي سر 
ھی "رد و گاهی به‌یگاه خو اھر س المر است احازه‌مید اددر این حہاں دد یا کی 
داخل شود.وی کے ك این وپان‌دد ون شەر ەمگەت »غا شى میکردو داستان 
و نمایشنامه های کوتاه می و شت. 

عادت‌او ود که روژتو لد هر ,كاز اغراد خابه‌اششعری «ساژد؟ 

او از دوازده سالکی شر و ع مشعر گفتن کردء کم کم عدار در سشعر 
سراگی بیشر وت امود که حي به تقادیهم می بر دا دت جنا که در سال ۱۸۸ 
وی‌چنین توذات: «شمر یکه خالی‌از عقاتدو بر بزاز کنایات و اشارات است 
مانندسیب قرمزی است که دومع آن کرم حشره حای گر عته است> 

! ز صعات شتسه نیچه ر استگو ئی بودو این‌صفت یکی ا رصفات‌خا نو اد کی 
نیمه بود. صفت‌ر استی وصر است لهجهء ازصعاتی ود که نیچه‌در طول حیات 
فکری‌خود نشانداد. اودر طول حیات‌خوده نشدت بك عاشی ار استی‌عدی 
می ور ز بد. 

علا قه نیعجه به‌زاستی مانند علاقه مار تین لور به !یمان مذهبی نبود 
يعني علاقه او راستی » بپیجوحه دود به حقايقي سود مذمیی تگر دید 
بلکه‌شامل تمام‌ساگل حیات نیز بود. برای اوحقیقت چون‌مشعلی عظیم نود 
که بر تمام‌تیر گیپ! روشنائی میاه‌کد. 

آ زصفقات دیگر ای غر ورو شپامت‌ود. دو بازه غرور او میتوان آین 
حکایت‌دا برای نمونه د کر کرد. يك‌روز یکیاز هسکلاسانش حکایت‌میسکرد 

سا سب 


که ش حصی سام سکاو لامو کیوس بقتل و برسنا» سلطان < کنو زیوم> اقدام 
کردو محکوم شد که در آتش ژنده‌زنده سوژاییده شودرولی اوبا منتهای 
سره کی پلل‌دست حودرا داخل‌شمله آتش کرد وبی‌اینکه ازدرد نالد؛دستش 
اجان روی کش گذاشت. بجه‌هاهمهاز شین این‌داستان لعجب گر دنه 
ولی‌ یه رای | که تابنت کید که آن مرد کار مهمی بکرده اصت ‏ یکمشت 
توت گر ست درست خود رز دجتو را اش زد و اایں عمل کص د ستش را 
سو راید موی عبج بر وی خود نیاورد که دردش کر فته! 

جهدر مدر سه از داتنش آموران ساعی مار عر دت و لی هيچ گو نه 
ار یاز هوس موي المعاده دراو داسود در جن دروس به ران بو نابي علاقه 
یادا از میداشت واز همان‌زمان نسیت پاد یات وهتر یو بانی اراداتی تمام 
!راز داشت درز نان لای لا نو ملیمات دينی‌هم خوپ بود. اطلاعات 
تار یحی و حفراهیائی اش رضایت بخش پود و در ریاشیات ضعف خاصی 
دان مد آد. 

هرچه نیچه بزر کتر میت بیشتر نسبت بمدرسه اظهار تنعر میکرد. 
تدمر او ننباشی‌از بر نامه اجباری آن‌بود که انسان‌را دالما در قید میگذاشت 
وازهر بوع‌صمالیت فکری آژاد بازمیداشت . اوردوست میداشت ۲ نچه‌ر! که 
خو دار مایلست د ال کند ته جه ر! که بر تاه مجحدود وغفه کننده مدز سه 
می‌حلید . 

تیچه‌پس اد پایان تحصیلات مدرسه پفورتا دردانشگاه بن و لاپیز يك 
مششو ل تحصیل گردید. دراینجا وی بغلسفه پو نا نی اشنو شو ننپاور را 
روزی کشف کرد بدین معنی که بکرو ز در یکی از کتا بفروشیپاء بك کناب 
Der Welt als Wille und Vorstellung ÇlisiS‏ جلب توجه 
نیچه دا کرد. نیچه بی‌اینکه اطلاعاتی از این کتاب و نو بسنده‌اش داشته باشد 
شرو ع‌بودن ردن آن کتاب ودردل شود گفت: <« خو ست این کتاب زر ! خانه 
سر ج € پس [ نرا خر بدو درخانه مڅغول غواند ئش شدو ٣‏ 0ا "معست تا ٿر ڪر 
کلام شو بنپاود قر ار گر شت. بو ل اوایسکتاي بر اک اوا لینه‌ای گر دید که‌در 
آی‌جپان و اسان عق تی سم مناك ماس شده مود ] 

کر 5 


دوسال ۱۸۲ بااینکه چسما تواناو تندرست بنظر هیر سیف گر فتاد 
سر دزدهای شرت ای چت مدز د شدو گاهی! ین‌دددها بعد و کي شدیدبود ک+مجور 
میشدموقتا ترك تحصیل گند 

دز ناعه موز ده ودیل تمه که سک ی آزدو ستان خودنوشته‌است 
جو ی بو : دمام همز مآیه تفر عع لست وآ و اور اجات بادر دو عمار داز: 
مطا له ا نار شو نها استا عمو سیتی شوھ اند آحرازهمه گر دش 2 چا ئی «<دد 
۳۹ ۹سالگی اعمان !و تیت به‌خدای از ڼ ر صو ده تا چند ین سال بي ها بو د 
تااینکه «مر در تر > رادا وآ را سنوان خدااتخاب کرد در ۲۳سالیی 
ندمت شردام عر آخو اه شد 

و لی نا کپان درماه مارس ۱۸۹۸ تر یت عاامی او بایان یات دیی 
محذی که روی‌قاش زین‌اهتاد وسینه‌اش مچروح شدو سمادی چش‌ش هم رو 
اجر آیش گذاشت. در تشه بر آی خدفت‌دد يشټجبپه سنوان برستار کہ اه 
شد ولی نيجه آزدیدن خون‌حالنش بپم‌میحورد دیگر سه رسف به مداو ی 
مر و حول ازا و این خدعات تا ثیر سيار سوئی درروحیه او گذاشت وتا 
بایان‌عمر وی ازاین‌رهگذر ر ڪج سیر د. 

نیچه‌از ۱۸۵ تا ۱(۱۸۷۹) استاد میلو لوژی درداشگاه بال بود. 
و لی وی‌چندان علاقه‌ای باین‌علم نداشت چنانکه ژمانی «گوسن 

(در | کتبر ۱۸۰۸ )این‌علمر! «دختر ملسفه» خواند؛ نیچه‌در جواپ گفت 
! گر می بعواهم بااستفادهآزمیتو لوژی سغنی‌دداین ناره بگویم؛من‌میلو لوژی 
را سقط جنینی خواهم دانست که‌بوسیله يك احمق از <۱اپه‌«لسفه> بدست 
أ مه € 

نیچه باایتکه ازمەلمی زبادخوشش نمی آمد. از تدریس لذت میبرد 
وی‌پس ازدوماه معلمی بمادرش چنین نوشت: مان میکنم برای معلم شدن 
بغ نيا نماه‌دهام ومعة لت معلم بدی یستم > 

در رما سک هه در دا هیگاه بود.ممل دور آن لعو لیت خیلی کم با اشخشاس 

۱ - درایی سالاز کارخود استهه‌اداد و بامقرری سالمانه ۳۰۰فر انك 





ات 


مساشرت میکرد حجب, حساسیت قوق‌العاده تمایل به‌تنیاگی موجب میشد , 
او حتیالامکان از حشر ونش خود داری کند. 

بااشکه خیلی کم‌معاشرت میگر د» هر کس اورا وما ی دعو تم کرد 
هیر «تز بر ! نمیشو است احساسات دیگران داجر هدار سازد ولی باوجود 
این کاهی مجہور میشددعوتها رار د کند.اوائل ژرتی ۱۸۹ وی بدوستش 
«رودهه چنیی توشت. ٭دره‌یان همکار ! نم جتان شود را گا ته ود ی عءلز وه 
احساس مينکنم که باطیب خاطر دعوتهای آبانرا ردهيکم.» 

درےال ۸۷۹ ؟ ا گ پان ددا س خت مر بض شد وخود را در که وت 
باتو خواهرش چیین بوشت <سن‌قول بده‌پس ازمر کم ەط دوستانم سر 
تا موت‌عن می‌ایستند به‌مردم کنجکاو وعضول. مواعطلب باش کش شو یا کسی 
دید دز هگا مک نمیتو انم از خوددهاع کم در و غباگی کار قیرم نگو ید 
و نگذار مل یلك کار حقیقی دفن گر دم < 

ولی چه ردو تشییم‌جتازه باشکوه و پیروزمندامه‌اش سالهایتمو یق 
عاي 7ا قمل‌از این س‌ازی نیچه خیفی تسست سات بد ین نود و لی بسن از 
بهبودی اراین‌مرض تو گو گی مجدداً بدنیاآهد. زیر ادنه گعتن» رام اموش 
کر ‌دو < ری گفتن > رموخت ور ند کی ډرادرعین تلشی‌شیر ین و در عین 
ز شتی ز یبا بافتو چتین !ہار داشت: «فرهول»ن بر اک ژد گی Amor Fati‏ 
است ۰. نه‌تنهپاماناید هر توع جیرد! تل کنیم باسکه با یددوستش هم بداړ یم 

درسیو ینجسالگی ثبچه چنین نوشته بود: من‌بایان سیو بنجمین سال 
عمر خود رامی‌گذرانموو یکصدو تساه سأ] لست که‌این دوره ازهمر وا <وسط 
حیات > خو اندهء‌اند. دراین سن بود که دانته رو يالى دید و در کلمت اول 
شمر‌خود ایی‌رویا رابیان کرد. | کنون من‌در وسط حیات بطوری! از طرف 
مر مصاصر هد شدء!ام که ممسکتد.ت درهر لظلا یرم .> 

یس حالا که هر لسظه مم کن است مراك او را بر ناید ۽ بپش استي 
غود دا برای این مصیبت آماده کند ۰ اژایترو نیچه این گفته دا شاد 
شود میسازد < عطر ناعانه ژند گانی کن ۱ > خوشیختانه نیچه بانداژه 
کافی عمر هبکنه که آثار جاودانی خود را وید . وی س از۲۰ سال 

لے 


سماری در ۲۵ اوت ۱۹۰۰ صکته میکند ومیمیرد. 
وج 

مردان تررك بز ر کتر س املا ییون دوران خود هتد و سیاری از 
اوقات مردم زمان ارآ نپا اتقام میگیر د وآ بارا دچار سر بوشت امثال 
سقر اط ‏ زرتشت ورو سر ممکمف. : 

بیچه هم ازایں وع اتعام مصون‌نماند . اتقاهیکه مردم ازا و گر فتند 
این بود که اصلا با تارش توحه نگردد . سیفو لی باشکوه مكار إو » در 
بیابان خالی ازسکه نواخته میشد ؛ ازمیان ۵۰ ملیون سکنه آلمان » 
معط هفت سر مشتری برای «چنن گفت زرتشت» بیدا شد ؛ 

منقدین مانند سگان بی بر یت که پر عابر ین عوعو میکنند » آنار 
او ابید ! تعتاد در «تند . کتاب ممتاز او دماوراد يرو شر> را < يك 
حماقت ممتاز واعلی > و« با هحاسبه شیطانی > خواند‌ند . 

وثی نیچه چون پت در-ت بلوط نبروهند ء در برایر این طوفانپای 
نامردانه استقامت ورژید ومامورت مقدس خود را که اشاعه آئت راستی 
بود »> ايا بان‌عمر ادامه داد, 

بر أ که بعداً مر دم او و آئارش وا جدا نکه با بد وشاید بشناسند » 
کتاب ین انسان اصت (Ecce Homo}‏ را وشتی ودر آن شخصت واتار 
خود دا عمیقا مورد تجزبه و تحلیل قر ار" داد . 

راجم به این کتاب یسه به دوستش ۶ بیتر گاست چنین نو شت * 
«شایداین کتاب مانم شود که مر دم‌مر ابر علاف آ نچه و اقعاهستم؛ تسا ستد  .‏ 


دوستی باو) گنر 





درسال ۱۸ درحین اقامت کوتاه خود درلاییر يك وا کتر اعلا ع 
حاصل کرد که يت جوان آلمانی علاقه شد بدی به‌ملاقات بالو وا وارد . 
وا گنر راغب گرد ید این جوان ر! علاذات کند . دز نتیجه برهشتم نو امیر 
۸ جوان مز بور به ملاقات موسیقیدان بزرك آلمانی شتانت وخود را 


n # سب‎ 


فر در يك نيجه مسر فی کرد“ 
دوستی بن دو غر بسرعت رو برشد نهاد . آنه برشد دوستی آنها 
کم میکرد تنا آن نبود که هردو شیقته موسیقی مودند بلکه این بود 
هر دو بعلسفه‌شو نهاور مستقد نود ند. 
دوستی وا کنر ونیچه کم کم سدی رسید که آنها یوسته بخانه 
بکد یکر هیر فتند وصمییاه پایکدیگن هکاری مینگر‌دند ۰ مخحصوصا نيجه 
ج ان تاصمیست به وگنو شدمت میگرد که گو ید هیق بسیاد 8 یمی او ست. 
اجه علاوه بر نوشتن مقالات در مدح مومیقی وا کتر ی شظصا 
عد دار چاپ وانتشار « شرح احوال من > واگنر کشت ۰ وباتوشتن 
< داش راژدی ارروح موسیقی» وا گنر را چنانکه شایسته مقام اوست 
بها سیا شتاساید ؟ ودر کتاب <وا کنر در بابر وت > از ادت خود را سر حد 
کمال تشان داد 
نيجه دد این اوقات عدری شیفته مو سیقی وا گنر بو د که خیال میکرد 
موسیقی وا گنر ادر است سیمای مدن د! بکلی عوض کند.او درموسیقی 
دواکتر > روح پوبان را باجلوه هرچه تمامتر مجسم میدیدوسردم نويد 
میداد که صنقر بب سك تمدن ديو نیز بسی که [زروح موسیقی وا گنر ما به 
گر فته است »> پدید خواهد آمد وتهولی عظیم ایساد خواهد کرد ۰ او 
رکفت : کافیست چند صد تن »وسیقی و !گنر را بطر بق ۷ خود او درك 
کرده ‏ درك کنند نايك چنین تصول عظیم پدیدار گردد ! 
ولی ازسال ۱۸۷ نیچه شرومبادزیابیو! کنر نمود ویس!زمطالمات 
عمق در یاات که دوست او علاوه بر نقص مهای اخلاقی تقصپای‌فنکری‌هم 
دارد ومانند بوقلمون رنك برنك میتود . کار تحقیق بجالی کشید که حتی 
در مو سیقیدآن بو دنل وا گر م دك کرد و!و را یك حقه باز شی داد 1 
دراین ابام وقتیکه میخواست حد | کثر احترام بواگنر بگذارد » میگف : 
«وا گنر يك هنر بیشه است . » 
نیچه میخواست انقلابی در اغلان » فکر » هتر وشمام ادزشهای دیگر 
" ایچاد کند ۰ ولی بس ازمشاهده حفلات بایروت که واکنر تر تیب داده 
سے ١‏ اع 


بود » متوجه گردید که این موسیقیدان نە لہا موحبات بك ہیں اقلای‌را 
مراهم تمیکند بلکه عملا به خاموش کردن آن »ییردازد . از آن »وقم 
به سد وی کامل زوا کی امد مگ دد وین ااعیدی در سور تو اوح 
خود میرسد ۰ توضیح آیکه روزی وا شردا درساحل شیر کوحث ورای 
اتالیا * سور نتو , ملاقات مد و دربن کعتگو امالا ع حاصل یماد که 
وا گنر مفول نوشتن ایر ای‌پارسیعال اسب ۰١‏ پچه نکه‌یجورد ویر اموا 
باور کند که دمیمش پس اریوشتی په ایراهای باشکوه که عه یداد 
دم میزو * اکنون حود را اهر کوحك وست کرده اصت که ار تام 
ست دسر يی و زر هد دو به وا کار دعس عدار کو بف * و لی آن روم رج 
,4 و کی سنان جیگ و ید و دون خدا ا دای راوتا گر ود ۰ 

جهھ سای عد نجه حو اتب وا کنر را در و« چدین گعت ژرتشت> میدهد 
ولی متاسفانه مرك نوا گنر مپلت نمیدهد که این کناب‌دراشخواند دی ها 
تقد ۵ دار نف 5 مزاع اتاق ن و ونر و »ده ۽ ار وه شب دشک دو ده a‏ 
ترجه به دوز ماهس وا گنر بید! کر ده بود ۰ بر خی دیگر این سه عاء ل را 
عالت جدائی اجه ازوا کس شید بت ٠‏ 

(۱) غاز شاسائی دات خود ۰ 

(۲) کم شدن اسان !و عنسعه شو تیاور ۰ 

)۳( گر و بدن وا -ر بفلسفه آرامش طلپ صسیحی ۰ 

| گر چه مام عوامل فوی ا شیر داشته اند ولی عات حمیعی اختلاف 
آنها اختلاف فکری بود ۰ واین موطوع دا بپتر درك ميکنيم وقتیکه 
آثاری ر! که بعد اذقپر باو! گر نوشته ء هیخوآنيم » مار در یکی اذاین 
آتار چنین مینو یسه : 

«تمام میاحث موچود در کتاب واکتر دربایروت » در باره کسی جز 
خودم ‏ وعقط خودم. ليست ۰ واین موضوعات ازجنبه روحی‌دارای اهمیت 
بسیار زیاد است ۰ هر کجای این کتاب اسم واگتر دا می ینید » میتوایید 
بف ن خسا لت اسم و دم و باا-م ڏو تتت وا چا یش بگذار بد ۰ يرا سای 
هی هید دیو نیز یسی که دراین کتاپ ساشی ده سیمای کسی غیر !زشاعر که 

س 


رر ےت € رانو شا ست ۰ 
اس 

ی وی کات ی دار ر ص EF ۳۳ Aa‏ ۳ ای ارو ! گر د کر 
بت لے جه Lar‏ + قد ا ¬ سے ی اچ ی ۵ 4 رھ ا و ان داي و سجن ر مان از 
میرد ويا مایت اسم راط بود که افلاحلون برای بیان امکار خود 
کار سمو لل # 0 

چ ت مس ۲ ۱ > 

با سکه بم 2 تاقوا ار بر در ۵ دای ااي EE‏ و أ س أو و فر امو س 
کف ا a‏ در فهب.4 و ! کر یی اي شرو پس ‏ امن وا گر وا رو ست 
میداشتم و یش ازهراساي دیگر ابطر اعاب باو ءیسگر سیم 

ودرا ي دا یکی هو سید ۳ ذر هو س تی وإ گر می ود )ا هر گر ۶ 
بعش ۱ حو ای دج دیش شم ب 

و حو هرس میلو سد در دورا که موه متلا به چون کر د بد ¢ ممکی 
مد ی د لر قاس ے ی او دی ازو گس و لر # سود و و اعد آل دما e‏ ا غا زرا 


ای در“ گو ماهو آر د ear‏ ا من ژر مهم کر د 7ی هر درا سفن زوست»رماشتم 4 


وضع وحسالت نیج 





معتوفه نجه «لوسااومه» درباره و ضحد دات عه دن متو دسا 

۵ ببعستمی احساسی که در گام برخورد باه بایان دست میداد 
نپا تی او بود. در آو لین وهدهجز ی درا خر سننده سای راجلپ نم‌ی‌گرد. 
غیلی آسان بود که این‌مرد متوسطالقامه راکه سدقت زياد الاس ساده ای 
بر تن نموده‌ود و شیاده‌ای آرام وموهای نرم و شانه زده داشت :! دید 
گرفت.خطوط پر حالت دهانش ھر یبا زیر سبیل پر بشت وشاه زده پنہان 
بود. خنده‌اش آرامو صحیت گرد نش مایم نود و معتاطانه و متفک قدم 
بر میداشت ودرحین راهءر تن شانه‌هایش را کمی م میکرد. دیدن چهره 
چنین‌شخصی بأاین اوصاف درمیان مردم کاری دشوار بود. زير آوضم‌وسالت 
او حکایت از انزواو تنباگی میکرد.دستانش بقدری خوشتر کیب بود که 
بی‌اختیار نگاهانسان بسویش‌جلب‌میشد وخوداو عقیده‌داشت دستانش بدماغ 

ت 


اوخیانت میکنند. چش‌پای او گوئی ه آدم سخن‌میگفت وا گر چه این‌چشمها 
نیمه کور بودولی هر گزمانند صایر افراد نزديك ین کور کودی نبود . 

این‌چشمپا مانند دونگپبان بنظر میرسیدند کهاز کنجهای گر انیها 
و اسر ار خاموشی نگھیا ئی ميکنند. جنین نر مير سيد که آ نجش پہادړ عن 
حال که بخارې سوی قاط دور دست نگرانند. باعماق روح صاحیش هم 
نگاه‌مي‌کنند. درسیات عادی, خیلی باادپ بودو تزا کت وادب را تااندازه 
یداد رعصایت میگ د . بی [رام و وجدانتی آسوده داشت و ضمو ازه 
موقر بود.)) 


کتاب چنیر. گفت زر نت ى که بایان شاعر اه نو شته‌شده و بر ازرمز و 
اشاره‌است, متشکل از چہار قسمت میباشد قسمت اول ودوم این کتاب‌درساز 
۸۳ وقسمت‌سوم در ۱۸۸6 وقسمت جپارم در سال ۱۸۹۱ بوشته شده. 
ظاهر آنیجه میغو اشته آست این کاب رادر ۷ قسمت ویس وی دو قسمت 
دبگرش بعلت ابتلاء او بجذون نوشته , شهه. 

این کتاب بر ای مر ادیکه يجهر حوب امیشنا سند واتار دیگی [و ر | 
او اندها ند کی مر ام کننده‌است زیرا امکار نیچه‌ددین کتاب بیش از تمام 
آتار دیگراو برا کنده و نقابدار است. 

اژخصوصیات نوشته‌های نيجه آانست که در حالیکه جملات نو شته‌اش 
قردآفرو معنای روشنی دار ند * چمما ممتایشان سر در گم و مشوش أسته. 
بطوریکه ! کر جمله‌ای رااز قسمت‌جلو ویاعقب حذف کنيی معنای توشنه‌او 
J<,‏ ی تغییر ميکل ۰ این خصوصیت (در چنین گفت‌زد نش ت)همد يده مشود :ودين 
چپهت آ نر آباید بااسحتياط شواند. 

نیچه‌چنین گغتزرتشت رادر مدتی سیار کوتاه نوشت بطوریکه‌هر 
كاز چپار بخش آنرادر عرض‌ده روزتمام کرد و لی‌البته درحین نوشتن آن 
از بادداشی‌های پر | کندهایکه 8 جسم کر ده بود استفاده گرد. 

ا 


! گر چه نيجه (چنین گفت زر +خت) راییش از مام آ+ار خود دوست 
مبداشت. ذلك آن‌را اطان انتظار فلسفه قهرماتی‌خود میاتکاشت 

(چنین گفت زر تعت) سيك طه 14۳۵ توشته شد ەو( دیتی ر امب) 
هم بت نو ع شعر مشو شش ودزهم وبر می ست که در بو نان قد یم معو ل ءوده 

از لحاط فلسفی نظر باینکه ر با نش سمبو ليك وپرایماه واشاره است 
خهمش دشو ارمی بأ شد 

(چنین گفت زر تشت) درام عقالداست. دراینجا افکار مختاف بر هبر ی 
(مرد بر تر) عجیب تر ین نمایش فکری را بازی میکنند نیچه با نوشتن این 
کتاب.صلیب رادرهم‌شکست وانجیل را که‌يك سند برد گی است, از ارزش 
انهآخت . 

خدللاصه کتاب هز نور استکه زر نشت درسی سالگی یس زد سال 
أترواً ازغاو خودسرون میا ید تاداتش خود را دردیا متشی کند . تن 
چیز یکه مورد توحیش قر ار میگیرد خورشید است . 

دای ستاره ررك ! سمادت او چه منود ! گر کسانی که بر آنان 
هیتاابی نمی ود ند ؛ ... نان که من از داش خوش تنك آمده آم هجو 
زنیور عصلیکه عسل بر اوان گرد آورده است میتخواهم دستپاای سوم 
در از شود.> 

زر نشستب بس اژزدرود فر ستادن به‌خورش.ه ازدهنه کوه با !ین ما ید 
وشر و ع به نطق به یی میکند د لی جمعیت نظر از!و ب‌فینگیرد و نگاه» 
خود دا به باژیهای يك بند باز ممطوف میکد . متاسفانه بند باز ددحیت 
بازی می‌اعتد ومیمیرد . زرخشت که اعتقاد دارد بای خطر نا کابه ژد کی 
کرد » بندباز را بردوش خود میگیرد واو را بسوی جنگل میېرد تادنش 
کند <« چون تو خطر را پیشه خود ساختی » ازذاینرو من تو را بادست 
خود مدفون می‌سازم. > 

این زر تشت بخدا هم اعتقاد ندارد ودرطی گردشمای خود مو که 
زاهدی باو برمیخورد وراجم به خدا صحبت میکند ‏ زرتشت ب تلس 
خود چنین‌میگوید : آیا واقما هچو چیزی مسکنست ؟ ممکنست که این 

ATF 


زآهد بير ه:وژ نشنیده باشد که خدا مرده است !1 «الیته که خدا مرده 
است : همه‌شدایان مرده‌اند .> ب 

«من از شما تمنی می‌کنم ای برادران که نست به زمیی وفادار بمانید 
وباور مکنید سغنان کسانیکه بشما داجم به امید های ماوراء قبر صحیت 
میکنند. آ بان چه آ گاه باخند وچه آگاه تباشند ‏ زندانی اند !> 

مس از اعلام بی‌اعتقادی دېت به شد!یان خشته زر شت شدای جد بد 
شود را معر فی میکند . این شداً و«مرد بر تر» تام دارد . 

«من بشما مرد بر تر راتعلیم‌می‌دهم. آنسان موجودی است که بابد 
تمالی بابد . شما بر ای تعالی یافتن او چه کرده ید ؟ .. 

آنه دار شر مظیت دارد ایشستکه او وبك تسول است ويك 
دبا :و دی». من کسانی ر دوست »دارم که ز بد کا نی را جر درهلالت شدن 
نمیجو بند . زیرا آنان بال رو نه گاند.من متنفر ین بزرك را دوست میدارم 
ذیر! آنان پرستند گان :ررك هم هستنه » آنان تیررمای اشتیاق بآن سوی 
ساحلند .> 

من کسانی ر! دوست میدازم که درماوراء ستار گان دثیلی بر ای 
هلات وقر بانی شدن نمی جو بند بلکه خود را خدای زمیت میکنند تاروزی 
زمین از آنان «مرد بر تر» بوجود آرد .. 

.. وت آ نستکه بشر هدقف خود را سابك . وقت آ]تستیکه شر نهال 
عالیتر ین امید خود را بکارد .. عشق بدور ترین انسان بالاتر آزعشق به 
شمسا به است» 

سیسر زز نشت دور جنگل سیاحت آدامه میهد امیر سد به درخت الجيرء 
ز بر درخت انجیر بخو آپ مير ود .يك‌مار جمقری فرصت راغنیمت شمر ده گلوی 
ژر تشت رامیگزد. مارمیفهمد که چه کسی راگزیده است از اینرو با شرم 
می کوشه از آ نجافر ار کند و لی زر تشت فر یاد عیز ند.دورمتو که هلوز تشکر 
مر [نشنیدهایانومر ابهنگام ازخو اب برانگیختی‌ومن راه‌درازی‌در پیش‌دارم» 
مار با حزن تمام میگوید»افسوس؛ راه تو کوناست زیرا زهر من کشنده 
است ۱ + 


سا ا 


زد تشت می‌خندد ومی گوید. هر ګر شنیده‌ای که اژدهائی از سم یگ 
مار میر د؛ توای‌مان, زهررخود راباژ گیرز پر ااستطاعت آنر اندادی مقداری 
آززهر خو درا من‌هدیه کنی؛ 

زرنشت پس‌از گفتن حکایت‌فوق‌شاگردان خو یش‌چنین اندر زعیدهد: 
ا کر دشمتی دار بد‌بدی اودا ناخو بی باداش بدهید زیرااين امر موجه 
شرمساری اومیگر دد ولی‌باو وانبود کنید که او بااین عمل‌ند خودبرای شا 
خدمتی اتسام داده‌است. > 

«چنین کمت زر نشت» پرآژرمزو استما: ه و کنایهاست. این یت قسمته 
از آ نرا که بنظرم خیلی‌جالب است,در ایتجاقل ميکنم. 

< . . من‌درخواب ديدم که بکلی دست‌از جان‌شستهام و بر عر از قلعه 
مر منز وی ودور اتاد سان‌يك نگهبان قبور بودم. آنجا من کمن‌های 
اور حر است می نمودم طاق‌های نمدار سردابه‌های مرگ‌یر از علاگم متح‌و 
ظْفر بود. ز ند کای‌منلوپومسکوب ازور اءتا بو تهای‌شیشه‌ای بمن‌مینگر یست. 
می‌در ؟ نا بو ا بدیت‌های:بر گردو خاش ر ااستنشاق‌می کر دم,روح من بر شته 
۶ بو شیده از گرد و غاك نود و چه کسی مي‌تواست رو حو د و در چبین 
موضمی باددهد. زوشتی نیمه‌شپ همواره در اطر اف من ود و تنهائتی دد 
پېلویمن ازترس کر کرده بودهمراه‌دیگر من سکوت مر ك بود 5هسپمگین تو 
!زدیگر ان بظر جلو ه میکرد. 

من کلیدهای زنك‌زده‌ای دراختبار داشتم که با آنها پرسروصداتر ین 
دررا می توا ستم گشود. 

وقتی آن درروی باشته‌های خودچرخید, صدای آن چون‌يك ناله‌شومی 
دز تمام دالانهاو‌سرداه‌ها سيدو بطور عجیبی کلا غ سیاهی که غو ش تداشحه 
کسی‌او داازخواب برانگیزد هر یادبر کشید. 

و لیاز همه‌چیز موحشترو خفقان آورتر برای‌قلب, باز کشت سصکوت 
بود.در آن‌هنگام هيه یز سالی آرامی باز میگشت وسن میماندم و آن 
صکوت و حشتز ا؛ 

بدینسان ژمان(ا گر بتوان‌اصولا دمازوجود زمانی‌زد ومن‌در ین باده 

با با 


کاملابی حبرم) عیگذشت! و لی بالاحره چبزی اتعاق افتاد که مرا بدار کر د. 
سه‌ضر نه چون‌ضر بات صاعقه ندر خورد. هبنار سقف‌سرداهه‌ها این صداهای 
پیب | مهکس کر دهو تادید آنگاهمن ‏ سور ی در رهم وهر یاد بر اوردم. 
آلبا؟ کیست که عا کستر خودرا نکوستان آورده‌است؛ آلیا؛ لیا : کیست 
کهعا کسر حو درا سکوه‌تان آوودهاست؟ 

آ بکاەس کدرا درقعل گرداییدم و کوشیدم تادریر! کٹا یمد لی 
درپ حتی را دار هیلک سفانگشت هم بار نشد. 

با کہاں بادی‌چشمگیی وشدید دو بال سود را گشود وصعر ران و 
هریاد کشان انوت سیاهیر اجلوی پایمن بزمین اداخت 

ودر ین زوره‌ها وف یادها وصمیر‌های تابوت کشودهشه و دە هر ارت 
گو به‌ای از آن. بیرون‌تراو ید و ناهز اران‌شکلات کود کانو ملاتك و -مدها 
حمقاو برواه‌هاتی زد گی اطعال بمی‌خدید ومر أ بأد تمسر گر وت 

س أعر مراسضت ھر اساں کردو برمین‌زد. چان هر بادی از وحشت 
بر کشیدم که‌تا کون بطر آ برا شیدهام و لی‌همین هر یادمر! از حو اب یدار 
گر دو بحود آمدم ( 

بدیسان زرتشت خواب حودرا بقل کرد وخاموش شدژیر! هنود تسیر 
آن‌دا نمی‌دانست ولی‌یکی ادییروان او که ریاد طرف توجه زرتشت بود ؛ 
مر خاست ودست زورتشتب ر! گرهت و گفت: ای زر تتت ز تد گی تو در این 
هو اب رعا موده شدهاست؛ یائو خود اد بر سروسداو صعیر کشا نی یستی 
که‌درب قصورمرك رایزور بادمی‌کند؛ آیاتوخودتانوتی مر کپ از همه کو نه 
شر ار تها وشکنكک‌های ملکوتی ز ند گانی نمی باشي ؟ بر استی که زرتشت 
صمحون‌خندء#هز ار کو نه کودکان و اردسردابه‌های‌مرد گان‌میشودو بر نگہہا تان 
یی تگپبانان هبو رو هر کس که کلیدهای تبر هو ز نك زده‌ای دارد مسشندد 
مو نېا راباخده حودمر عوب وسر نگون حو آهی ساخت( ۱)> 

نیچه «چنین کعت ررتشت»> رادر همان موقم پایان رسانی د کهوا گر 
درو رز جان سدان ستان‌می‌سیرد این کتاب بك چواب د ندان‌شکن واد گذ>رھ۴ 
وا گر بودولی وا گنر زنده نماند تاآین جوابدا بحواند؛ 





(۱) قلاز <چنی کعت زرتشت» ترجمه حمید لیر نوری 


این کتاپ يك تاز یا نه خشم است بر ربا کار ان و اششاص مزور و 
در وغگو. ادکاری که دراین کتاب آمده اخگر‌هالیستکه خرمن اندیشه های 
پوسیده رامیسوزاید وچون از سیاری از نر‌نگها برده برداشته استحیله 
گر ان از کلمات آتشین آن بر شود می زر ز ند و چون سد های مقدس و 
بت‌های کپنه‌ای ر آمیش‌کند اششضاص متعصب ومحاحمظه کار از آنو حشتدار ند 

کتاب چنین گفت زرتشت از لساظ شکل وهرم ميستيكك وشاعرانه و 
مشحون ازامهام وایساه ورمز و استماره‌است و لی‌از لحاظ معنی اسر ار آمیر 
ومبپم ثیست وحقائق دا باصر احت عجیبی يان میبکند . دراو اخر عم نیچه 
رواجم بان کتاب ۽ سین کفت دمن عمیقتر ین کتا بهار! بادمیان دادهام4 
وی درایی کتاب «اخلای خواجگان» را در بر ار «اخلان‌رد گان» عشر بح 
میسکند وتوانا و نیرومنه بودن را چون وظیقه ای جلوه میدهد و پرده هاک 
ریا وتزویر وتدلیس دروغگویان را میدرد . ما درین کتاپ علاوه برمعا نی 
نفد به استمارات طلاگی بر می عور یم وتار و نفودآن درخوانده حدی 
است که هر خواننده ای موقم مطا له اش چنین اساص میکند که چون 
بر گی‌در جر بان سر یح امو اج اعتاده است و یی آختیاد بایتسو وآ نسو کشانده 
میشود . يجه ازقدرت خود آ گاه أست ودرچندین جا بان اشاره مبکند 
مثلا در یکسا میگوید «ابر‌های من بیش ازانداژه باران جمم کرده اند . 
درمیان خنده برق من تگرك غود را فرو خواهم ريشت . > و در جای 
دیگر میگوید : 

پوش باشید. : مین قاصد صاعقه ام و ينك قعطر هناد ان درشتی آزابر‌ها 
هیباشم : ولی صاعته #یکه مین قاصه آنم هرد بر تر ) میماشد > 

کتاب <چنین کفت زرنشت» يك اتر منظم فلسفی نیست .در آن از 
سحت در باره توری علم و مسائل ماوراه طبیعی خیری نیست.این کتاب 
سیلی (ز(احساسات وافکار رنگار نك است که در رك در با مير يژد . وی در 
این کتاب میشو اهد تر کهای‌بنت اخلاقیات دا نشان دهد وهمانطور که 
ستو اهرش نوشته است <«هر کلمه زرنشتت من > بك استهزاء پیر و زمندانه 
ازایده آلهپای دوران مماصر است> تیچه دراین کتا میخواهد این‌نکتهرة 

ے اب 


انت کند که روح ہر د کیء ز ند گی ر ذر تل ر باه ها ميجو بد و 
روح آزاد شعله خوار است ؟ روح بزرلد ابری] کنده از برق‌است 
وروح کو چك ابر گر بز نده بیقوت؛ زر ند ی بایں ستو در د ؟ لو د 
باشد تاعغلمت بدست ] ید - با ید بر لب پر تگاذر ند گی کر دو در در یاهای 
خطر نالک سیاحت برداخت تاروح توانا وصاعقه اقکی شود . 
چنان با بدرو سح تو انا گردد که بتواند پیروزی را ار لام شکست و 
خو شبختیر) از کاخ بد بحتی و سلامتی را از ام بیماری بر باید. 
نبوغ ومرضص . 

گونه عقیده داشت که ضع جچس انی ویماوی رای نوایم زرم 
است . يرا مرض و ضف است که آ نها را قادر ميکند به اجساسات 
تادر وشاد دسترسی ید گرده شنیدن موصیعی اسای قادرد گرد ند در 
نظلر «نووالیسم امتیار آدمی برحیوادات و ساتات همیشتکه وی یش از 
آنها مر بض مشود و احتاح به لگام زدن به هوا های نعساتی خود دارد . 

پس دیج تباید تمجب کنیم ا گر به بینیم‌نیچه مدت بيست سال تمام 
باامر اش مختلف دست بگر یبان است . 

نجه دد ین بارهمیگو ید :ددر تماممر اجل حیا تې شدت آ لام بقدری بود 
که تحمل باپذیر مینمود. > کمتر ین فذاریکه سچشماش وارد میشد, آنرا 
متورم میساخت . فالبایجیت آبپ در چشسانش جمع میشد . هرروز يك تاحیه 
از بدنش درد میگرد . سر‌دودیاو امان نمیداد . در ۲ سالگی چشمان أو 
قدزی ضصفب. شده بود که فالا موز میسگشت از یکی !زشا گرد! نش 
تفاضا کند که برایش کتاب بخواند ویامطالیی دا باو دیکته میکرد 
ما آن دا نویسد . روشنایی چشمانش‌را زار میدادبطوریکه غالبا مجبود 
بود خود را دراطای نار يك حبس کند ۰ گاهی سالت اغیاء و با هی بأو 
دست میداد واغلب شیپا خواب نداش ' 

ولی مرض خدمت بر ر گی به نیچه کرد . ذیرا این مرض بود که 
ماع شد وی ازعدمت در نظام مماف شود ؟ وان مرضص بود که یات 
گر دیداز دا شگاه استه‌فاه هد واوقات شود را صرف گر و نو ند 


e مب‎ 


کف وا غر جس ی بود که باعث گرد ید وی ارعالم مسنود فیلو لوژی 
جر منظر کر ده ودزدیای وسیم و ی‌پایان مه بای بگذارد. 'واین مر ض 
نود که او را اراسارت کتاب رهائی داده و تمکر مستقل عادتش داد . 

و بای حر ه این مر س بو د که او را باعیاق وجود حود وشفایای من 
اسان فرو برد و ناسر ار اعمالیات ورغیات وعر ار سا بی آ گاهش‌ساخت. 

أبن هرصب موحب گر دید که‌وی باجو نی دی يكك حر أ به قشر بع ست‌ها 
واوهام پردازد و بای دملهای چر کین رایاره کنید 

ضما باید در حاطر داشت که این مرش است که آدمی دا ازفرن 
عو سو د میب سللاعتی ور مر ضص گام مارد واوراً با یں ډار سيه متشاد زید کی 
آشنا مینماید . چه مادام که اسان همیشه درست است , مقط يك طرق 
سای زه گی دا می سند واز سیمای دیگرش بی‌جیر‌ميماند ‏ ولی بماری 
صو جب نو سمه سر دات ژ ند گی او میشود . لذا و فتیکه اسان سار یرو ری 
بر مر یدو نار * سالامتی رز بلست ورد ¢ و هتر اا عمق ر هر« سات رة 
شو هت خشیدك. 

جود جه دري بازه میگو بد : 2من رند کی را حوب متناسم زیر ا 
تزديك بود را ازدست بدهم.> 

ويار مب‌گو بف : گا نه جز که روح ر ۲ اد میکند , الم شد بد 
است ... این الم طو یل و بطتی‌است که مثل چوب‌تر »> ما را هته آهته 
مو ز اند ومو حب میگردد که ما دراعماق سس حود هرو رويم. .> 

مر شض راه چدیدی بر اي تفگ بآدمی بگان مبدهد . ژیر! اوست که 
آدمی‌ر | ازمر کز وجود خود » متوجه دنیای خارج میکنه درحالیکه تعکر 
دردوران سلامتی آسمان را ازخارج ممتوجه درون مینمایه . 

یس مرش برای روانکاوی بك ضرورت اجتتاب ناپقیر است که 
مکی ازشر ای لازم برای بارور ساختن قوه خلاقه بك روانکاو است ۰ 

ونی دز تمام موارد ‏ مرت نمیتو اند مغید باشف . ضمفاء زیر بارمرض 
مابود میشوند ابن مقط اقویاء هستند که ازمرض درسهای کر انبها هرا 
گر هته بر آن رور میشو ند . این عمط اغو باع هستنه که مر ض را قط 


۳ 5 


وسیله‌ای‌برای نیل سلامتی حقیقی میداند ودود نیای عرض لنگر نمیا نداژ ف 
این اقویاء ستنه که پس ازنشرد باغول مرش سلامتی را اند 4 ده 
غنیمت جنگی , ازچنك دیو ییماری مير بایند و بااين ضیمت دند گی خود را 
سر شار از نیرو و مشاط حقیقی میساد نف . 

آری. يك چنین شفای ررك ويك چی‌پروزی عظیم‌موحب ميش ر2 
که آدھی از اعمان درد ورنج گوهر خالصتر بن شادمابی دز سلاك آو مر 
و وسبله آن زد گی خود را عنی تر وزساتر سازد 
نیچه‌و بیمار 5 

مر در بیچه‌تاتیر مکو س داشت. سی‌هر چه بیشتی مر یس می گش. . 
تسمه شادیو ندر ستی زراسشتر سر‌هیداد. هرجه زند کی سر بر وگ عث . 
می آورد. او انا کید بشتر به حیات <« آری»میگفت. 

نیچه‌در طول‌حیات خودطوری مریض بود که گوئی‌وی يمان دون | 
دای با دواء و یباری سته‌است؟ هنوراد شر يك مرض‌رهائی می‌یامت ی 
دجارمرض دیکری می شد هو ر دردی‌آورا مر له کر ده بود که دردد نگ 
سر اغش می آمد. تر اژدی رند گی دردناك اورا سوايك باستادی تقا. _ _ 
کرده‌است. ايك بك قممتاز مقاله تسوايك راد ابحاتقل ميکيم: 

دز ند گا بی جه سر اسر دبرازدی> عجیی است که باژیگر آں ۲ 
می بت تفر ستو آن هو د نيجه استودور سی تسام برده‌های این تراز 
که بهمن وسیل خروشانی راخاطر می‌آودد. این‌پپلوان مباررو منعرد 
مقا بل آسمان سر تايا زر عدو بر سر توشت تنهاو يلك هدو جنك وستیز !. 
و احفی ارو یاور او ثیست. واحدی او نه زوی‌مواهقت نشان‌عی‌دهدو نەم 
ما لفت. و نیچه‌است که تنپاحرف‌صیز بدو نها جنك می کدوتنهار نح سک 
بااحدی هی‌کلام نمیشودواحدی هم ٣ر‏ فی ناو مسر نف و بدا از همه حصی 
گوش بسر هش نمی‌دهد. > 

بازسوايك می نو سد: «علاقیندی او به بیمار بپای خودیشتر ازهر 
دیگر بود ور عز بز مر ین گو هر گر اببهالی که دست آوردهو اس‌ش ‘iT‏ 

س ] بت 


نو دهاز صف هس همیی دز حیم یمر دت نمار ی نود و حوب می داست که 
هات حوشی وهر س است که نمی گفار د به ا سسا یش ہیں سر حو بگیرد و تن 
ر و زر سل نار ا بدو سسکں شو د و سده‌شکم و اسر واب و خوراك نکر دد 
و یو شمل ومعام ووصاتف عیالباری ووطیعه داری کی تا ر آید و دیگی 
بر ای برو رقر بهو استمداد مسال ور صتی بیافته‌ستلای حمودوحستگی گر دد 
و ار یله دنه کان نمار آید که هر جد ماسم از بدها ید تفت بأ بد آبپارا 
ی وهر د کار ورهتگان ج آي آورد تقو ل حو دشا گر ماد ار ای مها 
سد و عش ن سود هر در شاید دار سد کتاب > و دهتی اراد سی گر دید و مر 
بات همین ها تی ار کتاب مکو بت که داین رد کتی ین حدمتی است که به 
جو سم نمو در عم وردروافم میتو آن گعت که‌مر من و ع مرا بر اک سه 
مر * قابله‌ ای بود که شحصیت حقیقی اور انوحخود اوردو دردور کہ دد این 
هدا« > تفت او کر دیف سیا بادرد را ہمان بوده‌اصت وخود بهم متوجه! یی 
نکه نود چانکه گفتهاست. ٭ سر ند گا بی را کش کر دمو د ر حصیفت‌ چان 
هي نماد که چیر سکلی ار دای را کشفب کرده باشم که حودمن هم‌حسر وی 1 
آ ی جر می ناشم < 

ر ر هدرد کے ساحل تار یات مر سرا داردودرمقا یل این‌ساحل 
عبر ۶ * املد گر ی ور جود دارد که هر و ر آنڼد ی سید ٭ ست و عار ب و سات تی 
بان برد وتهاار ھان سامل در دور بح مي‌توان ندا سماز سید.(۱) 
دور ان فحلا طق اخلاقی 

مده جه ما دردوران ا ساط احلافی سر می بر دم. دردورء قرت 
بو. .. وم‌احلاق خواجچگان برارو با حکنمرماتی میکردولی این احلاق 
سسب بهود مقہور کشت واحلاق برد کان ( بسی مسیحیت ) جاشیی آن 
کرد بد. 

ررعصی بپضت‌ارو با,مجددا اغلاق ۔واجگاں ضح گر هت و لی مار تین 
اه بر اصلاحات امتی‌حود. مسدداارو بارا در کام آزدهای مستا مد اس 


( ۱ / بل از ما له <«ریارتگاه زر ند ان جهان ¢ جما لز أده. 
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در قرن هفدهم وهیجدهم ,ارا غلاق‌خواتعگان پیشی کر مت و لیا نقلاب‌فر | نسه 
مجددا موجیات باز گشت اخلای برد گان ژامراهم کرد آنگاه باپلتون در 
افق‌سیاست ارو با طاهر گشت و آی هجرد که او سقوط کرد »احلای برد کان 
فر ما بر واگی حودو اه سر گر مت. 

سچه آ ینده راسیار تار بك میدید وی‌امیدی بداشت ناگم ما نودن 
آررشهای اخلاقی کنو نی دیاتواد حودرا نات دهد اومیگعت مادام که 
دیا بدست د کانداران ادازه مشود هر وهر ج در اراز آن کر مانود. أو 
سالپاقبل اژاستکه حث‌جهابی آولدد بگیرده پیش نی کر ده بود که دنبای 
مماصر در دستد کا دار آنو تارما که د کانداران بر‌جپان هرما یرو ائی‌ميکنند. 
حمك‌چاره بایذیر خواهدنود. از گفته‌های اوست: «درعرض بنجاه‌سال این 
حعکومت‌های پر هرحو مرج (دمو کر اسیپای ارویا) رای ندست آوددن 
بارارهای سهان ناهم تماد م خواهد گر د. > 

در نظر بیچه‌ستله‌آیکه دنیادر سیاست با آن‌رو بروست؛ خاته دادن 
تفر مار وآئی د کانداران است! 

ڪجه ء الات خو دادامه داده‌می‌گو بد که‌در قر نینکه مرد بو لداز مورد 
پر ستش وحسادت قر ارمیگیرد, اوضاع بپتر اذاین نتواندنود. 

پو لداران باایتکه ار تابان این قر نند» بتونه خود سدگان آن نیز 
می مشش زیر! آ بان صلسیه‌هعا اتد و هیچ گو به فرعید.. ‏ رای وجوت آوردن 
امکارو عقاند تازه‌ندار ند وار لثی‌های مکریو مسوی‌مسرومنه وازاین‌دو 
سبو سته سعادت ر ادرخارج ازخود چستچومیکنه تذتهای‌حسمی بیشترموجي 
ر کودذهنشان میگرددو ند شت‌ترشان میساردو بیچه‌با تآترمیگوید:دنگاه 
کنیه باین زالمردان که‌ثروت می نو ز ند و مسف لك «عیر یف ننگاه کنبدچگو نه 
این‌میمو نپا ازسر کول هم الا ميرو ندو حودد ادر گل و لای‌میکشند > ثروت 
بدرد آ نان نمی خوردز بر اطر زاستماده‌از آ نر ! در میافته! ند. د هقط مر درو شتفکی 
بایستی داراگی داشته باشد» کسانیکه تحصیل تروت را سای يك و سیله.مقصد 
قر ارم‌دهند.د یو انه‌اند نگاه کنید < بچنون ملی‌ملل که‌قیق ازهمه‌چیز ميل 
دار ندهر چه بیشتی تولید کنند وهر چه بیشتر ثرو تمند باشند. > حقیقت اینستکه 

مگ پات 


امروزه دوابط باز ر گانی چیزی‌جز دژدی قانو نی نیست. 

هر حکومت میکوشدهر چه‌ار زا تر جنس تجرد وهر چه گر اش بعر وشه 
واینهاآی ای زاتد مردان‌این عمل رأ 1۸۱۳۲6 > عقلقن میحو ایند و عر داد 
می سد: کاری کار مانداشته باشید > حال آنکه همین راد مردان بایستی 
بیش ازهمه تحت نظارت‌و مراقیت قر ار گیر ند 

مجه عفیده داشت که درد سای معاصر دمو کراسی و جود ,دارد وا گر 
چە اسیپا عو ض شده‌اند. راهپآهای دراههای قدیمی و چرخها هبآن‌چر خهای 
فر سو ده است 

جه دمو کر اسیهای معاصررا بايك احضار کرده آبها را مها کمه 
ورآی خود رادر باره آنها چنین صادده‌یکند: 

آلمانی بی‌فر هنك ووحشیو حتی‌دشمن هر هك است. و چندان زمعت 
و حعجی هت که دال عو ل بل هر آلمای ں حار سو ع هضم میگ دم > او رای 
فتوحات بز مارت هج گو به اد د شی قات نود و وقتی که مر و هاي ا لمان 
باز س رااشذالی گر‌دید و < لو ور »را تش ژد ند عو‌العاده [ بدو هگین شدو 
گر به کر د. 

واما هر اسو بان!اینسآخوب بود ندولی انگلینها بااوهام دمو کر اسی 
اين‌مات بهیپرا فاسه کردند. وی‌تابایان عمر سنت تفر هنت هر استه خسن 
ثیت‌داشت‌ومیگعت. < من معط ور سك فر اسوی اعتقاددار وهر چیز دیگر که 
درارو یات وخودرا فر هك میخغو اند یك سوع تعاهم میدانم > 

ا کیا حور دد کا دار ان عمسیحیان ۽ گاوان * مات؟! سگ يسانو 
صایر دمو کرات‌ها در برد یف هتف . مقعطدر کور که ر قا ست شد يدو جو د 
درد امل تار ع قاع بر ای تخس ادع ناڪ وجوت تر اند آ مش. «عطدر كشود 
2د کاند ار ان>و < کشتی‌سازان ٤٤‏ دمو کر اسیاختر اع توا ندشد.راستی الاش ره 
چه کسی ارو پارا ازع انگلستانو انگلتان‌ر!ازشردمو کراسی* جات خو اهدداد» 

اماروسیه !دراین کشور بی‌پایانء یكدولت قوی يدون «ضمف عقل 
پار لماتی > حکو مت میکندو مر‌دماش لجوج سر سخت و سليم قضاو ةدر تد 
تعجبی نضو اهدداشت! گر روزیروسیه فرمانروای ارو پا گردد. راستیآیتا ثیا 
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راعراموش کردیم ایتالیا ازهمه‌جا بهتر است, قول‌الفیری ر شد گیاه‌اسانی 
درا تاتا ازھءه جا هتر بودهاست حتی در مست تر ین افر آد تاليا ى وقارو 
عر ورو عرزت هس فستت. 
طبیهت ماح بکمت است .۰ 

بیچه عقیده داشت که طبیست‌باحلی «فیلسوف» و «هرمده میکوشه 
ډند گی شر را نامعتی گرداند تااو را رستگار سارد . ولی خود طبیعت هم 
محتاح بر ستگاری سیت 
طعت کم کش , 


ولی متاسمانه تابامروز مقط امرادی چند تواسته اند که کمالات 


؛ ور شر فرض است که باتعصیل کال به 


هد ی تال شو بف ی ده بو ر کی درطو ل تار بح هي هتر دشده است 
«طور یکه ميتو ان گهت هر نفس »صور ی بیش نبوده است . 

کات درمغاله! بسکهدر تار بخ بو شه هکو بدهیچياث ار کار های‌طیه ت زا 
و هاده بست وا کر کاهی نظر مر سه که طبیعت مسر ف واتلافکار است» 
فعط ملت آنستکه میشواهد اداين طر یق بپدف حود رسد . ولی سچه 
بررحلاف کات ممتقد است که طبیعت مسرف است ودداین‌اسر اف حکمت 
و باهدفی رجه ده دای اسان ور شض است که بره ت سشمو ز و اعلای‌کار راز 
ر اما ی ۳5 لدا سه در تاره ا جات عم دی + دارای ععده ای غاص 
ممآشه او قول دارد که أ حات نمی ص ورت میگیرد وی ععیده بدارد 
که ای | تتاب > مرغي < و ع> مدر هیشود . طعت شمو ر آست و یتر 
مایت ارمتوسطی میکد تاافراد همتاز و رحتته . 

لدأ ا تخاب ۳ی ميو اند مو ات نداش طلاسعه هتر واو لای 
بپتر وهر‌مندان بپتر رأ فر اهم کہ 

در دار ه دوست 

قلسفه جه بکات‌د لد کی در باره دو ستی دارد. او مکو بد « غل از 
اسکه دیگرانر! دوست‌نداری اول خودت رادوست بدار؛» زیر اسان 0ا 
خودشر! دوست ندارد دیگریرا شم دو ست و | ند داشت و اص اوه هگید 
« نگذار دود سی و لظ ودر کمیل شخ تب حودتو دوستت را شد به انو فر 
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فر اد اد تتھا ئی وملا لی“ 

مهه معنقت است که «عط آن دو تی باار زش است که درو آن‌طر تی 
هشن سود یت بکدیگر را کاملتر کتند. نزو کتر ین خدمتی که يلك دور ست 
ی "وا لہ للق سل ود سکف ایتک سای لیم به شش هی او م1 ! تاد 
های‌شدیدسی کند ا ا ا را :شش رام طر قب کرده باو کو شی د ارگ ماعو ژد 
دوسان بابد مر ای بکدیگر با شیف و همدیگر راترست تشه ا سکه تسلیم 
مق ها نک بگر سو دق 


اصتام اخلاق 





أ أن متعال ى دک بر تش مت ھا روز گارمیگنراند. بت هاأاهم ر سکاو لڭاد 
بت های !قى ۽ ست هاي سیاصی ۽ ت‌های هفه‌یو ست هاگ مخعیی ودود 
داز ند . 

داز ار ده برای سل سل ر بد گی‌عالی تر و عفد و اعتلا یر و جو عةل 
لازمست کهاسان زاین سیرستی دهایی بايد و تعکر آرادو حلاق روی 
آورد . 

برانسان ممتاز واچپ است که ژد گی‌دا تیر دا اکادیب وت پرستی 
که‌اطر امش راهر ا گرفته, نداند ويراو فرضاست که خودر! ازذزیر ار امکار 
متر! کم گفشتگان که سلامد سل‌رسیده رهانی‌دادهدحصا ارز بای اشیاء 
داد و دای طر یی وجدان خود را آژاد صاخته صاحسب «عقل ]زار + 


کردد . 


بت‌های فلسفی 

بزرکتر ین بت‌فلاسفه عقل است که آنها برای کشف «حقیقت» و 
« وجود > بقنرتش ايان آودده و آرا حا کم مطلق ساخته اند علاسفه 
قو این عفلرافوا.ن وجودومیادی‌فگررا قا ی کهازطيمي شوودووده 





بدست آمده انگاشته‌اند. سپس آنرا از«وجود» جد! کرده . امری ماموق 


2 و ود ¢ دار کر دما یشه, 
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دز ي در و هی ماد ععل !مر ی معا ی 5 هنی سا نی بر تعکر به آاست 
و سپا ئی كاف قت می با شد در ۳ بر دی د گی تام عا لم‌در ععلی رعته 
أ ست ج‌عی دیگر نطود تاد یحی راعیزی عیر از فمالیت ععل»هصاق احیدانند 

بد یں تر عبت هر ور عه‌آی و ی می لو <و ه. عقلر ! میت دد امد ل‌ساحبه 
و آیراصاب قدرت‌الهی ایکاشتهاست 

بعقیده باد | حل اعا می توعد نہیں امز است که فللاسفه جہن آهمیتی 
برای حعل و لل کےا د در :عضر أو ار م4 یات را هدش سک مج کک 
دير از سقلی اموم وی ست . 


۳۹ کا در ج هکل ,1 "1 حدا ئی ر ہے ا ے 


لا آي ار صدا »دام ۱ ۳ 


1 
+ ۹ 


در مد و کت . ممادی در ی ٣ی‏ 


* حوهی ء دات + موصوع عفیت 
عابت و غیره ‏ جیزی عبر ازاوهام صروری حیات تف . 

اها شمه وس انف هدق . اها قواس و وف اتید که وسائلی 
بر‌ای پیل به پارء ای ارمقاصد رند دی اد ,س‌این مبادی واصول ‏ حقائق 
سنتف که تقو رادشه 

از آ جا که عقل وسیله‌ای بر ای دید کابی است به حود عایت ژندگی 
ما ایند یود آ سا همین کنیم تاععل بیحپت سرور شده‌وبهاي سروری 
دابا نو کری کند . 

عقل کل وجود ندارو ۰ a‏ ما عقل میشو انیم * همین عقل جز لی د 
ضعمیف بشر ی است که‌غالبا هم احتیاجی بدان‌نیست. زیر! وجود » بخودی خود 
ام ست . 

وعدم محقو یت شی, ازاشواء ۽ هبجوحه صدمه ای بان ثمیر ساند . 
بلکه بر هکس میتو ان گفتی که ععل در و جود > شتی ب یاد نادری است و 
قسمت افظم موجودات بدون استمداد ازعقل زند کی میبکنند . 

بدین ترتیب نیچه بت بزرك موسوم به «عقل مطلق» را شکسته 
سپس پسایر بت های کوچك تر حبله میآودد . دربین بت‌های کوچکتر. 
وی‌به «عالم حقاتق» حمله میکند . این عالم حقائق » در نظر او چیزی غير 
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از یکت ار بب عر کی اخلافی یسم که آزعر بر ه ویر حمان سر ات ماه گر غه 
و ملو ر اصلی ان * اسشتکه ضععای فام شو ى تقو باع از ند کی دسوی 


م ۳۰ د 


نظر ديو نیز و سی نسبت بحیات ۰ 





نظر ديو نیزوسی نیچه به ژندگی » آزفلسقه شوینهاور سر چشمه 
گر فته نود. ذیرا نخستین مظهر روح دیویزوسی وجود الم درز ند گی 
اصت . نها فرق او باشو بنهاور اشتکه درحالیکه شو نهاور وجود دردرا 
مضت میایگاشت , نیچه آبرا وسیله ای برای کسب شادمانی و زد گی 
میا گارد . 

ام میم فیاس سر و وزد کی است . الم است که رندگی را عیق, 
قوی وشیر بن میکند . الم است که برقدرت وطاقت آدمی میاهزاید . و 
او را حون صدره سما قوی و ترومند میگردز ند , شرفت هر اسان ۰ 
ستکی بانداره ست داد او در تسمل درد ورڪ است ء ضعفاعء زير بار ألم 
خرد میشو ند ولی اقو باء قو بتر میگردند . الم رای ضفاء مانم في قال 
عبوری است ولی رای اقوياي باکان طلائی صحود وترقی است 

عظہت هر ‌انسان سشکی دارد بانداژه عطاقت او در تسل کر نج وراتم 
انسان نروه‌ند باستقبال الم میشتابه ۰ هر قدر الم بر یک چنین فرد وارد 
شود ء برنشاط وقوتش اهزوده میشود . زیر عالیتر ین وخالصتر ین 
شادما نیپا »دز اعماق الم نهفته است وفقط یس از صموداژ یگرشته کوه های 
وحشت آود درد والم ٍست که آدمی باشمه شاط شش خورشیه شادمانی 


رو برو میگردد . 
حکمای بو ان باستان . 
گر نيجه دشمن سقراط وافلاطون ومسیم است . در عوض ارادتی تام 
به عکمای یو نا نی قبل!زظهور سقراط دارد ۰ زبرا در آن زمان فکر بو تاتی 
سا اسه 


مبتنی برتراژدی ود . یو بانیان باستان‌ازد نع شادمانی تحصیل ميکر د ند 
هو شیشت , آ مها توام باتر اژدی مود . 

در آن ژمان هر بر علم و اسلا قیات بر تری داشت وحتی مله محر ای 
دبگری را طی میگرد . 

تر آزدی و تان‌قد یم ۲ کنده از شادی بو دوو جود شادی‌در تر ازدی علامت 
سلاهتی و بر ومندی است زند کی بو نان قدیم مستدی برمردایگی» 2سا عت 
و بر ومندی ود وهر دم سپیچگو نه ده با وشکهای دوره سر اط و املاحاون 
کر «تار تسود باه ۰ 

طلاسمه بو بان قبل ازسقر اط صرراحت تیه داشتند و گر تار تعصیات 
أا قی وديك و بانداز ه کی روشی .جن وازاو‌هام وحرافات دور نود ند 
آ پا ر حلاف سقر اط اخلاقیاترا یک و ع ریاصت نمیا نگاشتند ومیز أ ای 
برای اعمال حود قرار ندادد ولی سقراط بەتہا میز ایی برای احلاقیات 
درست کرد و؛حلای را رو اسای عام قرار دا بلکه خود او غار 
شو آهث‌پای د وشرور آشسایی بود . 

بعقیده بده ا گرحتشک ابر آن و و بان هه بروری یران عر شد ۽ 
یو ثان هر گز اینطور دچار انجطاط وسقوطتمیگدت مراثر کامیا ی یو بان 
دردها ع ازاك سود دوره ست های :ررك دریو بان هم بایان کر فت ۳ 
دوره نوشتن سک لوح قبر فرهک بوتانی آعار کشت . سقر اط و 
املاطون در بوشتن ابن سک لوح نقش عمده ای بازی کردند . 


نيجه هتر منك نوگ . 





جه اساسا یک هلرهند زر گی نود - وه میگو تیم وی هثر هند 
و د معصوی آبن تست که وی نيا شا عر و بأمو سقیدان اود گر سه أو کم 
شمر گمته رھم مک تصرف کر دهاست م#صو د !نت که وی ز زصله ی 
يك هنرمند به ذند گی مین گر بست و اپب جت جہت مأفه او ازشور احاسات 


س ۵ ۳ 


هنری مر یز است . 

بااینکه یرجه سفت مخدالف عر ان و تصوفب ود معذلك از يك نقمله 
بطر وی عارف ود زیرا او دند کی را جنوه جمال میداست وبر ای حیان 
از تسیاط هنری اررش قال نود در حالیکه ار .ظر علسمی ‏ حیات را هیچ و 
پوچ یاعته نود . يجه فیلسوق است وی وفتیکه شراب هتر زا سر مسکشد 
قپقهه ای مستانه میز ند وزدگی رامیستاید درحالیکه دراعمان قلیش ار 
ژزند کی سحت متنەر است . 

بیچچه چون هر صد ود شر کیپ جازب درو ی بر داخت وار دجز به 
وتعلیل علمی سخت متعر بود . و همین جهت آنار ۲ گنده ازحکمت او از 
یك سیستم‌مخصوص فلسعی کا وت دممگیت واعکار أو مثل يك در بای متلاطم 
ومواج حمله ما ور ند و حوفت آر ام دماین نك ۰ 

ار نيجه اتر انامه اورست ۰ 

هرطلسمه ‏ هر رمان وهر آهسک یک بوع اعتر اعامه است محالست 
کسی اری هنری ویاعلسفی بوجود بیاورد دوچیزی اراسر ار درو بی خود 
در آن توف . 

در عضی آ ار این‌اعتر اف سر حد کمال میرسد بچه یکی آذاین نوع 
اشاس است . تار او اعتر آهنامه اي کامل از حود اوست .: و که مجه 
برای رد للع شو نپاود و ا گنر که در جوا ی مورد ستاش آو ودد 
قلم بدست گر مته نوشت که آنجه در مدح ای دو عر گفته است در حقیقت 
دره‌دح خودي نوشته است م زياد ازجاده سقیقت نشور رفته است یر ! 
هر کس مقط اشحاصی را مدح میکد که مثل او هستته و پااینکه خیال 
میکند مثل او ینف باه 


عودش را مدح گرده است . 


رآن هر کس ؛ کسی ۳ مهف ج مسکند در قات 


فاسفه نیچه موسیقی است ۰ 





جف وه نيجه بر از موسیقی است - در سای از قسمت ماي آ بارش 4 
۳ ۹ 


نيجه فقلسفه ننوشته » شمر گفته است ودریاره ای قسمت ها آنجه نوشته 
است حتی شر ليست لک هوسیقی است . روه او قدری روه 
هو مسیقبد ان ترد یگ است که میتوان آو را داز ار ت مشه ٭ ص غین دز رگ مو سی 
قرار داد . برای من فرقی بین سنفو نیهای تپوون و آتار بیچه وحود 


:دار د ستی در نظر من علسفه هردو یکی است . 
هردو اندرژ میدهته ب امصا لپ بايد شجامانه جنگید ؛ هردو از د و بی 


و بیچار گی سضت نقرات دار ند * هردو ډو ست داز تفه حقیقت عر يانرا بگو یند 
و هر دوهماتطور که [ تدرز داده‌اند بیوسته بر کله مصا لب غلمه کر ده از کم 
! زدهای بد شتی + خو شبختی را و .ود ند . 
د نیا بر خر است ۰ 
نیچ بدنیا وژندگی خوشین تست . مگر حکماء باستانی یونان 
همه ارویا ند تکفته اند . هگن «یندار» نمیگوید : «اسان رویای 
ساده ای است»> ؟ مگر سقو گل تگعته است : بهترین سر نوشت * یدنا 
تیاعدن است و ل اکر انان يدنا آمد ؛ دردرجه دوم بپتراس‌تکه هر چه 
زود تر ازهمانجا که آمده باز گردده ؟ مگر اور بید نگعته است ویر ای 
هیر بد گان ۽ بدتیا تیامدن خیلی بهتر از ید نیا آمدست> آری داید است 
وما جبراً زد گائی ميکنيم " حالا که حبر براين جهان حکعر ماست و 
نا گز بر یم دراین دتیای بد سر بریم ء بايد باأچیر دوست شوم . ایند 
داری» کمتی را بیاموزبم وبرای غلیه بر مشکلات ز ند کی : خود زا 
آماده کنیم . بای بو لاای مکی بشو یم تاهر وقت چکش مصییت رما 
فرود آمد به تنها آژزبین نرويم ۰ بلکه باصدای بلنه بخندیم ! چما کش 
باشجاهت تام درمیدان کار زاد زند کی میچنگد و بر بف بختیها بیر وز شده 
شادمانیر | از کام آژدهای دنم میر باید . 
نیچه همانطور که وعظ میکرد مثل یک سر یاز دثیر در کار زار 
زند کی جنگد و پیر وز بدر آمد . نیچه از آغاز عر علیل و ناتوان بود ۰ 
در ۳۶ سالگی تعرییا نابینا شده بود . شبها اغلب خواب نداشت . 
ی 5 


سر دزدهای شدید دجار هیشد نطور که هعته ای بیش !۱۳ ساعت نمیتوانسی 
کار کد . آ تارش را کسی مجر يكت و نوو ات ه#یچکس أمكار إو را وراك 
دم‌ییگر د هکس ست تاو همدزدی داشت ولي ممدلك در تپا ئی عم 
حود * بيچه جوش بود ومثل چاقو که پثیر رادوتیم ک ١‏ اوهم ند نختیرا 
بأجاقوى وكر قطعه قطمه میکرد و بعمیقتر ین دردها دند کی د اری» 
میگهت . یں رایپ این mgs‏ که خودرز Tragic Philosopher‏ 

میجواند بر‌طبق حیکمت تر اژيك ۸ ۳881 1 خود 


ز ند گانی میکر د ۰ 


بر ای خو شبحت شغن ۰۰ . 


بر ای حو شعت شدن جه ععیده دارد؛ بایدتمام‌طلسمات وم راتکه 
برد ووا ای ەت و صم گرده آشن ارس برد ودراحلاقیات تایمتی ‏ 
بر احلاقیات موود عملی مر تری یافت وقود یی ارا اړدس رد 
برای کب شادمانی بايد اعمال ماعلای و اراد اشد وباید تمام چیزهاتی 
که مایم تحصیل قدرت ود سای مشو ده نا نود گرد ند ۰ 

ترس ا رگا ترس ازحپنم وستی ترس ازمرك باید باود شود 

و ند کی تر به آست بر ای کست قدرت چرهالی a5‏ مانم وصول 
باین هدف میشو دیایبتی‌ازمیان بر داشته شو ند . راه رند گی راہ گلز ارها 
قمسمیتب بلکه زا سارهاست و تفا ده باهای دو ی داشم» تاشم 1 بر أ حى 1 
روی اس حار ما بخدر یم 
دو لت ۰ 


هن ععرده ی که جه دز بازه دولت دارد ‏ تدده ام . دولت 
نیچه عول شام مصی اسب مات دردست این دولت التی یش نت > دولت 


پر عر که صلاح دیهد از مت استهاد ه مسکند. «ر !که دو لت نیجه سفت 


معچومی ند آرج . حسقیقت رای این دو ات بستگی دآرد بدو ع مقتضات روز . 


جير یکه آمر ود حقیقت ابگاشته میشود فر دا درو غ موب میگردد دولت 
نجه ازيك عده اشر اف جاه طلب تشکیل یاهته است که بر ای تع«صیل‌قددت 
ازهیچگو نه چنایتی رو گردان تیستند . 

دمو کراسی در تظر : چه درو غآست و دو لتسکه از شهعاءتشکیل شیده و 
اقو باعر ادر ندانگاه‌میدارن در نظر آودو لت بدی است . بت چنین‌دو لت 7 ن 
| بتکارو استقلال فردی ودشمن بو غ و بزد گی است . 

يك چیین دولت هه را هسطح وساوی ميکند و دز نتیجه نیوغ و 
هوش و توانای نیرومندان پامال میشود دراظر بچه مقط دیکتاتورها تی 
مثل بطر کبیرء ناپلتون » اسکندر > ژول سزار که مردم را آلتی برای 
اچرای آغراضش خود قرام داده :ودنه شایستگی آبرادادد که ناخدای 
کشتی دولت گرد ند . دړظر ټچه دولتی که صورت صلی دردنیا وحود 


دارد ۽ اختراع ضععاءاست ولذا ایں دولت ارضعاء حمایت میکند . (۱) 


یه عقیده دارد که این قانون اخلاتی که امروز وجود دارو کلا. 
وجزتا اختراعا سان است . انسان يك جزءاز طبیعت است وطبیعت اخلان 
سرش نیشود لذا اغلاق يك بیروی شادحی است که داخل ژندگی بشر 
کته است و بهمین حپت يك آهر‌غیر طبیعی است ۰ همین جهت اس که 
وجدذانپأای مردم درهر شطه ازدنیه فرق مےنکہ ف . متا در سض دا ع اهر با 
آدعخواری ته نها امری ملموم حاب اید بلکه يك عمل شاعابه 
ابگاشته میشود درحالیگه در هند حتی کشتن يك نز وبا یك گاو ععلی بر 
که ايده مروهند و بای هررم کار میکنتد ولی این دروغ مەش است .۰ 

حقیقت ‏ ۲ ستکه این رولت ها باراز :دو بوحوو آمده اند تاما لیات از 
فقر !ع جد کر ده ابرا وریب یٹ هده ازسوداگر ان بیاصاف بر یز ند . 

لا مر یں آن دو تی که په مرو آهد بوجو ]ید ۰ هم | کنون وجود دارد 


و این دولت امتدآن خوو ر! داده ودرامتسان رو شده است 


۳ ور 5 


حللافت وعداں ابگاشته می شود دیگر جه رسد به آ دمو اری که نات 
جنا ست هاسته. 

سا ٧ر‏ بن وجدان مردم هم در هر قطه فرق مکتد و این خود دلیل 
آستکه وحدان امری تابت و خطا بایدیر يست و تاسب ععضیات ه 
فطه فرق میکند . 

در ظر ثیچه قانون اخلاقی بز ر گترین دشمی نوع بشر است زیر ا 
این قا .ون طبیعی ستو غر !۴ز طبیعی بثر را میکشد ودرآوحالات‌قیر طبیی 
آ تاد میکند . 


سه بر طق تما لیم اجه دیس ا بف خو در از وآ نەن +حلاقی ساني 


اب 


آراد کر ده از حر انز یی خود پیر وی کید ولی درخضس بايد مو اطب 
اشه غر ایز وعو اطی-+راستجدامآو باشد ونه اودر استحدام عر ا؛زوعواطت 

رم رورت و باءخغامت‌وقوی ود. مسمحیت ارا اود کرد شاه کار 
مسحت همین نود که یك ملت قپر مان را چان ضصعیی و باتو ان کرد که 
بىکلی ا عتماد فس را ار دست داده سیر صعمای نبر لك با ربا کار کشت 


نٹو ری علم 


در بظر بچه علم ما عام حقیقی بیست لاکه‌علمی است که برطرقر نك 
معط و مقتصیات در [مده است . مه میداً میم و با اینکه خیال دی کیم 
مرا میم ء يك زمر دهنی ودرون داتی است . ستی نمیتو ان را مر درون 
داتی خواند زیر اعا علم ه بیر ون دات ودرون ذات لداريم آ a‏ مأ عام 
مییحوایم چیزی است که بدرد وع میسورد. 

علم‌ما حلوه حواست توانابی «نوع> ماست . سایر‌ین ارز شی سی 
دارد نه‌ارزش ذاتی . وچون‌چنین است حقیقت‌هم وهمی یش نیست .سقیقت 
هم بر عطبق مقتضیات بر نك معیط دومیآید» تا براین » حقیقت امری تا ست 
و یی ناید در تیست ۰ ؟ ڏه ابت وتفییر نا شیر است » خواست تواناگیاست 


۳ - ور ۱۳۳ 


همه جا تجسمات گو نا گون آن جلوه گر است بطوریکه میتو ان گەت زد کی 
دور مسور آن میچرشد . 

بنا بر این هیچ حقیقتی : حقیقت ندادد هگر خحدواست توابایسی 
Wille zur macht‏ که l «ayı‏ جلوه گرست ورجهان خر ماروا ی 


هم گنه 


کے 
مرد بر ار 


هرد س تر که بابد درجپان آینده‌حکومت کند 6 جگو نه آدمی‌است؟ 
هرد بر تر قبل!زهرچیر مظپر کامل د خواست‌توانالی #است .بر اوه مر در تر 
عم چبزی جز وسیله‌ای برای واا شعن بیسعه ۰ مرد بر رای آ نک 
رنه کی خود راکامل کند , از هیچ نوع میارژه اعم ازجسمی و یا روحی 
رو گر‌دان تست . آو همه مش کلان < اری هو بد و با شدټ هړ هاعر 
»بار ژه‌مییر دازد ۰ 

اصلا زنه کی در نظراو يك‌مبارژه‌طولانی است که اد گپواره شروع 
شده نا گور ادامه دارد ۰ حیات مرد رت از تال واسطاط سر ون 
میآیدچون بحد اکثر ببارزه میپردازد وازهیج چیز حتی از ترس سیتر سد 
هرد بر تر شود اعتماد کامل دارد ور حققت را آلتی در نمر د ز ند گی بر ی 
کاب قدرت میانکارد ۰ مرد برتر دارای احساسات تند > هوش و قاد و 
حر کات سو م وجالا امت . اونه نها مسبتوانه عواعاف خود را به شدن 
پر انگیز !دیلک قادر است عو اف خود را بو قم خود اما قرو اك . 
بنابراين مود بر تر بو قم جود خیلی غو یشتندار است‌وردر دست نفس | لتی 
بی دست و با بيست ۰ 

مرد برتر همیشه برای میارژه آماده است ۰ مبارژه نان رو ژانه 
اوست . وچون برای میارژه‌تر بیت ودسپلین لازم است ۽ لفا او با کمال 
شدت خود را تر بیت کر ده ودرمکتب خو نت خود را ورز يته وتوانا بار 
ميآورد . قمانون زنه کی بر ای مرد بر تر ۽ خواست توانایی است , بر ای 

سا 


اهراعت ازژآین قانون اوحاضر است ماع مخاطر ات رو برو شود و شعاعانه 
٠ا‏ حر ا دی نی بر‌دازد وجام سروری را زر کامشکست بر انش ۰ 

مرد برتر يك آهر یننده تررك است . اصلا آفر یدن وظیمه و امتیاز 
اوست مرد بر ترایده آلی برای بشر میافریند و صیستم اخلاقیات شحصی 
بو حودمیآورد ولی زند گی خود او بالاتر از کلیه‌عقاید وسیست‌های اوقر ار 
درد ه 

بار از هبه ‏ مرد برتر مردی است که بز ند گی وژیبایی یمان 
دادد ۰ ذیبایی وهنر مذهب اوست ۰ 


بغییر از این مذهپ » مدهب دیگری نمی شناسد ۰ 


بیچه از نویسد گان‌پر گونیست۰ بر آثاراوسکوت عظیم‌حکفر ماست 
نجه سمیازی از مطالب وانا گعته مب‌گذارد و !زخواند گان دعو تمسکد 
بر ای درك این مطالب ثاکعته هوش خود را بازمایند ۰ 

همیی د لیست‌گی شد ید تیه سسکوت باعث شده وی‌علسقه خودد ادر 
علی چند کلمه قصار ان کته . آناراوچیزی جزمجموعه‌ای از کلمات 
وسار ست - کلماسکه هر کدام از آنها يکد نیا معنی دد خود نوفته دار د 


ماو رای بد بینی و خوشبینی ۰ 
ډه له دين است ونه خوشیین - اویاآ نپالیکه خیال میکنند ديا 


بر خلاف آرژوهای انسانی درحر کت است ‏ مخالف مییاشد و با نپاهم که 


TV 


هکر میکنند > دنیا رای آسایش وراحتی شر خلق شده مخالف است . 

نی بیچه در اره حیات ‏ ماورای یی وخوشییی اسب * او 
عقیده دارد دنا ته عوافق ماانسان است وه مشااف بااو لکه مطرف 
است ٠‏ این اسان است که ناو ضع ار ر شہای شعصی حود , دشا را سورت 
مسا اف ویاعوافق درصاو.د آر lae Î‏ که الق اررشها اسای است , 
عورش بیتی وبد نی هم ار اط مستقیم مار و به ای دارد که آدمی در رید کی 
در پیش یکی د ۲ در ند کی معا خاصی ارد ودا سوی هدق خاصی 
بمیرود . این ما هستيم که با کو ششپای خاص‌خود. برای آن خعط مشتی 
سيين ميکنيم ۰ 

این قسمت آفلسفه باشقیده به میتی بر که آرادی آر اد« و سود 


,داد د 1 معا مرت در و ۰ 


امریکاایان 


بیچه امر یکائیان را بدیده حقارت مینگریست . دد دظر او توحش 
امر یکائیان ماند توش سرخ دوست هاست . بعبادن دیگر هبانطوور که 
سر خ پوست های امر یکابی پیوسته در تلاش تحصیل طلا هستند , امر یکابیان 
هم همیشه کر تحصیل ول اند . او همالیت امر ی" أن را تشبیه علطیدن 
ميکانيکی سنا علصطك نموده هیده دارد تمام فعمالیت های آنان بیهوده و 
بیمعتی أست . 

بعقیده نیچه مردمینکه مانئد امر یکالیان عقیده دارند که بايد از 
هر دقیق» عمر ممنظور تحصیل بول استفاده کرد وهیج دماغ خود فرصت 
نمیدهند که کار بکند؛ شر ست مپلکی بر دوق سلیم‌خود وارد کرده بصورت 
مش ن خود کار در سا ند 


خو است توانافی 


بعقید ه نيجه مر لك اصلی آدمی درز ند کی ۸ خو است نوانایی > ست 
5 


حتی اهدی که پشت باد نيا مير ند وخود را خوار وز نون میکند ۰ میکوشد 
«حواست وآ نای > با بل گر دد , آبپایی‌هم که دردیگران حسی شفقت رآ 
بر هیا نگیو اناف » باون طر بق مکو شلد < خو است تو ا اتی > تايل گرد 
زرا نالب كك ارطرق ضهعف حود را بر طر قب مسکد 

سای رای «قوی» و لمعف اصعطلاا حا تی عدفی‌ه‌تند وچندان»#بومی 
بدار ند هدف هردو «خواست توابایی> است وهی کدام از نپا عر یقی 
یا که مکو ےد متطو ر خود بابل شود . قوی» ست عدو است 
بوابايی بابل میشود وضعرف جاور غير متقیم . ولی درهردو حال مطور 
هردو یکی بیش تست . 

سقیده يجه ترص وقدرت » دو انود روانی اند قدرت لت مود 
زوای مشت وترسص یت سود روایی صفی است مصرومیت ارقدرت باد 
ترس میکند وترس موحب میشود آدمی ك طر بق شیر متتقيم بر ای یل 
درت بیدا کند . ضععاء بطر بق غير مستقیم (اذقبیل وضم قواین مذهی 
ویاغیر مقهی » برانگیشتن حسن شفقت اقویاء , حبله وغیر) میکوشند, 
قوی را در مد کنند . 

تمام مظاهر هنری » فلسعی وسیاسی را میتوان اميل «خواست 
توانایی > مر بوط دااست . دیالوك های ابلاطون؟ ممه های دوران 
پر یکلس » تراژدیهای سفو کل و آریستوفان » همه ایلپا چیزی جر کوشش 
بر آی نیل به <«خواست توانایی> نیست . 

عالیتر ین نو ع «اخواست‌توانایی» همانست که در فلاسفه و هنر مندان 
پور مسکننه «شواست توانالی > اهر ادی ما ندد آ یلاو چنگیز محصول شق 
است نه قدرت زیرا خواست نوانایی حقیقی فقط درافرادیاست که بر خود 
مسلطنه و نه درافر ادی که اسیر هو سپای ست خو یشتننگ . 

نیچه «خواست توانایی > را يت پدیده عمومی درطییمت میداند و 
میگو بد هر کجامو جودز نده‌ای‌می بینم در [ نجاخو است‌تو | نایدا نیز می یا بم. > 

ولی <خواست تو؛نایی» معمزدرارلیاء وهرمندان, فلاسفه بمالیتر ین 
صورت ظاهر میشود * زیرا خواست توانایی درعالیترین صورت غود » يك 

ور ۱5 


سر و که لان اي و لاقت هم بح | دی در هتر مدان و زر سه و حود دار د 


در ھر حال ستون فقر ات عله جه ۰ دو است توا اني » ات طول که 
متو آن هت تمام افکار او حول آس مجور دور مود 

در ر :جه مر د تو ربا مر دی ست که شوو ات دما نی خود رآ ریشه کی 
میساژد بلکه مردی است که آنها را ترايت موده بطر یق صحیح مورد 
استغادھ شاں قر آر لهد 

شمو ات هسانی ول م هردو ازحلوه های وخواست تو آنایی > ب 
انسان توانا كيك عمل بر‌شپوات‌ سای مسلط مشود و لی‌سطودش اذآین 
عمل سر کوبی شپوات نیست که استحدام آنهابنحو شایسته برای غنی تر 
ساستی ز ند کی سنه . 

و از آ سا که شېو ات مداع ماعقل درست و ستمز نف »۽ ميتو ان گفت که 
«#خواست توابایی > دایم ناحود درك است . تمام تلاشهای فردی ووقایم 
تار یخی ۵ تسم مادی این ”لاش و کشمکش است . همه ار اد وملل ز ده 
دایم سعی عیکنند نکمات عفل . شهوات سای شود را رام کنند مایت 
نتو تلف دامنه « خو آست توانایی > خود را تو سوه دهد هه مکو شتف :ا علمه 
برخود » قویتر وتیرومند تر گرده . حتی درطبیعت میل به #ساط برخود 
وخواست توانایی مشهود است . چنانکه درعت لوط ربك پال صف 
يأر تر ی جویی برخود ء روز روز قوتر و گستر ده تر شده بر دایر» قدرت 
خود میامززاید . 

انسان ء در ین بر‌تری جوئی به لھا اید ندیگر ان رحم سکند بلکه 
باید بجود هم راحم کلف . او بایددرصورت طض رورت تی به بپتر یں دو ستا مش 
رحم نکرده آ بها راباات‌قاد * دار کد ولو اینکه بااين عمل ودش 
شمه بوص . 

ولی بايد همیشه در نظر داشته باشد که تبل !زاینکه بر دوست! نش 
صفت بگیرد » باید برخودش سخت بگیرد . قبل اذاینکه بدیگران «نه> 
بگوید بايد به خود «نه» بگوید . 


سء کا 


!نسان دوراه کب قدرت وتوایایی ته‌ننهابايد ازعز بو تر ین‌ممتقدات 
و مجبو بتر دن دوستااش چشم بېو شد لکه بابد ستی حاضر_ باشه از جان 
ود هم گنرد . 

سای کته آاستکه ہام a‏ <ءر هنك عالیتر > خوانده شده ۽ چیزی 
جز همین سر دی و بر تری چويی اسبت به خود بست . 

کلیه! کشا هات‌هنتر یو علسعی و هر هسگی مشر تانآمروز» محصول یر سی 
اسان سمت تخو دودیگر ان نو دعاست. بدرین لر تیب تیه ر یات کی زر 
عطور عصل تدرتو استخدام شپوات رای وجول قاصد زرك را 

عو ز كنك 

آری ‏ آسان باید درراء تیل به «غواستتوانایی» سورد وازمیان 

حا کستر های وجود خود سمند وار بانیروی تازه ۽ بر ځیرد . (۰)۱ 


قی‌رت‌در مقا بل لدت 


TERT‏ قدرت سه أ عاي سکف او اصل للت طلی علو ان بك 
اصل احلاقی را رد کند . در نظر او اعمال انسابی را ازروی اتدازه کسکی 
که آ نها به اتان در سل ه قدرت کته نانف ستجید . لت سمتو اند و 
تناید هدقف زد کی قر ار نگیرد . ی ار دردئیایی که «خواست توایاری 
حکومت‌میکند لذت معپوم خاصی ندارد . زیر! «خواست توانایی> هدف 
ذز ند کی مو‌جودات است وهر جبزی وحودی را نادر هی‌کنه به وا ناغى با پل 
شود . همان لذت کش است ولو اسکه درو اقم ام مملو از درداشد . 

تمام مالیت های بشری - ازعتوحات اسکدر گرعته تار یاضت های 
یلته مر تا ہے ستظور تیل خواست نوادابی است لفت شنهائی مفیومی 
نداد مکر اینکه توام باتوانائی باشد 

پس لفت :سم قدرت است و قدرت تا لقت . یت ارأین دو از هم 
جد واد ود . 





(۱) اسکار وایلد روی همین تم‌داستانی تست عنوان <هنر مند» نو شته 
بدینگو نه که هنرمندی درصدد بر ميا بد يك‌مجسمه از بر نز بسازد ولی‌ددتمام 
دنیابی تز مورد نظررایدست نمیآورد .سرانجام مجیور میشود باذوپ یکی 
از آئارهنری‌سایق‌خود؛ ای هنری جدید رایوجود آووو ۰ 
م۷ > 


لذت و درد 


در نظر نیچه لذت ودرد توآمان زاده اند . ایندو باهم نطوری گره 
حورده اند که هر کس از یکی سد ! کشر بر خوردار گردد : ازدیگری هم 
ھر * علد خواهد گشت. لذا میتوان گەت درهر لذت دددی ودرهردردی اد تی 
نپفته است . 

رو اقیون لین سقیقت یی در ده بودئ و یمین جپهت رای فر ار ازدرد 
از لذت هم فر اد ممگر د ند « شو نهاور هم ماين سقیقت پې برده بود و مین 
جهت او هم فرار ار لذت و! تعايم میداد . 

نت‌های ررك همه تو آم نادردهای مر ر ك ند و کساتبکه ژر همه سشتی 
سمت ب لت ساس ند * بدردهم بیش از همه حساسیت دار ای - 

ولی‌هما نطور که گفتیم کسب لنت‌اصل زندگی نیست .لشت محمول 
هر عي لاش بر اي قدرت است 


تسلط بر شهو ات 





خوانند گان شاید مايل باشند بدانند عقیده نیچه درباره سر کو بی 
شهوات که میت تعليم دهف چست يجه دراین قمت تاأمسییت 
مشالف است زیرا سیهیت بجای تعایم تصمید فر یز ه جنسی » عدم قبول 
آن را تعلیم میدهد چنانکه در «اتجل> ازفول عیسی بن مریم بقل شده : 
۱ گر عضوی ازاعضای تن تو موجبات ذحمتت را فراهم کرد » آن را 
قطح کن . « 

سا یر تعلیمات مسیسیت درمورد خو یشتنداری » بز ازهمین نوع آست 
بعنی «سیحیت بجای تعلیم تسلط بر نفس , خایه کشی دا املیم میدهد ! 
بعبارت دیگر مسیسیت‌بجای کنترول شموات ‏ دیشه کن ساختن شپوات را 
تعليم میدهد . در نظر مسیسصت مقط کسی خوب است که فاقد ڈپوات است 
سال آنکه هلر در آن نیست که انسان عافد شپوات باشد بلنکه هتر در 
اینستکه آن را تر بیت کند وازنیروی عظیم آن استفاده نماید . 

مرد غلاق کسی يست که ازعیده تبه کاری بر نمياید پلکه کسی 

ات 


است که میتو ام همان نیروتی که اور!ستبه کاری بر میا نگیز اند بطر یقی 
دپ شر و سودمند نی استفاده کد . 
دز نر ته مر دی تيه کار مانند «سرار وربا ھر ما نی تیست 4% 

قا بل ستایش اشد . ویسود دقر وستمدیده ای که قدرت تيه کاری زاو 
ملب گردیده عر درخور اعتتاء نمیباشد سار بورژیاومر‌دهقیی باتوان 
هردو فاسدند ولی دربین دو »۽ آنکه فاسد تر است * مرد فقیر است. 

قہرمان و اقعی » در فار تمجه ۽ کسی ست که سروی شهوات خود را 
مک وهو از ا يا عو کی داف ر استهاده کف . 

هه مستا د بود کسی که نا م شهوات ر !در حو د کشتهء تمی و ا بف خا لق 
د یبا تی شود هچنا که مرداخته شده نمی نو انددارای و لاد گردد. مہ کیست 


کے 


مردیکه دارای شپوات قوی‌جنسی است کارهای زشتو ناسند بکد ولی 
چا نچه همین‌شخص شهوات خودوا تحت کنترول درآورد بجلالو بزد گی 
خو اه و سا ۰ 

یس کار در متو سااستکه اسان شهوات آشفته‌و مغشو س شود را 
منطم کد وهم آهگی.ن آ نها ایجاد و مو جات تصعیدشان را فرأهم نماید 
نه‌اینکه ريشه آ نپا دانااعکار و اعمال‌منفی‌شد اتی فشك کند و تشه بر د بشه 


قوه خلاقیت خود مر 
مقام عل 


لیچه عقیده داشت که سلوكو رار انسانپا از هخواست توانالی» 
سر چشمه می گید. نهتنها شپوات مابلکه حتی هوش ما در دست «خواست 
و آناگی > آلتی بیش نیست. 

عقل‌و قر یز ه جذسی‌هر دوصورتهائی از «خواست تواناگی>اند منتها 
گر یزه جنسی‌حتی پس‌از تصعید. بازهم‌یر ماتسلط داردزیر! آین‌غر یز ه‌ددما 
خطر ی است ومایی‌اختیار دردستش !سیر هستیم. ولی حساب عقل با غر یز ه 
جداست. عقل بانسان توانائی می‌دهد که کاملا بر خود مسلطشود واداانسان 


کے 





مقط موسیله نیروی‌عقل قادراست که بی حقیقی به«خواست‌توانائی» نائل 
گر دد. عقل‌عا لیتر بن مظپر (خواست تواتاتی) استزیر ! بکمك عقل آدمی 
ق1عرمیگر دد غر از لگام گسشته هو در[ ار دست کندوقوه حلاقیت شود رآ 
برای !نجام کارهای تيك‌ ور اء مهار نما ید. 

وباین ترتیب قادر شودبر خودتسلط بافته‌و بامسنلطشدن برخودبر 
طبیعت نیز مسلط گردد.. 

در بین علل گو با گون حم له نیچه به‌مسیحیت یکی‌هم اینست که سريت 
هلر [ حقیر نموده‌و مردعر؟ بایمان کود کودابه‌دعوت می کند. 


) تقلاب ار ر شها 


! گر بخواهیم در يك جمله‌فرقی که بین‌عقل علمی‌عصر حاضر و طر بقه 
ی افی دور آ ن گذشته وجود دارد خلاصه کنیم بايد بگو ئيم که‌عقل علمی از 
صفت‌تشبه‌اسانی صونطmorpصpo Anthro‏ کهدردوران گذشته بر استدللال 
خر آقی بشر چیر ه بود‌دعا کی یافتهاست. به‌عیارات دیگر در حاثیبکه در قف یم 
انسان‌را عا لمصفیر میا تگاشتند و بررای خالق‌جهان صفات‌انسانی قائل بوده! ند 
روح‌علمی عصر حاسر اینگو نه تشبیهات‌انسانید | کناد گذاشته و تلاش‌می‌کند 
که‌اسرار جهانر! بائصقیعات علمی کشف کد. بر ای انسان‌مماصر طیعت ياكت 
بیگابه ناشتاسی است که بدون نوجه به رعیاتو تمایلات‌انسان راه‌مخصوص 
خودرا سیر ميکند. برانسان است که این‌رهنورد نادناس راچنانکه بايد و 
شاید شناخته و یروهای آثر ابنفع خوددر استخدام در آورد. دز نتسه تضیر 
تظر انان در باره جهان,ارزشهای ز ند گي‌هم تشبیر مورت داده! ند.چنانکه 
امرروژدیگر رعدو بر نہد ید ی از طر ف یر وهای غیبی بث ار امیر و ند وانسان 
بسای تخیل وتسور در باره مودهای عدت درصدد آنست که ڈو ای طعت 
رامپار کرده بنفع غود از آنپا استفاده کند. امروز دیگی بر و ناد مه و 
شور شیدوفلك‌تنها برای‌انسان دراتنکایو تیستند بلکه این انسان اس ت کسه 
پیوسته درنکایوست تابلکه بتوانداز تیروی ایرو باد ومه‌و خورشید وفلك 
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استفاده کند.امروز دیگرانسان قطبزندگی وغایت وحودنیست بلکه یك 
مو جو جر همال و باهوشی است که یو مته تلاش می کنداز طر ین تجازب ‌عددی 
قو ی طعت رادر استشدام خوددر آورد. 

ی جن دوع خر ایو روج کی همینستگه دو سالک پیرد ان 
طر هد اران‌رو مر عقیدهد ار ند که جهان اعتنائي با نسان ندارد. بر انسان 
است که عرلا (مه‌خیالد) عالم را و آدآرسازد که نچه زر ! که بر ای ادامه سات 
لاز داز دیاوف دهد 


بظی باینکه بیچه‌مانه بر گماتیست‌ها به‌عقل خالس حمله می کرد و 
«قیقت وا خاضم حاجات ومناهم انسائی میدانست و تصود می کرد که 
حقایق ر!انسان خلن کر ده ومقیاس صد تو سقم‌افکاز ر در هم وشرری است 
که یس از تحقق یامتی آن‌بانسان می رسد زدا عضي عجققین اورا در زمره 
پر گم‌اتیست هادکر کرده‌اند ۰ حال آنکه نیچه بیمنی حققی این کله : 
پر کماتیست تبود. زیر اشکا کیت مقر طبر کماتیست‌هاسبت بدست یاهتن ه‌علم 
<قیقی »دراو و جوو نداشت. تیوه بر آک علم احتر ام فا تل ود و آر زویش آی 
نود که «لاسفه بروج علمی صحیح منمسكث شده و خرافات و اوهام روی 
نياور ند . 

| گر چه نیچه بنوعی از «مطلی > ءعدهداشتو لی‌این «مطلق > چیزی‌غیر 
ازحیات نبود . ايده حیات در نزد او قدری وسيم نود که انسان گامی 
عاجز ازفهم مقصود ار از«دحیات» میگردد - زیر! گاهی حیات بر ای‌او 
با با 2ء عطلی »۱ بده ممت ها درا بقه. 

ولی نیچه هم مانند پر[ گائیست‌ها ازتمام تسر یغہائی که ازدحقیقت» 
شف« > گر یزان است ٠‏ اور اسل اشکه حقیقت امری‌ثابت وآذلی است قبول 
ندارد . وازاصل انکه حقیقت آمری مطلق است‌بیز اري میجو ید وهمنین 
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باعل اینکه حقیقت برای تعس حیات پابر‌جای است ؛ مخالف است او 
این .وع تەر عا را بو چو تى میداند وفقط _سقائقی احترام میگذارد که 
طر بق جر به مکشوف گشته اش . 

همین دلیل در .ظر او عام منطق › مطقی بیت ؛وماوراء الطیم» 
امانه‌های کود کته است . شتی بالذات ء علت اولی . ایده‌خدا وتام 
مز خر مات دیگر ماوراء الطبیعه که تالح خرامی مقهب را تأید میکند 
چیزی غیر !زخطاهای عقل اسانی نیست ' 


د گما تيسم 


تمجه از حمود عکری کر ان دود و تعاور وو را دوست مهداشت 
وازهر نوع د گمانیسم (اعم ارمذهی یاطلسعی) کر یزان بود او مذهب را 
«عهلت دمو ۵ مطلعشی و و لت راډ و دمو ضي م لکوم بسا دا فسعت . دش 


هیچگونه سیستمی تشد ودرطول عر خود پیوسته درجستجوی حقالق در 
کاو بود 


حقرقت و فقط حقیقت 

تیچه عقیده داشت باید به حقیعت وحقط حقیقت » پر ص ور تیکه مجسم 
شود ۽ دلستگی داشت و تایف دررآه قةت یر تما به مام سر ها زشت 
وحود را ءوردتجز یه وتسلیل قرار داد . أو کسانیر | واقعا انسان سيدا ست 
ک4 جساسیت ژیاد یت به حشققت: ار ند آي وگ هکرد هرق شر نه بر ای 
دست آوردن حقیقت باید حاضر باشد هيه چیزء حتی جان خود را خطر 
اندازد . ماع معکر ین عمیق و بزررك» نشنه حقیقت بوده و بې مه نو ع فدا کاری 
ان در داه | نف 

پچه کاملا از ر نچیکه باید درراه کشف حقیقت متهمل شد , با خبر 
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بو ره مکو ید : «خدست بسعیشت ‏ دشوار رین خدمتهپاست .> 

أو دوستداری عقت را برو گتر ۳ مرموات تجا ست و بر ری رت روج 
میدانست وعکر میکرد این امتیاز را مقط اعراد بر گر يده دارند وعوام 
لاس اعتدا کی تحقیقت ‏ از ند وهییشهازستت‌ها وعرف و عادنهتا عت همکد 

در بط جه معتقدات بدترین دشان قيعت آند . همین جهت وی 
دشمنی عاس تست بادیان دارد زیر ! دين علاوه براشکه مدعی است 
حقیقت دا کشفب کرده است ‏ آدمی را درز ندان معتقدات حیس ميکد . 
أو میگفت : دهروقت کسی ادعا کرد که حفیقت را کدف کرده است » 
بدا نید که‌اودروغ میگو ید د بر !۱ هیچکس نمید آ ند قيعت چست و کجاست. 
شر وت و برد کی حقیی در سستکه آدمی ارهمان اول سدی خود درین باره 
اقر ار کد .> 

بیچه سوال د پو نیتوس پیلت» ر ماندار رومی که‌ایشخد ازمسرح 
بر یھ بود : قلعت ست * باختر ام باد گرده مکو بد که ازدوران خیلی 
قدیم کلیه اهراد آداد وشراتسه همین سوال را پرسیده اند و هیچکس 
هم حوایی برایش بدا دک ده و تقول هر اطع اهر آ وه ر که 
معو بتر ونو دا ناتر ین افر اد میدانند ‏ چیزی غر اریت عقده احتمالی بیش 
نیست > سقر اطهم باصراحت بای موضوع آشاره ميکند وقتی که میگوید 
(من‌میدایم که‌هیچ نمیدا م!) 

نیجه‌شکا کان راعلاسعه حقيقی میداند به‌اهر اد سیستمو ملك ساز را 
او عط من مر من بنا ھگ اء درو غ 0 یعنی کب مودس . شد ردا مله که ر بر | 
این نو ع کتا بهادرراه کذف حمیقت, زر گتر یں سددر برامی انسانند. 

جه دو لت هارا هم مورد تقاد ےدید قر از میهد و ی به برای !که 
دولت ها متفداتی دایر‌مردم تحبیل میکرد که برای ایسکه این‌مءتقدان 


تسیلى را( حقیقت‌مطلق) جلوه میدهند 
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آن‌سوی اخلاق 


در نظر نیچه نمود اخلاقیو جود ندآرد.فقط تعسیر اخلاقی مود وجود 
داردو متا این‌تصیر هم ماورای اخلاقبات است. واز آنچجاکه اخلان مردم 
هر کشور بموقمیت جثراهیائی‌وسوانق تاریخی آن کشور بستگی‌دارد تفییر 
شراط جتراعیاتی وتار یخی يك‌قوم موجب تغییر اغلاق آنهپا میشود . مثلا 
ما ليم اخلاقی متحط پیامر ان یچود. نتیسه اسارت ممتدودر بدر گردی‌این 
قو مبودهاست. 

اررشم‌ای اخلاهی تحسم احتیاجات يك جامعه است بوسیله اخلاقیات 


ج وحودی بث جاععه 


گر ت بأد هی‌دهند که بر آی‌جاههه حدمت نکن وحون‌شر [: 
باش ر ایطو جو دی جو امم د بگر هرق داشته است لذااحلاقیات هر قوم بااخلاقیات 
!قو ام دیگر معایرت دزشتهاست. 

ترس‌مادر احلاقیات است هرعلمی که فردراار جامءه‌دور میسازدشر 
انگاشته شده ایستکه جامعه*اشخاص‌عیر عادی راارخودطرد می کند. ولی 
مرد !راد ! ندش تمتو اید بای ند اخلاق‌تنات ومددود جامعه حود باشد.ویاز 
چاد چوپ احلاقیات جامعه خود یا ورات نهاده به‌قلمر وماوراء اخعلان 


Ultra Morality‏ بای‌میگذار د و +اوس.دن » [ جا و هان‌خودر | از تقلید 
دهایی داد بحلق اررشہای وین اخلاقی مییر دازد. 


مسا له سقر اط 





بیچه سیمای‌سقر اط ر ادرمر احل مختلف عبر خود شگلمای مشختاف 
کشیده . در (ییدایش تراژدی از روح موسیقی) سقراط سنوان :ك خدا 
ویاقهرمانی ءرابر با (دیوتیسوص) و(آپولن) بادشده. ودربرغی جا ها 
سقراط مظیر داسیونالیسم دانسته شده وحتی بااحتر ام زیاد از (انگیزه 
منطقی) سقر اط سر مته ست“ 
مچ 


اینار ادت کم کم‌رو بازدیادمی گذاردتا جایی که نیچه*سقر اطر | نخستین 
میفسویز ند گی( ۱ )می خو ا ندودر جای‌دیگر صحبت] رز ( جمپوزی نو !بخ!زطا لس 
گرفته تاسقراط ) می کنند . و در تطق هایی که تحت عتوان ( برد ہی 
دیالوك‌های افلاطو نی) موده بچه‌دعاعیه سقر اطر! که قلم‌افلاطون نو شته 
شدی عألیتر بی‌شاهکار ادي میحو اند. 

در آن ایام‌سقراط بر ای یچه سرمشق بودو ما نند یٹ بت پر ستش‌میشد. 
دای اعجاب در کتاب (حکمت شادمان) باو ج خودمیر سبند. چنا تفه هيدو مسف: 
(می‌شساعت و کت سقر عط را برای تام کار هایی که کرد« و سنا نسکه 
اظهار داشته‌و بااظهار نداشته - بااعجاب مینگرم) 

ولی کم کم نسبت به سقراط بد مین میشود و باو حمله میکند ومیگو ید 
که سقراط اززدگی ماد بك «مرضش» ريح میرد - وسقراط را مسحط 
میجواید زیرانجای کنترول غراگر وشهوات حودجك آ نپا میرود و بجای 
ایشکه اخلاق مثبت را تعليم ندهید » سفی ناعی مییردازد. بالاحره ما لفته 
او باسقراط بجائی میرسد که میگوید : «هیچ چیز درسقراط ژیبا بود 


مگر مردن او ؟ > 
دين قرو ند به نیچه 
ءر واه یت قسمت ازافکار خود را ازفلسعه جه اقتباس کرده ا ع ست 
او زماتی بقدری آتاریچه را مطالعه ميکر د که ار ترس اینکه میادا اعکار 
او دروی نعود کته ۽ مذائی ار خوآندن آتار :يجه خو د دادی کرد 
ازحمله عقاگدیکه مرو ند از یه اقتیاس کرد » فکر تصعید غر یزه 
جنسی‌است . الیته قبل ازاو گوته بووائلیس‌وتویپاور کبهصصدذزده‌گر ۱ 
که معنی < تصعید 6میدهد واز مه 5010984105 مشتق شده » درمورد 
تصمید غر یز ه جسی کار برده بودند و لی یعچه بر اي تین نار این کلمهر | 
ی و سیعتر کار رده . 
نبچه کمه تصمید را نه نها درمورد قر یره جاسی که در مو رد 
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رقابت‌هتر ی‌هم کار بر ده اٍست . مثلا او ميخو ید میل مرد وحشی با زارد ادن 
دشمی وغفبه کردن برآ ۽ مسا بقاث لممیث ورفاتهای هری در آمده ۰ 

و هسین میل به‌غلبهر امیتو آن بصورت نوشتن يكاثر عالیتر و کشیدن يك 
تابلوی بهتر وساحتن بك مجه زیباتر ‏ ارضاء کرد . 


خد‌مات نيجه 


بزر گتر ین خدمت نیچه بعالم شر ی تحقیةات‌رواشناسی عمیق‌اوست او 
ارتباط بر دیکی که اسو ل‌مختلف اخلاقی نا حالاتمحتلف روا نی‌دارد آ شکار ساخت 

ازخدمات دیگر او آراد ساختن انسان از تقالید مودوثی نود . او 
*دمی ر ار «سشای لوده و کثیف موهومات مذصی غار ج کرد و عضشای 
یال وفر حیحش و ورای دبای حقیقت رهبری نود . 

او شان داد که علم اخلاق پر اژ قص است‌ومتایست کور کورابه از 
هر بو ع امو لاخلاقی-اعمازد یی و با علسفی._صو حب سدو اهتعا لی‌رو حمیگر دد. 

او نخان داد که اعلاق بابد مجموعه‌ای ارقواعد عملی برای اعیاء 
کردن شور حیات ددانسانها گردد و آنها را برای یك ذند کی عالیتر و 
هتر آماده سازد ته اسکه وسله اي برای خاموش کردن متمل و جود 
او وسو زاین بهتر بن آمگیزه های حیاتی آو گردد . 

بیچه‌نشان داد کسانیکه سمادت دا در کشتن خواستز ند کی ميجو ند 
درحقیقت ودرا قبل ازمرك میکشند . تن اینگونه اهراد مقبره ای یش 
برای جان [ تپانیست . روح آدم زنده ماد آبثار نیا کارا سرشار از نیرو 
۴۳ حر کت است . ال آنکه اهر ادیکه روسشان باثلقیتات سوه گشته شده 
آلاشه متحر کی بیش یستند . 

تیجه نشان داد که قیست اشیاء درنقس خود نها نیست بلکه این 
اسان ا ست که قسمت آنها دا تعیین میکند . وهر طمقه آز مر دم هم در سيین 
نمت شیاه ۽ بر سس وضع *تصادی 4 لاد حى ومصیط خود استلاف دار نف 

بپمیت جپت خواجخان یك نوع ارزشهای اخلاقی بخصوصی‌دار ند و 
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طبقه زیر دستخان هم ارزشهای احلاقی بوع دارد .ا چه خواجگان خير 
مید! نددر نظر ر بر دستان شر است .و ا سه دبردستان مې ندند مور د نع ت 
خواعگان ست ويا خو اجگان شحاعت ٣ر‏ بده دلي » ماحر اجو ئی کسب 
بیروزی را ت میداد وی طیعه ز بر‌دست ۽ رجت > تو اضم » حس و 
مهر نامید ! بيك‌میشار ند ومنظوو ریردستان هم اروضم بك چين ار زشپا 
آ شت که اهو باع را اسر ومنعاد خود سازند . 

او نشان داد در این زیر دستان آزهیه خطر نا دتریمود بها هتلد 
که مر اي سستین ار سر بشورش بر عليه حو احگان بر داشته| ندو ا اعا قف بے 
آ نها را سعاد خود ساحتند . یپودیان آرراه مدهب و وض عقوا بینو تبلیغات 
دامته داد ,۽ عو آجگان راعد وعد خودساحتشد . 

آبها بودند که معادله حير عت تیرومدی وخوشحتی وشرامت را 
مدل کرد ند به‌معاد له مر س تو اشم »۽ حلم ۽ مهر بائی ۽ رکد و عر مد و 
حدول‌آررشهای اخلاقي خواجگان را از ین تردن . 

انپا بودید که باتعا لیم م« عط یھی قهر مانانرمراسوی برد گی 3 
1 تحطاط راآندندو سگوت قر ستان رادر کشور بر دوش و خروش ایتالیا 
كمقر ما سا وا 

بیچه‌نشان داد که به‌تنها قواین احلاقی سانتگیو قرار دادی استو 
! كرا رف ست برد گان ندوبن شده نلنکه ساعی با ٽو امیس طعت و مالف 
باحقیقت وو اقسیت است. 

با لاخر ه بیچه نود که مو حب پیدایش! کز پستاتسياليسم پسیکو آ با ليست 
ائيت‌هار :مان و فلسعه تار یج شینگلر کرد ید ودر تعض مالك سیاسی تا ثیر 
و قو د نیوک 

و با رخود او بود که برده!ز رزوی سحضی اسرار رواتی برداشت و شان 
داد با چه بر شگهائیاسان‌ها. ضعف‌های خودد اینهان مي ار ندو حتی وسیله 
ضیف های قوه * قوی می گردند! آری» نیچه درعالم مجپول‌روح اسانی 
| کتشافاتی کرد که‌هسته مورد تو جه معکر ین خو هد بود. سجه جرانر آزرا 
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چستجو کرد والعق تااندازه‌ای توانست برا بیدا کند. نیچه خود گری > 
خودشکی و خودندری راآموشت ومانند ,صیادماهی ناقلاب شود نصتد | فکار 
ژ نده می پرداخت وافکار دیل‌شده دیگر ان راقبول نداشت. 

درون بجه يك تیر وی افسار شدید خعته نود واین یرو در کلیه حملات 
نو شته‌ها بش دیده می‌شو د. عللاو ه ی این سروه در کنیه اعکار برا کندهاش! 
آراداندیدی او آشکارا حلوه‌می کند. نیچه مثل آتشفشان هیج قانو تی جز 
آنشعشای نمی‌شناخت . ا گر یچه خودر! <« مخر ب‌خدایان> عیدانست‌ومیگمت 
«مین اسان نیستم.من دینامیت هستم)و (من‌واشه‌ای ازوقایم مهم تار بخ عا لم 
تم و جو د من نار بخ عو دی رادو نیم کر دهءاست4 ,و تاو بخ بأ پد سر قل 
از نیچه» و دسداز بیچه» تقسیم بشود. ح‌داشت. 

بزر کتر ین خدمت‌دیگر نیچه‌اینستکه بدستگاه‌روحا ییون ضر بت‌قطمی 
واردو تابنت کرد که روحانیون < بجر به‌صلیب کلیین شر ر آهیی بر ایدو ست 
داشتن خدای‌خود سشتاختند» وبابر‌چیدن ساط حقه‌باژی روحانیون< کین 
رائ و کرد وطرح د گرد یعت» 

نیچه با منطقی قوی‌تر ازضر بت چکش استدلالات یوج‌روحانیوند! 
خردو متلاشی کردو نشان‌داد این‌طیقه نك تظر وریا کار نام‌دین ودنيا وا 
میغر ند ویاسر کوپ کردن ترالز طبیمی همنوعاونه خود یمیتری میررسند 
برتام نوشته‌های نبچه‌قدرت وحرارت فون|لعادهایست تو کو ئی که‌فکر او 
قصطحه آهن گرم شده‌ای است که تازه يس از کو بيده شهناز د کان آهنگری 
ببر ون معد است. 


هرد بر تر و فرز ند بر نر او 





نيجه که رټ روآانشناس ماهری بود به‌این‌راز بی برده بود که گاهی 

بر دهدړ زی ار ناب میا ید وبر ای آینکه بر تری خود را تشان داد بانواع و 

خقسام سل متشت میشود . مثلا گاهی برده بر اثر ضمق تفس تارات الد نا 

هیشود. سه در این باره‌چنین گو ید : «دستاو یز مبتذلی که ز ند کی زاهدر! 
ال 


ابل تسل میکند ایستکه دایم بچنکد انهم با کی: باخودش؛ داتم از 
پیررودی شکستی رود و از شک به پیروزی برای اسسام این سازرره 
بای دشمی در ر ابر داشته باشد . او دا برای خود میتر اشد چون باتو ان 
هست.میار زء را دشمتی درو بی تبدیل مکل و ناغود می بیجد انسان طبیعی 
چ تلدارست نپا مرون ازرخود دشمن داردنهدردرون ! س غود ېلد رواژی 
وخود پسندی دلیستگی دارد » سلطه طلبی وشهوت را نیز دړریرار غود 
میگذارد تاز ند کی باټوأن خود را صورت میدان نر دی در آورد . در عن 
میدان فرشته ای و اهر یمنیزابمصاف وامیدارد گاء این دا روز ميکنده 
گاه بر[ : > (۱) 
نيجه مر د اراده را دوست صدارد که چون ۶درعت کح ند ۰ سا کت 
وسفعت وصعرد میروید وچو ش از بپتر ین و ر‌متر بن وعالیتر ین جو بهاست. 
ار اد وغوا وازهر آ نجه بامکانپای بلند آشناست ؛ صوالات قوی و نیر ومند 
ميکند. وخوداو باین پرسشها پاسحهائی قوی وفاتحانه میدهد» نیچه در 
جستجوی عالیبردان ویا«اشران خندان> است که در آنش بلا چون طلا 
مشند ند و ! زه گو نه خر تمیپر آسند ! ومردی را دوست مبهدارد که دور 
راه‌بیل عطمت , قادر است آنسوی تيك وبد را به بیند وحکمت‌تلخ وشب 
زرف برستاره را دوست دارد وقایق سات خودر! سوی در باهای‌یگر ان 
صیبر 2 . او دوست میدارد مردیرا که شود ر! در آغوش حادثات میافکند 
واز تیش سو ادت وشینه میساژد . 
سرد برتر (۲) کیست ؟ هرد بر تر کسی است که آ نسوی تيك‌و بف 
(۱) از < آدمی پر آدمی> نقل ازمقاله «ت شکن وبت ساز > بقلم 
د کتر هوشیار ‏ مله <موح» شماره اول سال اول . 
(۲) کلمه <« مرد برتر > که از ابداعات نیچه انگاشته شده » 
تیت . ژیرا این قمه در توشته های پت نویسنده یو ناأنی 
لوسین ) که در قر ن دوم بمد از ماد میز یسته نیز دیدء‌شد: . این ەدى 
ار ( لوسین ) » ذ کر شده ۽ هار یش مو‌للر » هر دروژان بل و حتی 
کو ته این که را کار بر دها ند . گوته آ نر ادر < هادست د کر کرده است . 


/ تفر ۲۳ 


قر ازدازدمر د بر تر کسی‌است که بر ار تعاعات‌صمودمیکدو آ که بر ار تعاعات‌صمود 
سکف نهر بو ع تر آزدی مدد «جوب چست؟ . . دلحری حون است .> 
«خوب چیست ؟ هر چیز بکه درا سان اعساستوانائی ‏ حواست ټواباتېي و 
حود توایائی میاهز اد حوب است . د چیست ؟ هر چه از باتوابی س عشمه 
نکر د بد است > 
آدمی نه تپا بايد خود را قوی سارد که باید پکوشد اولاد او 
سی قو بتر اراو شو ند در «چسن کوت زر نشت> بیچه درایں از باعیاد ا نی 
شر یں چی عیسو یسک ؛ 
«تو حوابی و چه وازدواح میحواهی ولی من میپر سم آیا تو واقما 
لك مر د ںی که حر ت جو اسن نجه را داری ؟ آیاتو پر و رمد مسلط 
مر حوآس » مولای فضائل حود میناشی ۴ - ویاددیی عیل e‏ پا عریزه 
حيو انی واصطی ار ورهائی ارتسپای ویاعدم سازش باخود وحود دارد ؟ 
امیدو آرم !ین فج و آړادی ست که !رزوی رد داشتی وا مستکنته بو 
با یت سای باد گاری ر بده‌ایارمتحو آرادی خود مر نا کی . لو بابد یی 
رود سادی ولی اول باید خود را حسما وروحا کامل ساری. و اید 
مقع تو لد ل برداژی که با ید خو درا سوی اله بر ابی ! آردواح و 
هی آراده دو عر بای خی آی یلته بەر میدایم که بر هر دوی آ اكه 
او را وحود من اور ید + بر تر کی داآرد > 
بد حیست ؟ ۰۰۰ خوب حیست ؟ 
بیچه باره ای ار یادداثتهای خود که قسمتی ار ای را درمیدان سان 
مار کو (و یز ) بوشته بودتست عبوان < اسوی يكو د> (۱) (۱۸۲۲)و 
شحره احلاقیات (۱۸۸۷()۲) حسم آوری گر ده متسر ساخت. وی ندینوسیله 
تسیر ی درمعاهیم خاد قی بش باه آورد ددا یں کتاب وک شرج معصلی ر احم به 
دو لەت ویزمم1 ,امک و هی و سد وت‌عیگوید ات اول را حواص در 
موردعواآم تکار هي بر د ند" بعد آمعتی اندو کله ست بیقیمتو :د گر دید کلیه 





Jenseits von Gut und Bose‏ زب 
Zur Genealogie der moral‏ (۲) 


ا 


دو مرا عوامدر موردحواص یکارمی برد ند وممنی آن با ماأنوس حطر ناگ 
طالمرو مضر بود. باپلاون مهوجز نود 

کلمه Sut‏ همدو معنی‌داشت. خواص سیآ ین کلمه ر <دلسری» و 
<«تواناتی» و«سلستوری» ود«خداآمانند»می‌داستند. یی مشتق ار »یی 
است و در بين عوام معنی این دو کلمه ما ہو س ملحو بی آ رار و پر بان 
نو د 

بثابر ابن دراباً بدو بوع اخلاقیات بر ميحوريم اخلاقیات عوام 
واخلاقيات خواحگان احلاقیات‌وعاول اخلاقیات بهود درمرحله سموط و 
اسسطاط !بان نود واحلاقیات بوع‌دوم ار آن رومیان چبانکه برای‌رومیان 
کلمه ۲:4۶ و یا(حضیلت) مر دا نکر و شجاعت ممی‌میداد. 

هیا طور که اسلا قبات در توانا؛ی‌است>همجان مساعی آدمی ما یف 
من کب بر درک بافتي‌شود. شر بايد تعالی با بش لمرد بر تر هدف‌است به نوع 
مشر بر ای که مشر تسمال یابد» بایدخود نو ع بشر دراینر اه کام بر دار د 
زیر اطبیصت درمکر اصلاح نژ ادهای خودنیست؟ طمیست هتنا در عکر اصلاح 
تو ادهای خود بیست‌لکه مایت ارضتقاء و بابودی اقویاء می پرداژد . 
تایراین عشق ۽ ا که شو پهناور تصورمیکرد مبتئی بر اصل انتضاب صحیح 
براٍی برطرف کردن نتواقص زن‌ومرد وتکمیل شخصیت آنان دراولاد یست 
عشی‌باید اجاری باشدیصی باید هشر ین وتواتاتر ین و شایسته‌تر ین اهر اد 
با اهر اد نر خود ازدواح کنند.: امد مر دأن رآ نايد عقیم گرد 7 سق‌ضه‌یف 
و فاسفه ؟ نان تدر یج از بین رود هدف ازدواع بايد بوجود آوردن اراد 
#امسته و تواتا باشده مقطتو ليد مثلو ادامه اسل. 

هر چه بر سداد اهر اد نو ناوشا ته اعز وده گردد :تمض مشر سشر شت 
میکند زير انیچه «تمدن‌را! دارای مر کزی ودلی میدانست که ضر بان آن‌دل 
وق مرا بوجودمی آوردو جر بان نمدو ر أ ادارهمی کند. این‌مر کزواین‌دل‌در 
نظر او اهر اد آفر پننده! ند( ۱) > واهر اد آ هر ینده‌هم افر اد تو | ناوشا يته هستد . 

٩‏ ارمقاله بت‌صکن و بت‌سازد کتر هوشیار 


بر ای!یتکه سکدر حت لندخوب رو یه ریشه های سحت در اطر اف 
صن‌گهای‌سشت لاز ماست مردهم با یدحودرا سختی عادت دهد تا تو! ناو نیرو مند 
شودو بر ای‌آیسکه ,بو ایم‌خودراسختی عادت دهیم بایددارای! راده‌ای قوی 
گر دیم. پس‌<دهر چه می<و هی یکن‌و لی اتداعدر زمر ه‌ی‌آشحاصی باش ک4 
می تو اند اراد« .+ بیجه‌دوست‌ندارد کسانی را کهیل ندار ند بدون‌خطی 
هاي سر بر شم و ندشن می ید ارژمیسی که در آن کره و تلع آوانست 
پیدایش تراژژدی ازروح‌مو سیقی 
هيح فيسو ای سان جه ید نھ است.حده ید4قپقپه بود. نی ز لز له 
بود زلز له‌ای که کاحہای ملعی کہن رأاسعت تکان‌داد.حده بچه از کتاب 
(ییدایش تراژدی ازروح موسیقی) (۱ ) که‌یگانه کتاب کامل آوست» شرو ع 
م شو د. اودر اين کتاب اړردو نوع خدا که‌در هریو بان مورد پرستش بود 
درب می کند: بکید :و ییوس ویاحدای شراب مستیو لدټدر سالیت و 
ماح ر أو رقص‌و دراماست ودیگری يو أن شدای ‌صلح و آسایش و تعکر ويا 
رد آی‌هنر های زسا. بپتر ین هدر بو ٿان شامل هر دو بورع جف آ سرت يسني هم 
مر دا نگی ديو سيون وهم دبایگی آ یو لن‌ر! دار است. 
بار ز تر س مشدصات درام‌یو نان تسلط دیو سیوس بر داینی بوسیله 
هتر است. یو با نیان‌خوشیین بودشو نیش‌زند گی را شدت احساس‌میگرد ند 
مم لك میکوشید ند بوسیله هرمرداه با تراژدی رند گی دورو شوند و 
بر آن بر ود گید تددر نظر تیچه ند بیتی نشانه انسطاط وساد و خوشینی 
علامت سطحی _بودن‌است و آنچه مطلوپ است‌حالتی است‌وسط این دو یمنی 
"ragi Optimien‏ واین‌حالتی اسي که توانایان دادند. یمنی توانایان 
نك [ کاهند کهذ ند کی شر است ومسف‌لك بادلیرۍ بر اژدی زر ند گی رورو 
میشو ند. نیچه‌میگوید: وجود تراژدی ددهتر يوان حود دلیل بر اینستکه 
یو نانیان بدیین بودند» ولی بدبینی یو نانیان از توا نای سر چشمه‌میگر فت 





(\}JDie Geburt der Trajodie aus dem geiste der Musik 


ا ام 


ته از تواناگی.از این‌دو بدینی بو تان عظمت‌داشت ومایه سر فرازی‌یو بان 
گودید . 

تیچه کتأپ ۶ یداش مر اژ دی آزرو جح مو سیقی > ر؟ٍ a‏ وا گنی !هدام 
گردز یر ! عقیده داشت که وا گنر ااستعاده کردن!ر اساطیر آلمانی‌موجب 
و لد جدید تر اژدی ارزوح موسیقی شده و بدین وسیله پل حدیدی را سا 
بیاده است. 

بیچه بطور کلی ازاعلاطون خوشش نمی امد و معتقد نود تر ین علاح 
بر ایامر ار املاطو بی خوانسن توشته‌های هتوسیدید>,مورخ بو نابی‌است 
که‌دلیر ابه باحقیقت ژوبرو شده‌ماداعلاطون حودرا «رایر‌های اده آ یسم 
محفی نکر ده آ ست «هر ا کلت» و <ابیکود »> راهمدو ستمرداشت دی بان 
هماز ایده آلیسم گر یزان نود بیچه«اپیکور > راءرر کتر ین مر دان‌عا ام 
میداست دیر! اییکور من ند گی را کدف کردهو در یافته ود که سعادت 
درامنستکه بشر جود راتت دلي ست ور از دهد خماتیر ار نو لد» کار 
اظپاداشته ود که پو تایان هر ګر مارو یا عمگین ببوده‌اید ولی لبه 
یو ثان‌را هتر میشناخت وی گمت که ,ونان شادمای داز راه رسع کشیدن 
بدست میاآأورده استو ادبیات یو ایهم و آهی‌مدهد که یو بایان پیوسته 
تشر رامورد مدا لمه قر ارداده سمی‌مینکر دها ند آ نو | دل ۳۹۹ پان 
آد ی بو بان باواقعیت تمیق فیک بسي د ای درد آ لود راهیا بطور که‌هست 
شر حدیدهد و لی‌در عیی‌حال :لاش رای یرو زی بر‌درد وراج در آن دیده 
میشو: . (۱) 

بیبچه شر لت بو بان قدیمر! برخدا پرستی ترجیحج میدهد. در نظر اودر 
شرك امق‌های وسيم آرادی در براير شر گشوده میشود ولی آئین یکتا - 
پر سثی بشر داعقید میسازد وموجب ر کود مکر او میگر دد .دی نظر او 

بزر کتر ین خر که مشر در ادوار ؟ذشته با آن رورو گر دنه عقبده نو حف 

۱ ب هدر یمکیاذ توشته‌هایش میگو بد: مقط کسیکه می‌توآنشو دح 

بزرك را تسمل کند.م‌داند چگونه متل‌يك ایزدالمبی بخندد.> 


چه ۷ 9 مه 


می‌باشد, و نفوذ و تاثیر یکتایررستی هنوذاز بین نرفته است« قر نها پس از 
اسکه نود در گذشت آدمیان سایهاور | دوغار س شان هرف اد نف وآین‌سایه 
عطظیمو مدوب دو ۵ . دج هر ده است.و ی هز ار أن ساب ۳ اد 1 ین مرجم لد 
غار هاگی بیداسو اهد شد که در آن سابه آود رةه خو آهد گشت. و صا با تی با 


| بن سا يه بسن‌گيم > . 


رت ر 
al e‏ 


هماتقدر که نیچه‌از مر‌هنك یو بانی خوشش میا بد از مسیحیت مرت 
دارد جه او لړ" نه د ین عقید.ه بدارد. درنظر اوتام آدیان رویاساسی يك 
درو ع-مدس »> هر ازد از بدو باشر ار | بن درو غبر وحا نیون هستندو روا تبون 
اين درو مغ مقدس جهابی زا ور بدها ند که خدای آن بر طبق فوانینی که 
روحانیون وضم کر ده !ند اشخاص رامسارات م کند. اعلاقیات در نظر او 
اساسا چنیه‌منعی داردو محصول یت باغوانیی وساوك طبقه‌متاژه آستو 
اصل‌اساسی آن‌اینستکه چیزهائیکه امری‌حیاتی وخوپ م تند دريك سطاح 
قر اردهدو تحقیر وبا یوش کند. 

و لی‌مسیحیت ازهمه ادیان دقر است. ءحنی مسیحیت دز قاموس نئیچه 
« يك لعنت بزرك‌يك تاهی ددونی عظبی يك‌غر یز ه اتقام نزرك» می داشد 
بر ای‌او صسیحیت يك‌لکه !یدق دامن وع بشر است. 

نیچه پو لس رسولز! مختر ع مسیحیت میداد وعقیده‌دارد که درد نیا 
فقطیکفی مسیحی بودواو هم‌خود مسیح بود که مصلوب گردید. بامردن او 
د بن !و هم از جن رت وی محر | آ دع قر :ب و ردهآی می‌داند که در آحی 
عمر نی برد که قر يپ خووده ود و آخر ین سعنان مسيعح ر | که عبار ت از: 
خداو ند! ۽ خداو ندا چرا مرا تمرك کرده ای؟» تشبیه به آخرین سخنان 
دن کیشوت که‌دد بالین مر کش گفت تشبیه می کنه. 

اجه بایلك لسن مخصوص کله <متسط را کار میرد . در نظر أو 
«اسعااط» محصول دوره‌ای‌است که در آن مردانگی‌از ين رمته وتاتوآنی 


تقد یس یافته است. مسیحیت درچنین دوره ای بدنیا آمد ودر نتیجه مسیحیت 
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محصول ديك توع مرض هو نات اآراده آست+. مسیعحیت دد ین مردمی 
رواج بات که من سا ید > رآ عر‌اموش کوده و < تو باید >را باد گر فته بو دید. 
سس مدعد تم حصو ل ضمف آست و رای ضءعاءيك‌مر هم تسکین دهنده نو اند 
بود . ولی برای اقویاءء زهر قاتل است . آری * سد ازطهور میحیت ‏ 
مردم مایم اکور «ایکتی س دا «ر !موش گر ده جو را بوعده دای 
فرد! گول میزدند ونوسیله آن آرامش»ی باستند ولی دراشغاس رده دل 
و بر ومد مسیعیت, مثل سم اثر کرد وآبان دا برعت زوا وچا کل 
ول ساشت . 

با رکه تیه معا لقب یت است ‏ تاهسییتح جرد ان ما لف داش 
زرا درنظر او صرح رطبق اصولی که ءخالف آبچه مسیحیت مردم را 
بان دعوت میبکند ‏ مير بست . در نطو او اسیل غوشیهای حهان دیگر را 
و عده مدهت حال آیکه مقصود مسیح از«سلطنت حد!» سلطت ماوواء 
ا ہی تسس مته سلطنت خدا چیزی نیست که ششص دراتظارش ند 
ساطت خدا دیروژ وامرور وهردا تدارد ۰ سلطنت دا درون دل ماست و 
درهیه جاست وهم در هیچ سا یسك . یح سر ی آ سرت اعتقاد شاشت و 
اراساس گاه ومجازات هم آژاد بود. 

دنا ر ین دو نظر تیچه مسیعیتی که امروز وجود دارد صاخته و بر داخته 
کشیشان است . عامل اصلی خرایپاییکه در تما لیم‌مسیح وارد شده , پو لس 
سول است که مول اصلی کیه دروغهای مسبت می باشد . 

در نظر نیچه مسیسیتیکه خود مسیح تعليم‌میداد انقلابی برضف امتیاز ات 
حطبقا تی نود و میج مے خو است اصلاحا تی در ساممه .کد و لی بپو‌دیان متمه 
مسیح را کشتند تامانم این اصلاحات شوند ویس ازمرك او تمالیمش را 
بم خود تر یف کردند و اشاعه داد ند تاه‌چنان بشر اب کدریپای خود 
آدآمه بدهند . 

از نظر نيه بپشت لە تاها واقمیت‌ندارد (زبر! رستاخیز پس‌ازمركت 
وجودندارد) بلیکه عاد آمکان تدار د که :شتی وجود دراشته ماشد ۲ کسانیکه 

سا ات 


معتقد‌ند بهشتی وسود دارد سے خام درسر میپرودانتد زیر ! خحو شی قط 
دد جا تی نو ی وجوت آ یه که جا ہلت أ ا س رز دهم و جود درد شل باب 
گەت دی اکثر خوشی دا کسانی ميکنند. که احساس توانائی احساس 
حد کشر ريح دا دار ید . بابرین ايده آل کسایکه حهانی را ميجو ند 
a5‏ در آن درد واندوه اصلا وود درد * واقعیت نداد .ان بو ع رده 
آل درحقیقت بك حوإب > يك اعماء ونك مرت است. سقده بجه پیروژی 
ازس ایده آل دروغ » موحب میشود نقد را اردست داده و یه دلحوش 
بأ شیم رت سعده موت ورایگان خوشمم‌ای ای حپان را از دست رم 3 
به یر یك باژانیکه این دروغهپا !١‏ افته اند مجال ميدهيم حد ! کثر از 
حو شمپای ز ند کی نهر »مد ده بیش اد بیش گستاخترو لگام گسیشته تر شو ند. 


!خلا یات 


هیح آغر ان بگمته م !گر بگو یم تأثیر و نفوذیکه يچه درقلمرو 
اغلاق مود هيسييك ازطلاسعه گنشته نکرده اند . مدر که تيچه در باره 
احلاق به ست مییردارد * در تاره بطر به معرفت و نظر به رمت عا مث 
کیت وقیل ازانکه ری اث مصلح‌اجتماعی پايك هارمند ويايك شاعر 
و با بك استاد لات ناس باشد > بك معام اسلا است متهي اصرل 
اخلافی أو »> مصیخ صیده متصوصي شود آست ` 

باایشکه نیچه آهمیتی خاص به اخلاق میدهد » ممذلك در کلیه !تار 
شود به اخلاق مرصوم این ژمانه حمله ور میشود . . الیته مقصود ای ازاین 
له آن نیست که هر حومرح اخلاقی اباد ميکند. او مخالف بااحلان نیست. 
باه لاح او غیر اخلاقی Unmoraliseh‏ نیست Immoraligch tl‏ است. 
يعني اعتقاد به ارزشهای اخلاقی مر سوم زمانه‌ندارد و یك دنیای اخلاقی 
متصوص بندود آفر بده که در آن معیاز بر ای‌تشعیس نيك و بد کاملا با 
سایر ممیار های اشلاقی فرق دارد . 

او مقدمتا بمیر اث اخلاقی بشرحمله میکند زیرا بعقیده اوتمام کوشش 


= ات 


علاسفه و پیامیر آن ايستکه روابط يشر وا بااين دنیای خاکی قطم کروه 
و [ور؛!با کلمات پوت وتو ا لی از قبیل< امر مطفق »و <امر الهی ٤اذ‏ زحد گید یوی 
محروم کنند . 

یکی دیگر از موضوعات اخلاقی که علاسفه و پیاسر ان در باده آن 
ہا کیت گر دها بد 4 قزر ده بان یله و ور شد ه؟ موضوع شمعفقت آمست . 

شفقت در تقر سا کله ماه و قلسعه‌ها ی بك احاس شر‌افتمدانه ب 
و اسانی‌انگاشته شدهولی ایا واقما شعقت يك احساس شر یف وعالی‌است؟ 
اهر آ بو مله شفقت ما نسبت بف گر ان اپار همدردی می کنیم درصو رکه 
در .اطی آمر_ ‏ شعقت چیزی عراز < خودشواهی بنهان» ما تیست ؟ ویر | 
عات اطپار همدردی ما سیت دردمدان اینسکه می ترسیم مبادا ما هم 
دو چاردردهای [ نها شو بمو بیسین‌سیب با با اطهار همدو دیميکنيم. لذا! ین مله 
دو آخر اعر بدو دما برمی گر ددو چ دان ار تیاطیافر ادی که مو ردهمدردی‌ماقر ار 
گر فته ند ۾ تدأرد . 

سقیده تیچه تر حم‌هم بر ای شخصیکه ترحم می کند و هم بر آگ مر دي 
که مورد ترحم قرار می گیرد هردو بداست . ترحم برای هر دینکه مورد 
ترحم قر ار می کیرد يف است حون مکی سعادت و کیال او ای کلف ۰ 
و تی ای را ريون وحوار صسازد . زیر ! تر حم ایجاپ می کد که شک می 
کی تمکین :»وده حتّی سس شود مچشم خواری سگرد . ها مستت ماعر آدی 
که مورد توجه واعجاب ما هستند تر حم نمی کیم . 

ترحم ها نسبت پاهر ادی است که خوارو ذلیل‌اند . 

مرد رحیم اژ ۱ کونومی روح > غاعل است . او می‌خواهد کم 
کدف غامل از آنکه رنح بردن برای تقویت تعس ضروری است . 

تهذیب نەس مقط از طر یق رنح میسر میشود وسمادت بهائی از آن 
مرد ست که بر خر دغلبه گر ده است . 

ترحم برخلاف آنکه شایست مبتنی بر غیر خو فهی تیست. 

شام سلوك ورفتار انسانی اجباراً مبتنی برشوه خواهی است . تر حم 
یلت نوع شودپرستی بسیاد پست. می باشد . زیر | انسان‌هم خالق است وهم 

ےا 


مخلوي . ترحم قست < مخلوی > اسان را که بايد سوخته شود واز بن. 
بروده‌می بر ور اند در حالی که بابد قسمت غالا وجود اسان بر ور رش 
بابد . 
تملیم‌دهند گان <«ترحم>عقط جنب «مخلوق راکه صر ها جتبه حیوابی 
است دورد وجه قر ار می‌دهند. آ نها تست که سای است‌و وقارو عطمت 
اسان در آن نیفته شده؟ کاری نداد ند . قرحم کنند کان نه خود ر إو ست 
می دار ندو نه‌دیگر ان راز یر !ا ني اطر ف را که بیمار است با تر حم بیمار تر ش‌میکنند 
وجود را هم مثل او بیمار می کنند زیرا ترحم روجیه انسان را طعیف 
می کند . 
نه :نه؟ حس ترحم ازخودخواهی‌سر چشمه گرفته » لکه غیرشواهی 
ودوست داشتن هنوع نیز » آزخود خواهی مايه می گیرد . بعیارت دیگر 
ما برای مرار از تعس خود » روی نهمسایه خود می آوريم وطرح دوستی 
بااو مید یز یم نیچه ابن وع محبت را < جت مقر برای سن > 
می خوانده ژیرا نجای اینکه فرد تاعس خود مواچه شود و آنر! رحد 
کمال برساند » ازخویشتن فر ار کرده بپانه خیر خواهی و نوع خواهی به 
دیگران پناه می آورد ۰ 
ہس شیر ‌خواهی هم نوعی < انسمانیت>4هستتر است 
جه مج 
تبچه‌نگان داد که اصول اخلاقی قطمعی ومطلق تیست پلکه اعتباری 
و قراردادی است . برخلاف کانی که عقیده دارد اخلاقیات قوه ای است که 
بر طبیعت حکومت میکند » نيجه معتقد است که اخلاقیات قوه ای نیست که 
بر طبیمت حکومت کند وآمری مصئوعی استه . 
قائون طبیست دراعماق وجود ما ثبت شده است وما نمیتوانیم از آن 
غر ار کتیم > وین قا نون‌همتأبم اخلاقیات نیست و چون‌تأبم خلا قیات تیست» 
مانميتوانيم با آن مخالفت کنیم . 
باین طر بق » نيجه وجودآزادی اراده‌راانکار میکند چون [زادی 
آراده نیست» مسئو لیت هم نیست وحتی جانی درارتکاب جنایت کاملایی تقصیر 
س اس 


:ست . ازیتر و در نظ نیچه مجازات ازنظر موازیی عقلی عملی بابجاست 
و بر ااز کو آدمی درارتعاب جات تقصیری ندارد وازسوی دیگر مکاعات 
امکان پذیر بیست . یعتی سیتوان تلاعی بك عل دا عینا بی کم و کاست از 
مررتکب آن عل گرفت . آری » هیچ عملی را سیتوان تلافی کرد ذیرا 
اعمالسکه باهم مساوری باشند > وجود خارسی نداز ند . ۱۱( 

ازسوی دیگر جانی دارای مضائلی است که بايد مورد ستایش قراو 
گیرد زیر! حانی‌جرآت آ نرا داشته است که بر علیه جاممه شوریده اعمالیر | 
هر سکس شود که او را درمیلکه مماندازد .او مسيم ۹ ھائ برد کی 
نشد و بطق آرزوهای خو بش ژد گی کر ده است . 

مرد رر * مردیکه سوهر دارد ‏ ممعیار هاي احلاقی موحوده را 
قول دارو . او مرا از یکی و بدی مر ود. أو اساسا آدمی است فير 
اخلاقي . ويك چنین مرد * هسگام ترك مراسم وعادات آباء واجدادحود 
راهی را در بش میگیرد که تمیداند درآتهایش جیست . 

نیچه عدم سارش آزادی با حلاقیات مردم را اعلام کر ده مینگو ید مرد 
توابا ! گرچه برطبق اصول اخلاقی مرسوم زماه تر میت میشودنباید همیشه 
دراسارت چنین تر بیتی تاقی اند که بایدر آن برتری حوید یعنیو اتیکه 
تعلیم و تر یت روح او را دیاین کرد وی باه خود را آرقید این اصول 
برهاند واحلاقی تاره رای خود سار ند . 


بیچه با اعلام میکند که اغلاقیات‌تدییری ماهر انه است که یکوع 

(۱) قدما گفته بو د ند دول « ون و دود دار دء قامو نگز ار لدزم درد 
د لى جه چون عقیده دارد که اسان در !اعمال خود ن استیار اٍست آرآسشرو 
میگو بد 4 قاو نگز ار وود و !مدب رات و به فا ون ۰ نطو ر کی آزادی 
اراد ه بر ی نیعجه بل لو لو 4 است ؛ 

و همان دلیل که آزادی اراده وجوو بدارد . حبایتعار آن و یماد ان 
روحی تباید مود ایذاء و آرار قرار گیر ند : اپگو نه اعر اد را باید درمهن 
اک دوسامعه عودت داد . 


ا 


اسانهای ویده برای محساعظت مناهم شود اندیشیدیده اند خود نییچه 
میگوید: فرمانروائی «ضیلت. وسیله خود «ضیات بر قر ار نمیگر دد ؛ ويله 
خود «ضیلت ‏ آدمی ازقدرت دست‌میکشد وخواست‌توانائی‌داازدست‌میدهد > 
درجای دیگر میگوید : «بیرو زیاخلاقی ايده آلی مانتد هر پیر وزی‌دیگن 
توسایل تشر اخلافی ونی رود دروعگو تی عدا تی و ند ا2ی دیف سنت دي 
آ ید > بعقیده ۶ احلاغیات ماد هر جز دير ۽ کس احلافی است : الان 
خود یسکنو عمی ا<لاقی است ۰ 

ناا ر ا ن اخلاقیات اساسا منبه مەی دإرد ومحصول ضدیت باقو انین 
ولوك طنعه تازه اس ۴ باتوایان تواسه نی توابایان مر ری جونه. 
بدین تر تیپ چه توچه‌مارا ارتوایایی واا تتوا ا بی بانوانمط وت يکد 
و اعلام خر می نماید . 

مر بیچه‌قا نو تی که ز بردستان‌وضم کر ده اند اساسا مر دز بر دستان 
دو شه شد يا ازقدرت نان كاد اطعا و کے که صو رت اهر اد ند هيچ گو به 
#در ی نف اتر دا ۶ ی و قسکه بو سے 8ا ون وع دو ستی حو دهم عمدو نك ند 
قوی هی شود وتان وع ! نان بر او بامساعط می گر د و سعاوت باقیر 
کی سو نله ۰ 

سے مى گەت که أ اقات هعاصر هی در ك و حتت دوق ماده رز 
درد ( مخت درخودهان از سسس دردیگر ان ) هی اشد . معنی 2 همسابه خود 
را باشازه خو ددوست‌ دار 1 شسشکه ازدرد او بانداره درد حودت وحعشت 
ډاشته باش ! دان معسصدت ۽ هستنی ٢ر‏ ار س ار درد است + کر چیه مر دی که با 
دیگر ان ہار همدردی نمی کند مثل‌مر دی که با دیگر ان همدردی ميکن 
و د دو اټ می با شد محف ثلت خود بر سی مر دی > فز دک می کی تدر 
فال ستايیش است ردیر ا ما از درد ۽ قوت و تجر نه بدست می اورم چ ہیں 
وت نه تھا ما :تی بر خود درد وارد کنیم :۰ که با یستی نگذار بم دیگر ان 
هم مزه درد را بشن و از شر بت تاح درد درک سیر تد ۰ نیجه 


ڳر گو ید . 


ی 
« بر اي کسای که بأ من زر !بطه نرویك دار ند ۾ ر نح و متار که و مر ص 


و در ود رگ 2 ای احتراعی آرژو هی گنم ۰ برا می‌خو !هم آن جر نفس 
عمو 4 آن شک ده عم ماد سغس و آن دلب سی 2ص شکست ۳ 
دو ار لت 4 سر ای أن مهو ل دیا دف ۳ ی ۴ بان ٣‏ تر حدم حو اهم کر دژ بر ! 
بر اي أ بان فعط ك 4 ر رو را آررومی کمو آن‌استکه آیاامر ور 8 د در ست 


امات رساد که وود آدمی اررش دارد ‏ ايا مې وابد بر بای خود 
ستو او اشد 4 * 


سار این کت کردن بره روژان ‏ تر حم ار روی عجر و اتوائی 


کمك کردن ارروی اراده‌نشا» داشتی‌قدرت مون‌الماده است دما 
بای نطو ری مساعدسن شود کهآ بان ارای فك شر هتفه و با طهر نشو ند 
!گر ایسطور بر حم نشود؛ رحم کردن پا خوب نخواهد بود بلکه قو ای 
رک راهم در هم شتسه هر دا مکی و شحاعت اور احو !هد کاست الت آ a‏ 
بچه تعلیم هی داد شر آرت و ررحمی واقمی سودیلگکه خصایل يك مشتی ود 
که گاعی بصو ارت جر دی بروژمی گنه و در حعیقت این ی رحمی غین درحم 
است ۔ سا رایں بیچه بزر گتر یں رند درمیان علاسعه بود ۰ خود را معلم بد 
احلاقی جلوه میداد ولی درحقیقت معلم اخااق ود. او میخعواست جپان 
مسدود احلای را وسمتر سازد وارزشهای مت تاره ای در آن دیا یف ۳ 
باازژشهای عاط قدیمی که طاهر آسیار خوب وژییا و باطا سیار زشت و 
نک !مست » که . هدب او بالگ کردن اخجلای از چې ریا کاری» هر و 
مایکی ۱ دروغگو ئی > تعوی هرودشی ورداعل دیکر ود که ړریر ماسکهای 
فریینده بچلوه گری میپ_دارد . بنابراین ددی‌احلاقی نیچه اغلاق هست 
همچنا سکه دراخلای سای «لاسعه ی اشللاقی و حود دارد . 
هتر ین قسمت تعاأليم تیچه اینستکه‌شخص ابد کور کورانه ازمر اسم 
وعادات رور ولو صورت قوانین اخلافی روز کرده باشد» پیروی کنه 
وباید پشخصیت هردی خود اهمیت دهد وازفانون وجود خود پیروی کد 
عه در جن باره کو بد : من نها بر ی خود قانون هستم وفا نون بر دی 
همه نمییاشم ولی آنکس که میخواهد بمن متعلق باشد , باید استخوانهای 


۳ 


قوی وپاهای چابك داشته باشد .» درهمی جاست که په تاساین معایی 
| حلای معا لت مر داژد . 

متلا رای کات عقل درهمه‌اهراد روی‌يك اصل‌قر اردارد و اژزایرو 
مڭ نو ع مواز ین اخلاقی» بیکسان کار گر و ید و 3 دی حه ده دار د 
که آدمیان با هم مرق داړرد و ور کس بايستی به ند طبیعتش 
به چه عملی مایلست ودنیال آن رود ولو تام دنا معالف تمابلات او 
باشد . کانت میگوید «چنان ومتار کن که اذقانو بگزادی تو دستورهائی 
بر ؟ ید که با استقر ار غابات مطلق مراز گار باشد» و لی ده می گو بد چان 
عدن کن 5 مال شوی همان عمل را برای هم.شه بکر کی وی بان 
عمل کی که دراعمای وحودت مایلی عمل کنی .& 

شار بن اشجاصی امال کاس که ٭ر مو لی شر ہے 0۱20۵ ) 
1 در ست می کنند ودر احلاقیات وسيم ند یهاگی آ ر قل < دت + 
و یکی + و < و وه می کف 1 خظر با کید هر کی بابد فصیات شود و 
Imperaive Catevoty‏ خو در ابد! امد > عضیلت هر کس بای مج ول 


احتیاح درون حود او ماش به تمد س باب ند زار قب ای و آن.هر کس با 


ی 
و اضح احلاق سود باشه . هر کس بايد سات دهنده حود باشد . 

دډړ این بازه زر تشت سه می گو بد a}‏ ءی‌خواهی سکن لی قبل 
آز هی جز دیگر دزو کسا نی با که ۶ ناه ار اده کند هار4 خود را 
باندازژه خود دوست بدار ۶ لی #مبل آز شمه جز و وا بی باش که‌قادر ند و دور | 
دوست دار ند 

در س ر یه ! حلاقیات روی آين اسل فر اد دارد که از زس ساععه بیش 
!زار رش فرد است سود با دار هدر از شم آنی ست . ا در فن #رف بابل 
خود را تسلیم مناعم جاممه کند وازچنه دتو نباید سکنی> پیروی نماید و 
این دستور های منعی غر ثیچه روحیه اسان را ضميیفب وصمات منفی دراو 
تو ليد میسکند. در نظر او دستور های اخلاقی نیاید ازچد فرمان منفی کیل 
شود اغلاقیات باید بچای چند «تو نیاید بکنی »,مر ما ءپائی ازاین قبیل : 
12ین کار و انجام بده : و باطیب خاطر ویاتمام قدرت وباتمام آرژوها و 


kt 


رویاهایت نرا اسجام بده واگر ته همه چیز ازو گرمته خواهد شد !> 
تابف صادر کید . 

ایچه بطرز عهیب وساقه ای وحدان را تحایل و تجز به‌می کند . 
۲ می گوبد, که زو عدان حوب» که ولا وجود دازد * محصول لیات 
که از کود کی درما شده است . ساربن فرمانهائیکه ایی وحدان مصتوعی 
صادر می کند. اعتبادی ندارد . بکسان ی که می گویند : ولی یا میتو ان 
باجا سات شود اعتماد داشته اشيم 4 جواب عی‌دهده : < راء باحساسات 
ود آعتماد بکنیه و لی درعین حال خاطر داشته باشید که الهامی که از 
احساسات سر جشمه می گیر د * بوه يك عقیده استت عقهه اكه فالا علاط 
است‌و شما هم تعلق ندارد. باحساسات خود اعتماد کردن نی مط م و جدان 
و اجداد و آباعشیی و کعتر دای درو نی غود ( عقلو تارب شحصی ) وجه 
کر دا تست > تا رین وجدان بان وز که امر وز در جن افر اد نی وود 
دازد ) صدای خدا نست بلکه صدای اتان است. ومن جپت هرصاحب 
احتراع واتکار واداع در آعاز بی‌و جدان خوانده شده وموردایذاء قر ار 
گر فته درصور سکه هر ار مهن خو که به :شر داده شده ازدست کسانی 
بوده است که بحست بی و جدان‌خوایده شده‌اند ! هرچیز خوب در آغا: چیزی 
تو ورغس عاد یو غر اخلاقی نوده است», ومین جوت شر يعت نو و لو خو باشد. 
جون باعاداآت وهر اسم وعرف مغابرت دارد » بد و باسند قلمداد می‌شود . 
دینسان علم همیشه توآأم بابی‌وجدانی بوده وهرچیز نو بصورت قاچاق در 


جپان بشر دراه یافته است . 


ففسنه اجتماعی 





ممر‌وقست که نيجه از بیر وان منهب انفراد رد۱ 
بوده‌است و ا نهم‌مذهب مراد افراطی. ولی خودئیجه ادعا دارد که‌خلسفه‌اش 
داروی اساس اجتماعی طرح کرده است.و مراین باده میگویه : د هیف 
سے 


هذه من»؛ استفر از بك .غذم نو ین مو اه ام کت سب و مم؛ماست ته تالا ی 
اعرادي رو ړمهدر داحل حوزرمه حکومت حواهد کرد :4 ډور تر ار آی 4 

دار ن ده ودد ی ممن عط قات ۾ د اف احتداع «عثی و حود دش آرد ۳ 
هر عه آ[ز[دابه بأ ةه دیگر مار ره می کد حال أ .که احتماع ھم مش رف 
سیم سیت هم چنا نکه مام اعاء نم ار معا نون درو نی اع ھی ہا وف 
کےا بعلو ر حمیم‌طعات بك احتداع ۴ از بت ۳ دور یب ۳ لا ریا کرد ۳ E‏ مور 
که هر عضو بك حسم کار حصوصی داز هن هر طنعه اچتداع وط.عه ای 
ده و کی داردءود ی دراحتماع فدلی اوضاع طو در ی در هم و رهم ات که‌شر 
کسی خو دز آمسورد نیاعی] نگارد و یحو آهد بر سیر ن آقائی کد دعبي با 
ر ای :وام و تداس و اقا در س محلی درآاین احتماع سکست ار ل دو در 
تسرد در این اجتماع دای که نو وسن مه ر چس وور ما ر لے # را 1 
کسد»‌چون ها هي ت‌شکن» معطر و د ااا سی ربد اليه حال که در قد یم *محصو صادر 
بو ان بو | ۳ تقو دداشتنهد ور مر بو ۵ تب دز فد یم اقو با ۵ کو مت مے گر د ند 
ودر سات علو هلر فرمابر وا بودنو ضعفاء پیج و جه تمي و | تاف مانم 
همع لت آ بان ٿو د. دز دهده هر هرد که لا" دق ود راهی‌دراحتماع بر ای خود 
بازمیکرد ودر بیشر فت ءرهنك تاش سز آی داشت. 

سار ین عقیده‌املاطون که می گوید امر هر ها بر و اتی بايد بدست ولاسعه 
با شف عفیده ی آ ست سار ص . 

نججه جاهعه زا تشه ب‌هرم می کذھ: ہمت ار بر ان أن توده غر آز دارد 
وقسمت ز بر ہی آن‌مردان‌شایسته. ز یردستان باید خواهی تخواهی !زز بردستان 
(البته زبردستان روشنەکر نه‌اوباش!)اطاعت کد تاهرم اجتماع سالم پا 
برجای بماند(۱) 

هدقف جه مبار زه بااو باش وضعفاء است که بأنیر تك و تزور مقام 
فر مار وأ ئی را دست آورده و بر روشنفگر ان و مردان شاه ماعل کته ا بد 

اومیگفت این :كت حق طبیعی است که و نا و رو شفک بایستی فر ما نر وا ئی 

(۱)درجای د. گر نیچه جامء»رابه نر ددان‌تشبیه می کد که خواه ناو اه 

يك‌عده بالای ترد بان ويك‌عده دیگر پات آن‌هستند. 


اک سمت ( بر بن بثای‌احتماع دیف بر قسمت زر بر دن راز دیرد.و لی! کنون 
متا سوا به و ضحد ما مسکو س‌است. د کانداران واو باشان که حقا «ایستی جرد 
حامقه ز بر ین سای‌اجتماع اشد برصاحیان علم‌وهنر فر مانرواگی می کنند و 
هر در ده شوی هکره به کف ول و یر مگ عقام رماي رو شنه‌کر ای را 
ہب ھی ک.د. 

در «عذر چە مر دم مل گیاهان سیر پم لر شد ند و ۱ مو قعی که در مر له 
طمیعی دو د هتف دارای زیبائی‌ویوژه‌ای خواهند مودولی واعظین مأو ات 
و ممد.ن دمو کر اسی: !ین عم ہی و نوم زده‌ا ند عطوری که هر کس و 
با کس قادز است نهر تر تیب شده حود را هر مقامی که دلش می خو اهد 
ر اس تھ حال آ که گلمقاهی داردو عاف مقامی. علف بابد جای کل را 
شورس کی ؟ 

اشتباه نشود. يجه نمیگوبد که زوشنعگران بایستی خو احگان یر حمو 
مر وت شو ند وحقوق زیبردستان رایایمال ساز بد. 

نز د گتر ین صعت‌خوب در قاموس احلاق نيجه جوانهر دی و سضاوت 
است زو تشت جه می گو بد: <هضیلت‌مندر دیدن «ضیلت‌است > شواحعگان 
میتی ته .وی ضه‌هاء زا سور هه رکه بایستی بحشند گی یه ساز ند 
و ی ان بحشنه کی تابد ازروی ر <م ماش ر عر | ر تم مسر سيار سو ی 
درسه.ی کردن الان طر قف تارد .ین بشید گی با داز رزوی حواسر دی 
صورت کرد یز شات مختر ع, شاعر, موسیفی‌دانء ناو سار روشفگر آن 
تھا بر ای خود کار نمی ک ند. آ بان چش.»های میاضند. آ نهاهم بر ای دیگر آن‌د هم 
بر ای خود کار میکنند. 

به‌قیده نیچه نه‌تنها باید بین کلیه طبقات يك‌قوم هم آهنگی و وحدت 
کف رما باشد بلیکه بايد بین‌ملل نیژوحدت حکعفرمالی کند . بوط ساز یپا 
با ید ځاتمه دادو دارا اش بياث 5 مور سدل ساخت. نجوه يه طعنه ميلو سد 
2 ارو پاشبه جز بره کوچك آسیا» است. 

تیچه میلیتار بسم راهری لازم می‌دانست و پیش ينی می گرد روز 
میلیتاد یسم جتان شر عظیمی میدل خواهد شد که سازش باآن امکان نا پیر 

له 


شو !هد گے ت ودر تشه جنات واه ناو اه ر يشه کن غو آهد گرد بد. اوا فر جه 
معالی باحدلك نمود. در جلگهائی که درعصر س در کر وت هیچگو نهعطمتی 
اسي 3 هه چنانکه در اره حت ۱۸۷۰ که مین ؟ لمان وور اسه در گر فتء ی 
تامه‌ای چہیں وڈ ت 7 لست سلف یرو زه داه على آ لمان کم کم همدزد :م 
ا4 می شرد. چ ر م مو سد که ههر هنت !مانی مايش آریش 
بطر خواهداهتات #و ,کار دیگر چنین اطهاد کرد. « تنظ من دو ات بر وس 
معاصی بث ار وی حطر ناك برای مر هرك لمان است > وددطی نامه یدیک 
توشت: <«اداثر اب دی‌جنكگ اید یش ‌ازغود جك علی‌رعم آنهمه‌تلفاتش 
ابدیشناتك ود>» 

بیزمارك کمه‌بود. < ينمال بو ع پر ستی‌و حود نداردو اختلاهات بایستی 
,وسیله‌حون و آهن حل شود نهنا آراء و لاعت»> ولی یچه‌در یافت چه‌ خطر 
زد گی در ,مه چنین‌عقیده وسوددارد وازایترو وی‌سفت اعمال بیزمار ثرا 
مور دا قاد قر ار داد . 

میچه‌در حائی نوشتهاست که کار درخارح از آلمان اژاو برسید د 
آیادد آ (مان‌هیچ مراد رل کی دو جود آ مده آست؟ یرجه بأاستېر اع چو اب داده 
بود ۰ 

< بای آلمان مر سارت راو سود آورده‌استم اساسا یه الما سانر ! 
به‌چشم سارت نگاه‌می کرد ومی گەت آ ,جوو هت ست» L1‏ مان رتخد 
کردهاست. ععیده‌او کسیکه جو میخورد نمیتواند آنارهتری را عمدو 
تکار های مین فگری بمر داژد. 


جو جو جو 
پیمتاسیت نیست لطر لیچه در باره سوسیالیسم نیز ذ کی کنیم . 
نظو نیچه در باره سوسیالیسم خوب نیست چه بقیده او سوسیا ليسم 
باقائل شدن مساوات برای همه موجب نابودی توايغ را فر اهم میکند . 
وان ار موجب عمیمگر دد ۽ ملیکات فردیه زرشهه تکرده صدمه ژیادبافر اد تبر 
هوش ومتاز رسد 


اه 


هر دم متا غر‌مساوری خلق هرد و آین‌آزمتهای ظامو یا تصاعی 
است که تواسغ را باست ارين اغراد اجتماع در یل ردق رار 
بدهیم , ارك چنین اقدام * ما موجب ميشويم که کلرو ان تمدن عقب مانده ‏ 
او لباء و افو یاء ازاعال وف »هدروم کشته در خمول و کنامی روز کارر! 
سر آور ند . 

و ی به‌قید ه نیچه در اظهار آرنکه‌سو سیا لیسم تعاوات‌های‌طبیمی عو جو ددد بین 
ھر دم دا از من یبرد دار اشتباه شده است. ذیر ا هدق صوسیالیسم‌این 
ست که همه را دريك سطح قو ار بدهد بلنکه آاستکه نیمه بت آنداژه 
فر صت دهد که مواهب خود را کدف کرده ر بنقم ود واجت‌اع مور ۵ 


استهاده فر از :هید 


غود که کف مواهي رفع واستمداد هاي عالی وبرورش واستفاده از 


آجاست بر اه ۳ 


ج هه +4 
به به تما توده » بلکه دوژت را هم سکوم میکند . و لى أبن 
م کو میت عات آن ا دولت بر آی عات ضر است که مر ای آن 
است که ما م مشود اسان بجو :شن شناسی اتل گردد و دتعصیت مسر 
#ر ت حو درا بر ورش ند هت. دو لت تباید بف وارعاب مردم ۽ آنا را بهمر نگی 
دعوت میکد و بااقلیت ها ت مخصوصا| اقلیت های یز هوش وروش یکر س 
دشني خاأاص دار 2 . 
ولی ! گر چه نیچه شالف بادولت است ء با ۲ نار شیسم همهو افق نو ست. 
او مثل روسو عقیده ندارد که انسان با «باز کشت به طیعت» ءزتدگی 
سماد لہ لدا ته ای خواهد داشت , او غعقده داري که آزادی > «ساوات و 
بر ادر که ۽ یی ای . او بر خالاف روسو فده داشت بشر طبیعتا تبره درون 
است وا کر آزادی عل داشته باشد بگرك خونضواري مپدل خواهد شد. 
۷ے 


انسائها در نظر او طبیعتا دمن یک-یگر ند وطیمتا مهروم ار آزادی اند 
آزادی محصول فر‌هنات وتمدن است واین آزادی وقتی معی‌حقیقی دست 
میآید که فر د پدولت اعلان جك بدهد . 

پرستش قدرت (که به بهتر ین صورت دردولت طاهر میدود) دسم 
در بن برد گان است. آزاد مردآن قدرت را نمی بر صشد وا گر دار اي قدد تی 
هم شدند ‏ آنرا درراه خير ورفاه مردم وعدالت صرف میکنند ' در نظر او 
مردعادل «عالیتر ین تمو نه تراد اساي است.» أو ععالت را فقط مض 
خاطر حو د عداات*سو اههد و آ نر اوسیله‌ای بر ایوصول بودهید گر ده بگارد. 

دز بطر نیچه هیچ چیز بالاتر ار ةيقت يست وهمه چیز در برا ر عیقب 
دردرحه دوم آهمیت قر ار دارد . سو ننده حقیفت بابد حققت را ری خود 
حقیقت بخواهد نه اینکه نرا وسیله ای برای وصول بهدهی دیگر قر از 
دهد او برحلاف پر گمائیست‌ها و(عوو‌زبیینزرولا ‏ ) باحستجوی حقیقت 
بمظور استعاده ار آن محالب است . او حقیقت جوثی دا يك نوع خواست 
تو آناگی میدا ند که يايد برا راگ ەس خو دش حواست . در نساست که 
عرق عظیم موجود ین عقیده نیچه در باره تحصیل داش و عقیده پیکی 
وهایز بر‌میشود یم . ییا درحالنکه تبه داشرا خود « خواست‌نوابای > 
میایگاشت ء یکن دانش را ومیله ای برای اط برطبیعت وهای آبرا 
آلتی برای فر اهم آوردن تیاز های زد گی میداستد . 

عقیده نیجه قدرت روح‌يك فرد را میتوان آزروی قدرتی که آن روج 
برای تحمل حقیقت نشان میدهد * یی برد ۰ بهمین جهت آ بان که روحا 
ضیف اند » خیلی بیش ازدیگر ان اذحقیقت گر یز ان‌بوده به دين وخراهات 
روی‌میآور ند وباین‌وسیله خودرا اززحست جستجوی حقیقت آسوده میکنند . 

نیجه بنکته فوق اشاره کرد وقتیکه به خواهرش نوشت : گر 
میخواهی هواخواه حقیقت بای بتحقیق پرداز " 

اسان میتوانه بر عطست حو انی شود بر ری جو ید و دیگر حیو آن 
نماند. و لی‌نقط ملاسفه, هر مندان واولیاء هستنه که قادز ند بيك چنین‌مر تبه 
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بد بر سند. توده‌ی شپوت يرست هنر که‌نه علاقه‌ای بقلسعه داردو نه تلاش 
برای تلط برهواهای نضائی میک همچنان در مر تبه حیوآنی خود سأقی 
خو اهث ما نشب. 

برای!یسکه انسان اژزحیوایت نجات پاند اید بخویشتن شناسی دائل 
گر دد. ولی انسان قادر بست بطورطبيمی خو شتی شناسی اگل گر ده ۰ 
ومین پت ا سانيا تطور طینعی مر یتح مي‌دهند در جهنم شوت شتایی 
سر هې بر ند و فیح کو مه کوششهای مافوی اسانی رای یرون آمدن از 
أن متم سمایند 

و لی !مر اد کوشاء ! گر تخو اهنف مي وا سد از توده بکرتك جات 
یاهته » شحصیت متصصر عرد شودرا پرورش داده از چینم خهوات اتی 
بیرون ایند و لی‌شر‌طش اینست که همر نک حماعت نشده‌و سدلی درو نی 
خود که دائم‌فر یاد میز ند: «خودت‌باش,تو آن نیستی که ! کون سجاممیدهی. 
وھکر میسکنی و آرژو میسکنی > کوش دك هش . 

و نی‌مردم جرآت تمیکنند شحصیت منحصر بفردخود راپر ورش بدهند 
تر س‌از ؟!ستپر اع از بکط رف و یلی (رطرف دیگر مردم را وادار می کند 
بتقلید بر داز ند و ست‌های جاممه رآ سر ستند. 

همچنین آ زادمر دانز یر قید هر نوع معتقداتر! میز نند. آزادی ازهمه 
هعتقدات ب اینست شمار يك آزادمرد!؛ ایمان‌به معتقدات - هر قدر هم عالی 
باشد. ‏ تشانه ضمعف‌است. بای ایمان آوردن , بايد آنرا بیرحمانه مورد 
مجر يهو تصلیل قر ارداد. مردبا ایمان‌مردی است که متکی خر است.او تعلق 
بو د ندا رد او برده و آلت دست دیگر ان است. !ووجدان شجتصی خود ندارد 
وجدان اور دیگران تعیین ميسکنند. او خادم حققت تتو مان هم خادم 
باشدژیر! مرد باایمان مرد خیلی تنبلی است! 

درحالیکه خدمت بحقیقت مشگل‌تر ین خدمت‌هاست وناز بمظستروحه 
جر آت. فداکاری» قبو ل مسو لپت و بر حمی تسبت به خودو دیگر ان و تلاش 
دام و بیگیر » دارد.از خصوصیات دبگر آزاد مرد ایستکه در زنه کی 

Amoc 1‏ که‌میتوان ترا « فر مو ی بر ای عظطمت آدمی > و ا نله 
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شماد حودقر ازمی‌دهند. به‌عبادت دیگر نه تنهااد تقدیر وحشت نمی کندلکه 
با ن معاشقه مینمایند. 
نیبچه و عشق 


ا ببب ج ا جير 


اسکاز و ایلت سی گو ید. «عطمردان ضعیف احتیاج بهعشق رن دار ند 
ومردان قوی‌هسشه ار آن می گر یز بد.> معلومبیست این گمته‌ها تاچه‌ایدازه 
درست است‌ولی قدرمسلم ایستکه سیاری از مردان مکور ار عشق ودن 
گر :زان نو ده انف ارده یکی از ۲ بپانود. ين هر د ! گر چه حندین بار عاشق 
گردید ول قول دو یل‌دورات> مثل‌يك مجه بوباتی پا کدامن باقیماه 
حو آهر ش در ساره با کدامی بیجه مي بو دسد هدر سر آسن عیرس )» بر ادزم 
کملا از تعر جات ستو عشی‌شد ید بر کار بوند. امام عشي و علاعه اس به 
جهان علم موی بو داو فلت اصص معتدل, رو جودش هر ما سرا ئی میگ ددد 
او احر عمی بر ادر ععمنگی بوداداینکه جر اهر jS‏ درحه مد Amour‏ 
تائل‌بکخت وهر تمایلی که شحصیت ژنانه داشت موراسدل سوستی اطیف 


میکشت ولو آن دلر‌مپوش دار ای‌جذایست هوق‌العاده‌ای میود > 


۳ 





نیچهگرگهس» بابك .دختر فنلاندی بنام «لوفن‌سالومه» اشنا شد و 
جرا" شقش گردید. آبن‌دشتر زاو دی گر ده بود. تیجه باو یشنهاد ازدواج 
کرد. دشتر افکار تیچهرا سندنهه: بودولی آزهوش و تاد او که چون شت 
بر نده و تیز بود» هی تر سید: : اژاینرو حاضیر نشد بااو ازدواح کند . و بجای 
اشکه فیلوف را بهسری اختیار کند » ذن یکی از دوستان نیچه شد. 

سیاز این‌واقسی نهار اددواج کردن صر فنظر کرد و لی‌خو اهر 
بو سته اورا شوب می کرد زن بگیرد. نیعبه هییشه با خواهرش ما افت 
میکر دولی بك باروی بخواهر خودچنین نوشت (و لیا کنون بایدتوا از یلگ 
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حجر به کوچك بياگاهايم- هنگامی که دیروز مثل‌همیشه گردش می کردم ۰ 
نا گهان متو چه شم ز کوچه هر ھی صدای کسی می آ بد که نا گرمی از تەدل 
صحت عیکسو میکندد (مثل‌آین ود که‌تودر آ نجابودی) وقتی که آ نشخس 
اشاس آ شکار گر دید دید مدحتر ی چشم‌قهوهای متان‌مثل يك غز ال بامهر بای 
بین‌نگاه می کد دداین موقع دلم کرمی گرەت ومکر اقته‌هاتی که تو 
در ی ازدواحم کدی افتادم ودر نمام ساعات سدی 45 اروز گردش 
کردم نتواستم ازھکر کردن دز بازه آندختر شیر ین » رهائی یام ندیهی , 
است! گر چجبین مه بار ه ای یشم باشد یی موی کو سل خواهد گذشت ولی !یا 
تادهم دو س می گنرد؛ آ یا اععارمن آورا أ«رده خو اهعد کرد؟ ]با ددم 
بجواهه شکست ازاینکه هينم چين باد يی ازمن دیع عییرد؟ حير » اد 
آردواج بام س عبت مکن۱> 

شاید علت ایشکه یچه آں مازدواج میداد ین بود که سود را جزو 
ر هسر ان مشر بدا نمت رز راو بزه‌مل املا طون قد« داشت که رصر ان سر 
بایستی ارداشتن تسبلات ورن وهر دید پرهیر کنند از سوی‌دیگروی‌سیت 
تر بان لدان حن تیت فاشت" يجه بر انه روج زن را به آزمایدگاأه 
فکری خود رده و آنر! موردتجز یه وتحلیل قرار داده باین حقیقت یی برد 
5 ړن عادي ملل مرد عاأدی »> آدمی اسست پر آدمی ! یی وجو دی است 
سر تاپا مادی که به آرزشپای عالی کمترین علاقه ای ندارد واژاینرو 
زن ه.یشه بر علیه شوهرش توطته میکند ومیکوشد ممالیت روحی شومرشرا! 
دز هم شکند زن » در نظر تیه نبایستی بامر‌د رقابت کند . ژن بايد در 
سکوت » بشت جبپه ز ند کی ولاف مشصوصی خود را که تر بیت اولاد و 
خانه داری است ‏ اتام دهد . دراین باره عی‌گو بد : رن برای دو لت 
هماست که خواب برای برای مرد میباشد > طبابت وپرستاری حقابایستی 
دزدست رن باشده ودر آشیزی بایستی طوری زن استاد شود که بتو [ بف 
غذاهای بپداشتی باز د تانندر ستی اعضاه خانواده را تأمین کنه . زن‌ سای 
زسجام وطاتف حود , ! کنون یقت بك دیکتاتور جفا کار را بازی میکند و 
بچای اینکه عالیتر ین اميد های عرد را پرورش دهد او را باافوا و 
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شو ه کری بده بیدسټت وربا شهوت همسازد تأر روح مرد کاملا مگ 
گردد . زن درنظی جه ۽ هکو نه علاقه ای بمرد ندارد و مرد را فقط 
وسنله ای رای مست آوردن هر ز ند که منعهی الا مال اوست ‏ میا نگارد. 

درجای دیگر میگوید که «برابری زن بامرد و لزوم رعایت حقوق 
او جزرو سشتان باطلست . اصل مرد !مت . مردباید جنگی بود ورن وله 


- و تفر بح همان اش 9 قر ر اش مارد tt.‏ 





ثار بح در نخظر نيجه 





بعقیده نیچه سه نو ع تاریخ و جود دارد (۱) ناد بح یاد گاری که 
عبار تست از تار يخ مردان بزرك و(۲) تاریخ مر بوط به‌عتیقجات و(۳) تاریخ 
نقادی . تاربخ بايد نه تنها ما دا آزاد بگذارد که گفشته را مورد انتقاد 
هراد دهیم بلکه با یستی‌درزصورت زوم اجازه‌بدهد آنر! لفو و باطل! نگادیم. 

بعقیده نیچه این دنا دنیای علت ومملول است ومسکن ليست ما 
خود را ازز نجیر علیت رهالی دهیم . ینابر ین و لو اشتباهات گذشته‌را مصکوم 
کنیم » نيتوانيم آثاریکه از آن برجای مانده است » ازمیان برداديم . 
گذشته ها برای ما لازم است تابتوانيم نقطه انکامی درز ند کی داشته‌باشیم 
ولی محدلثك ا گر کاملا بر آن‌تکیه کنيم ۰ دراسارت آن باقی خواهيم‌ماند . 

YY 





پس بايد ازشر گذشته خود را جات داد وداهی نو پید! کرد . 
بر ای درهم شکستن طلسم تار بخ سه ا رز میدهد. که جو ؟ نان در 
مدارس کمتر تاریخ تدریس تامیشتر درحال و کمتر در گذشته سر بر ند ,م 


بیچه میگوید <سبك من رقص است.» بر استبکه سبك او دقص‌است: 
رقص سر یم کو لیپا ‏ رقصی مانند رقص تش ! نیچه که حوینده زیبائیهای 
درودنی مود ننهانیتر ین اسر ار تو بسند گی وا درآ ثار خود آشعار کرد . 
على السصو س «چنین گفتزر نشت»> ازاین لساظمقامی سی‌شامخ‌داردچندا نکه 
در نار اش وان گفت : 
راستی‌قطمه ای ز قایت اطق همجو آپ حیات روح اعرا 
قطعه ای ته که بود دریاگی موج او جمله ولو لاله 

خوادن «چین کگفت زرتشت» مثل شنیدن یکی ازسعو بی های 
باعظت تهوون است . | گر نجه فیل‌وف‌نمیدد, قطعا موسیقیدان میگشت 
عود وتار نوشته او سدی است که ار «چنین گمت زرتشت» را یك 
بار بو اند برای همیشه تصوبری از آن‌بر لوح خاطر تان‌ناقی خواهد ماند. 
این کتاب > کتابی نیست که هر اموش گردد . 

هر وغی در <سیر کت درارو باي در بار» سات تبه ميلو سف : 
«سخسش شر است اما بر ازشور ومستی وتحیل شاعر ابه و تعبیر ات کنایه 
آمیز . سجم وچناس وصنايم بدیمی هم بکار برده ومخصوصا اغراق و 
مبالغه را نکمال رسانیده است چنانکه لحن کلام حکیم ندارد بلکه شبیه 
بکلمات ار ناب ادیان و شوه مضی از کتب آسمانی اسث» 

سبك نیچه مثل قوس قرح زیا وفرح انگیژ است . و آتنانکه آلمانی. 
میدانند میگویند که پس از کو ته کسی دراد ییات آ امانی نظیر نیچه تيامده 
است . گوته شاعری بود که میلسوعانه مینوشت ونیچه میلسوفی بود که 
شاعر ائه امکار خود دا بیان مسکر . ولی بلك بر تری نیچه بر گو ته دارد 

۳ 


و آن انتکه افکار وسيك او کاملا بکر و تاره است 


اقبال اهو ری 


روج اقبال شاعر هندی هم متل روج بیچه شمله نوش بود. اقبال هم 
(هعار تعان دهدهآی کته است. او هم تایه هو !| شفه‌می‌گو بد, 2 کسی 
خو هی حیات‌اندر خطر زی> ودرحای دیک رميو سد: 


میادرا نز خر ساحل که Î‏ بیدا نو ای ز ند کانی درم خر آعست 

مدر با علطو نامو حش در و بر جیات داودان اندر سز است 
ودرجای دیگر میسراید: 

بپدکی به دو دز اده حو ش کوت به دی ما حرام آ مد کر اه 

سو ج آو یز وار ساحل مر اف همه درباست مارا شیا ديد 

تو در در يا به او در سر تست هو فان در ادن حوهر تست 

جو بك دم ار بر عم ا سمو ل هعین در یای توعارت کر EE‏ 


بر «رر یی ET‏ لمل اہ کے ے دفر 4 دلر ی ی ری لس 3 حر کے سر سیا 


دو ی در ار مسکد تاد شر ش در آهای بشید 


شو ينهاو ر از لظر نيجه 


در مقالهای که زاجم توبہہاور تحت عنوان <دوپہاور چون یك 
مر بی » )+( نو شه اسه جه سو د پاور رانهمو تی سيه گر ده می وید 
که‌شو منهاود مردم‌را ارعار سسکا کیت اتقادی کات‌بیرون آوردو آ ان را 
بعر اختای آسمان باستار گان تسلی‌دهده‌اش, زهری کرد. شو پنهاو رز مانند 
بك يلوف حفیفی چپایر انطور کلی مطالمه کر دو با بجر به و تخلیلر نگپاتی 
کهتانلوی حهان با آن بعاشی شده‌است خودرا فر یت نداي يده په 


کانت قفو غ مود ار بر | ودرا به حدقا ی که حز اتد سر گرم کرد و کلیات 


{(\}JSchopenhauer als دهع‎ 





سا لاس 


رادید وحال آیکه فیلسوف واقعی بايد سمپول خلاصه حقایق دیا باشدو 
اضافه می کد ا گر کسی تصور میکنه که بااین بیانعی به کات بی‌عدالتی 
دوامی‌دارم »او تمی‌داند که فیلسوف چیست. فیلسوف هپا يك مع کر ز ركف 
که بك مر دحقیی سز هست. € جه دراین مقال شان دهد که فسلسوف 
در حقیقت بك معلم يك‌ر اهما يك جات دهنده و يك آمور ده آ تین د ند کابی 
است مقیدهاو شوینهاور آژاین لحاظ مقامی شامح دازد 

یچه‌از سهچز شو بلپاور حو شش می امبو بهاعمار تست ارراستگونی 
سات قف م و کشادەرو ئی . در عظر بیچه‌شو اور هشه حودر! هما بط ور که 
هست شان‌می‌دهد ودر آ تارش تپا .اخود حرف میز نتدودر ہد آن بیست‌خواننده 
ار گمتارش خو شش عی آ بد و با خو شش ی أ بد ارسوید یگ عطمت* و نپاود 
در (ایست که درآعمان دستی‌های بشری ہر ومیرود و آوامو بدون دعدعه از 
آی‌پیرودمدانه یرون می‌آید و بر ثمام ند بحتیپا علیه‌ميکند. شو پنپاور با 
فر زار محیط باهمر بك حود؟خود دامی‌یاند و اترك مشتهیات سانید یکر 
مر یپ آوهام را سورد وجون دریاهته است که سمادت درای حپاي د جود 
ندارد؟ حوش بودن را ارسر رون کرده مکو شد قهر ما انه رید گا بی کند 
و مرد قپرمان هم سقیده بیچه کسی است که هم بد نحتی وهم بخوشبحتی بەس 
چشم‌حقارت بگاه‌ميکند و چیژی حر آنچه هست ممییچو ید. 

تیه با که هد نی‌شیعته شو بنهاود ووا کی نود روما مانند آ بان نبود 
روح لطیف وسیگیرو از او نمی تواست هلسعه سبگین شوینهاور و 
مشار عظیم موسیمی وا کنر راتسمل کد. همین جهت‌وی خودرا ازاسون. 
شو بنپاوروو! گنر زد کرد. 
هتر 

بچهچنان شیفته‌هتر بود که درهمه چیزو درهمه جاجلوه هنر رامیدید. 
وی‌به «هستى> فقطاز لحاظ اينكه‌يك نمود استه‌تيك ۸۶00 

مر Phenomenon‏ می‌باشد حن می‌داد که هم جنان وجود داشته باشف. 
ی 


ذهن نیجه مثل‌ذهن يك‌هنر مند منطقی نبود که استنباطات لازمرا ازصفری و 
کیری استخراح کد شکه طوفانی اراحساسات ود نیچه این‌احساسات را 
بطر ز ممئوش وددهم در آئیبه آتاری عنمکس کرد. روح يهر ارنیچه چون 
شعله به آرآمش‌وسکون آشناسود. وی‌ار آعارتابایان عرش تجسم‌طوهانی 
ار احساسات نودب احساساتیکه وحوداو را سر‌انچام وراد و بحاکترش 


میدل کرد 
برای شوپنهاور معنی جستسوی هنر ء باز گت به حقیقت بود ولی 
درقاموس هنر ‏ فرار ازحقیقت ممی میداد : شو ننهاود عقیده داشت که درد 
فقط درجپان نود وجود دارد و هر گاه به «حقیقت> راه يأفتيم » دردهم 
ازمیان برمیخزد . ولی بای بچه , درد درقلب حقیقت نهعته بود . بتآیرین 
نیچه سمی میکرد هر چه بیشتر اژحقیقت هرار کد ودرعالم تصورات سر 
برد تاازشر درد رهائي یاند ولی شوینپاور سعې هینکرد هر چه بیشتر به 
حقیقت نزد يك شود تامز ند گی عر ها نی برسد ۰ برای شوینهاود رند کی ایده 
آلی زد گی آرام وساکن بود ولی‌نیچه رىد کی سرشار ازخوشی را در 
حر کت مداوم وعمالیت اقطاع ناأیذیر عید.د . 
بنابر ین » نیچه برخلاف شو پنپاور عقیده داشت که دنیای واأقعی , 
مسو گمر اه کنتده‌ودر و غ وطا مرو بر از تناقضات است . بر اي ایسکه تتوآیيم 
زند کابی کیم , بابد بر آن برترۍ جوئيم واین دیای واقعی ړا بوسیله 
هثر » اژو اقیت خارح کنیم . هنر اژاحساص قدرت میزا؛ید . آهر ینش‌هری 
از تواباگی درونی سرچشمه میگیرد . هترمند سی تواناتر ازاشخاص عادی 
ات وان قدرت فوی الماده اودست که و بر آقادر میساآژد و سیله هنر جهانی 
دیگر بوجود آورد . هلر نیرو خش است وازاینرو اشخاص ا آشنائی باهتر 
قد تی بیشتر کسپ می‌کنند و مر مبتفللات زد گا نی بر تر کی ميجو ند . حقیقت 
زشت ورنح آور وحزن افزاست . هنر چون مرار ازحقیقت است , زیبا و 
د لکش وشادی آور و یرو دهندهاست . 
مجه به ہا بقای هستی را از لععاط استتيك قابل توجیه میدا نست‌بلکه 
زند گی هترمند دا عایت خلقت میا نگاشت. 
3 ۳ 


هو سیقی 


نبچه از طعو لیت شیفته موسیقی بود . حتی آرزو داشت موسیقیدان 
بشود و آهنگهای هم ساخت تاروی پیانو بنوژاد . از گمته های اوست : 
«زند گی بدون موسیقی يك اشتباه, یك مصیبت ويك‌تیعید است>». ودرجای 
دیگر میگوید:< | نچه من ازموسیعی میخو آهم 1 نستکه مثل بت طهر یکی 
ازروز نامه های | کتیر ژرف وشادی آور باشد ...> شاید ارهمین نظر نيجه 
عاشق قر ار < کرمن > سره شده رد . 

ولی قبل ازاینکه شیعته موسیقی يزه گردد‌او عاشق واگثر ود . 
در ناده موسیقی وا کنرمیگرید که واکثر حهان را ساده کر: وموسیقی‌دا 
بز ند گی ودرام را نه موسیعی مر بوط ساخت . او اشیاء مرئی حهان زا که 
پر قوت وشنیدنی است ؛ قابل روبت ساخت . واگتر درموسیقی ازاحساس 
دراما لی خود استفاده کرد وچنان»مو‌سیقی را قوی و یر و مند ساخت که شی 
در عا لمتر بن اشخاص ”ایرو مود میختد.وی درعین حال ازمادیات گر بخت 
ونه موسیقی خود آزادی معنوی خشید . 

نیچه درسر اسرعمر شود کسی را بانداژه وا گر دوست بداشت. کتابی 
درمدح موسیعی او نوشت و آ زا ره واگتر آاهذداه کرد . حتی پس از!نکه 
روابط دوستانه اش باو! گنر هم‌خورد؛ نیسه در دور آن جنون» مو قع‌تماشای 
عکس‌وا کنر باتأتروحسرن گفت: «زمانی این مرد را من دوست میداشتم > 


انزو ای نیچه 

نیچه قسمت اعظم آوقات‌را دردنبای مه آلود نهاگی سر عیبر د شاید 
علتش آن بود که ازسلوك ورفتار اطرافیان خود دنج میبرد چنا نکه دد 
«چنین گفت زر شت آشاره بان موضوع مکند : من :خر و سی میمانم که 
وارد يك مزرعه شده ودر نتیجه حتی مرشها هم باو تك میز ناد ولی من 
A‏ 


لبت باین مر غها کینه‌ای ندارم . من نبت با نها همانطوو که نسبت همه 
نار احنیهای جز ئى موّدب »یباشم ء مۆدم ودرافتادن با کوچك ها دا لابق 
جوجه یعی نمیدانم>! 

چون سلرك ورفتار اطر افیان خود دا نمی سند ید اژایترو پاآ بان 
بای محالفت ر! »یگذاشت جنها که اقلب دوستان وا ازخود مر جانیه 
ولي اداین عمل خود سي ز بح میبرد چنانکه طی تامه ای خو اهرش چين ` 
توشت : 7هر چه روز گار عر من میگذر د ۰ زتد گانی بر من گر انتر یو د. 
سالهاسکه از سمادی در نہایت افسر د گی وژ تجوری :ودم هر گر ما نند سا لت 
کو نی ارغم پر وازامید تهی تبودم . چه شده است ؟ آن شده است که 
با يف نشو ش. اختللا هاسکه ناهمه هر دې داشتم اعتم‌اد رأ من آذژایشان ساپ گر ده 
وطر هین باشتباه بوده ایم . خدایا من امروز چه تنها هستم‌يك‌تن تیست که 
توانم لاو بخندم ويك فنجان ای نوشم . هچ کس نیست که توارش 
ووستانه برهن روه بدارد . (۱) 

باوجود ر نجی که ازانزو! وتنپائی‌میبرد وی از کنج انزوای خویش 
بدر نمی آمد وچون دد پا,درانژو| بسر میبرد وعقیده داشت که توانا تر از 
همه کسی است که ازهیه تنها تر است : او بای درداصن ایز وا کشیده بود 
تانه تنها لشت تصکر را بچشد بلنکه قدرت تواناگی را هم درك کند . 

[ گرچه تنهاتی سخت ودشوار است ولی آشیانه اعکار لد میباشد 
در قةت eI‏ نها تر است ‏ ها لم اععار ناه بزد یکت است . درع سای 
که يجه تاپا بود درجممعیت .میان‌مردم رفت و آمه میکرد . وی‌بیوسته از 
شهری بشهردیگرو آزدیهی بهد یه دیگر می‌ر فت. گاهی دررم و گاه در ویز 
و گاه درژن ,ود لی‌از همه‌ج؛ یشتر ازو نیز خوشش می آمد ودرو نیز از همه 
جا بیشتر میدان‌سان مارت رادوست داشت. در ا ا در بر !بر کلیسای سید 
سان‌مارك درمیان کیوترها دريك کاهه می نشت و بسیرو صیاحت در عالم 
بی‌انتهای اهکار می برداخت. او غالبا درحال داهز تن چیزمی نوشت. باحتمال 
قوی بسیاری ازاهکار آ :شین او" محصول گر دشهائی است که کناردر یاچه‌های 
)١(‏ ازسیر کیت درارویا - فروقی 
کے 


ایتالیا نموده است . نیچه عقیده داست مردی که دارای روح آزاد 
می باشد دردنیا سر ثردان استو در تماذاخانه کیتی قط نقش یكتماشاچی 
رابازی می کند. وی بر طمق یمرن 8۶ید ھ ژ ند گا نی هی کر د ودراین د سا جود 
راش ازيك تماشاچی نمی‌دانست. 
جنون نیچه 

کته اد نبوغ تر !دی امعست. با در تفي گر فتن !ین حققش که اعاب . 
موایخ‌بیش ازسایر مردم گر تار عذاب دوحی بوده اند درستی این گفت 
شکار می‌شو د. درسال۱۸۸۹ در تودین بود که زخستین عارش4 جنون‌در ده 
بیداشف. اور ا ه‌نمارستان برد ند و لي‌مادرش وی‌ر! بضابه‌خود باز کرداند 
پسازاینکه»ادزش در ۸۹۷ ۱در گذشت خواهر بیوءاش .عهده‌دار نگاهداری 
اجه شلد . بگر وز خو آهر س راد بد درهتگام نگاه کردن داق ۾ گر به می کند. 
ت,چه‌در ءالم جنون باعجب پرسید: «خواهرجان ,چراگر به‌می کنی آیا ما 
خوش‌نیستیم؟ > یکدسه دیگر صحبت‌از کتابپای خوب بیان آهه نیچه با 
خوشسالی گفت: وموم چند کتاب خوب نوشتهام > 

ترجه یکیار نو شته بود «ز سن ساب کردن ساغات وایام عم نت 
بلکه کوشیدن است!» بج از ۱۸۸۹ کهمتلا بجنون گردید تاسال ء۰ ٩۹۰‏ که 
در 2و مار > در گذشت و قت و | باب کردن روز ها می گنر اند و لی‌دداین 
چندسال معدود لفت‌خوشی حقیقی را چشید و ازینرو از دوباره ءأفل شدن 


پرهیز کر د؛ 
دیوانه‌ای که لدت دبوانگی چشید با صد هر ار صلسله عاقل نمیشود 


دراین ایام‌این آنشفشان, چنان آوام وراحتو ساکن ود که هیچ نو ع 
دردی رااحسای نمی کرد. زن د گی اوبيك‌تبات عمق ويايك دژبای شیر ین 
سردل شفه بود۵. 

دردوره جنون تیچه مثل په خوش بودو مل په ها به باز بچه‌هاءلاقند 
گنه ود. مثلاساعت‌ها بطبلو عر وسكت ولومونیو بسه کانه نگاه میکرد 

A. 


رر خابه غاب اوقات زیر آعتاب می فش سست و کر ١ر‏ و هیر وت و کاهی تخود 
دور هز د ویر حال مکی بیغیر دودو در گذشته خحاطر ات و د سر همي ٢ر‏ د 
او ع وی بو داز ا که ومع زر در عانم و موی بچ تیو زر بشید هو OTT‏ جا ان 
سد ري پچ 1 آم داد ها ست 

احساساتش که هشه رقیق ودې دردوره لون رقیقتی شد بت روز 
.ز د بل دور سز اش يك درش گە چی رم ن له ۴ آ مسي خود ندر هتار ی می کد يجه 
کردں 4 سر ۱ در آعوش خود گر مت و زار رار گر به کرد مر دم دور سج 
شی ردو مشمول تماشای آین‌صسنه خنده آور گر‌دیه ند ٠‏ در أبن ضمن صا حي 
شا ره آم و نهر ! شناخت واور! لزل خود برد .یه برای مدتی طولا ی 
سا کتو ی حر کت زو ی‌صده ای سه ا سے س جو کود کی ممصو م جو اس 
ا #عتا تي !و آاخر ایر ده تور هکرد ابو مشر در وحم شف و درز دورھ 
حنون‌این تصورتویتر گشتو ازاینرو نامه‌های خودد! با اه‌ضاء های مته ار 
مدل «غول > و<مصنوب» و ددجال» و دیونسیوسی» بایان مرداد. و غالا 
یاوه کو تی می‌پرداخت وفقط گاهی از یشت ابر های جنونء بر قپای‌تیز فهمی 
جن میکرد از موسیقی وا کنر و بطور کلی از موسیقی تصویر میهم و 
مادعا لعس ) ماند. بالاخره روز .... ۸٩‏ يك سکته نا گهانی اورا بوادی 


را 


۰ : از‎ ٠ 
ی‎ ۳ ۰ ۱ 5 ِ ۳ 
هفان که‌من ازدانش خویش سك آمدهاه و چون زبور عسلی که‎ 
بیش از حدعسل گرد آورده باشد احتیاح دارم که دستهای سویم دراز شود‎ 
#سمتی از رار آبان نثار کنم.‎ ۷ 
» ++» 
حقیقت آ نس ت که شر تحوی آ بی آ لوده‌می‌ماند. شخص با یستیاقیا نوس‎ 
باشدتا جوک آ لوده و کف کهوارد آن‌میشود اورا نیا ید‎ 
۰ 
بشر طنابیستکه بین وحوش وژیرمرد فاصله است.- طنابیست برروی‎ 
بك بر تگاه .عمو راز روی‌آن حطر نا کست راه آن عطر تالت شگاه سق پ آن‎ 
, نیز خطر نا کست وهر گو نه تفر ش وتوقفی دزراه خطر دارد‎ 
عظبت بشردر آنستکه پلی‌است نه‌عقصد :بشررا اژاین نظر میتو ان‎ 
. دوست داشت که يك‌مر‌حله دور کفرائیست‎ 
+ ء‎ 
من کسی را دوست میداد م که هنگاهیکه منا‌های بای بنضم او‎ 


(۱) مات قصار موق‌از دچنین گفت زو نشت. 4 بر جمه حمیه‌ثیر نوری 
تقل شد اسب کي و 
e.‏ 


مشود شر مسار می گر ددو از خود مر سد : آ يأمن‌در بای تقلپ‌عیگم 
زیر آمایل ساود شدست . 


وقت آستکه شر هدقف حودرا معین سازد وقت آستکه شر تحم 
نه تر یبن ادها خود را اشد . رهن وجود او شور سار حاصلعز 
است‌و ای روری حواهد آمدکه آن دمین ایر و ی تەر شود ودیگر درآں 
درت باروری رو ید . 
F} «‏ ۰ 
بهش عط ان و حود داردو نه حپدمی . روحتو تی بیش ارحدت خواهد 
مر رواز ایرو دیگراز چیزی مور اس . 
حتی! گر اسان تام ضائل سکورا دار! باشدیار هم‌يكث چیز از مست 
و آن خواباندن موقم ءام فضائل بیکوست . 
۰4 
تر آک ام دا شیتداسکه کر سیهای علوم زر ! اشعال کر ده ود باه ع ور 
ار ععغل‌داش شواب بي رو با و راجت ود و مها در ز ند کی هو( چ 
سر اعی ند | شش 
+ 
تکار ژرتشت هک خود را بورآع انسان رساد ومانند کسیکه از 
خارج جپان بر آن مینگرد بر آن خیره شد . آنگاه جهان بنظرش کار 
بك خدای رنح کشیده ومر یش آمد آنگاه جپان در نظرش يك خو اب 
وبك اثر خیالی و سان ابغره‌ای د نگین در مقابل چشم یك حدای تاراضی 
جلو ه یود . 
جوب و بد ر نج وزحمت امن‌وتو بنظر وی اضر »ای ر نگین درمقاال 
چمهای خداو ند نمود . خالن چون تمیضواست بخود نگاه کند از اینرو 
عالم‌را آفر ید . 
a +‏ 
ای بر در ندا که عقل کەی ر! که داری و آ ترا روح مینامی چیزی جز 


#۷ 


اسم 
پر 


در س افعارو *خساسات توای بر ادر بك ار ناب زو و مد و لادا شوت 
باشناس ایستاده است ۰۶ باهش وس تست . اودر جم تو حای داردو در 
ق ات کو دجسم ۳۳۹۹ 
دز حم و بیش از مام معلومانت عقلو فپم عمفته است و الاخره 
کیست که بگوید معنومات وداش توازچه راه‌ندرد تومیسورد ؟ 
۰ 24 ۰ 
هر عط تی سیت دا یگر «ضاگل‌حسد میور ژد. ایند چیز خطی با کیست 
ژ یر افضائل یکویژ درا ی حسادت ممکلست فاص ود 
! کسیر که له دفر کیرد ءا لاش عما مك عقر ب بیش خو در !در دود 
هر و و اهد بر دوخود رابایود خو آهد ساخت . 
۰ 
آدمی چیست ؟ یك‌چتبری ازمارهای وحشی »که نندرت باهم درصاح 
وصفا سر توآننه برد . 
ج Fy‏ + 
من‌دیگر مانند شما حس تمی؟"م . این آبریکه .ندر زیر پای خود 
می بینم ؛ این سیاهی وسنگیتی که بر آن میحندم بر ای سما یك ابر طوفانی 
است شما وقتی می‌خواهید تمالی‌یابید ببالا مینگر بد ومن یپائین خود نظر 
می‌افنکنم ز پر اهم ! کنون من سا لی یافته!م . کیست در بین شما که بتو اند هم 
تعالی یا بد وهم بخندد ؟ 
۰ ۰۰ 
تحمل ز ند گی سفت است ولی‌نبایستی چنین ضفی دا افر ار کرد ! ما 
همه حیوانات بار کش و خرهای تر و ماده غو بی هستیم ما را چه شباهتی 
است بما غنچه گل سرخی که حتی از افتادن يك قطره آپ بر بدنش 
می لو زد . 
e+‏ 


۳۳ 


من‌خیلی زود غی‌میدذبرم . آمروژ من ديرو زم دانقی مینکه . اغلب 
می‌در سود خود بعضی بله‌ها رابادیده گرستهی ار روی آبپا میجپم واین 
بله‌ها هر گز‌مر! تمیبند ! 
» 24 »۰ 
و سمت ار تغاعات آزاد میگر دی روم نو تشنه ستار گا تست د لی 
غر او تون آدادی میشواهند ۰ سگهای و حشی ویز حوبای آذادیند . 
در آن گام که تومی‌خو اهی در نما زندابهارا مکشائی آ بهادر لا به‌ها ی 
دودعوعو میکد . 
چ ج + 
شخس شر یف ميل دارد که چیزهای نو ین وحود آورد وتقوای نو یی 
راان نهد .شم خوب‌هیل دارد که جیز‌های کهه وقد یمی را سف کلب ۰ 
$+ » 
زمیناز اشحاص زژایدو سفایده [ کنده است واینان سد راه زندگی 
دای ممساشند . کش توان اشه؟ را امد عر ساودان از اسی جهپسان 
دور کرد : 
۰ ۰ 
بشو موجودیست که بایدبر‌خود شلیه کند . 
۰ ۰۶ 
دولت خوشسردتر بن مام قو لهاست . دروغهای خودر! باسر وی شام 
ادا میکند و اینست دروغیکه از دهان او بیردن می‌تراود : <« من همان 
مر دمم 1 
ولی دولت بتمام مفاهیم نيك و بد ددوغ میگویه . هرچه میگوبد 
درواست وهرجه دارد از راه دزدی بدست آورده است.درو غم محش اضت 
و بادندانهای عار به دزدی گاز عی‌گیرد حتی امعاه و احشاء او تير تقلمی 
است ؟ 
}+ 
من آن جائیر! دو لت میضوانم که‌در آن همه‌خواه خوب‌وخواه بدخوه 
۱۳ 


راگم میکننه . مین [ تجائیر ا دولت مینامم که در آن غود کذی تدریجی 
مر دمان را ز ند کی تاع مف هتد , 
د ۰2 
تقاضا دارم این‌ژامد مردان راظاره کید ؛ اینان روت صاندوز ند 
و با آن فقیر تر میشوند این‌علیلها قدرت‌ر! میجوید و لی‌قبلازهر چیزدسال 
اهر م قدرنت منی پول هیر و ند . 
۰ ۰ 
هه ندون استتناه طالب تاح وتختند واین !ژفرط دیوایگی آبهاست: 
زیر! تصور ميیکند که سمادت درروی تاح رضت قرار دارد ؛ 
ای براددان ازشما تقاتا دارم درحستجوی حائی باشید که در آ سا 
دولت وجود دآشته باشد . ۹1 شما قوس قرس و بل ذبرمرد رادم مند؟ 
+ 
جاایکه ابروا تباشد باژار است وبازار مجحل سرو صدای از یگران 
بر رلت ووز وز مگ‌‌ای سمی #است . 
درحپان هتر ین چیز ها تامع ر ن مايش در نیامده اند آهمیتی ندار ند 
نمایش دهد ان را مردم «مرداأن بررت» مینامنه . 
مردم کوچکتر ین اطلاعی ر اچم با جه برد کی واغی بدآن واسته 
است یمتی آنچه میآمر یند ندار ند . ولی چشم و گوش آنها برای دیدن و 
شنیدن ماش دهنه گان و باز بگر ان چیزهای نز رك حاضر است . 
۰ ۰ 
تمام کار های بزرگ دور اژبازار ودور ازشهرت بوقوع مې ییو ندد. 
مختر عین ار زشهای جدید همواره شود را دور ازباژار وشپرت ونام 


نگاه هیف از ند ۰ 


لے 


دوست من سنج اثروای خود ناه ر - می بینم که سر نا مایت را 
مکسپهای زهر الود گزیده اند . بجاگی پناه بر که دو آنجا بادهای قوی 
وشن مود . 
Ht <‏ ° 
من جنگل دا دوست میدارم. زد گی درشهر ها ز یا نبخش‌است ذیرا 
شپوترانان بیشماری در آنجا بسر میبر ند . 
f »‏ + 
lT‏ چ ت که انسان گر فتار بکنغر قاتل وجاتی شود تادرروباهای 
یك رن شهوت برست ورود کد؟ 
۰ 
بسیاری ازمردمان پا کدامن واقی پرهیز کار وعفیفند ولی ماده سك 
شهوت از که جر کات وسکنات بان سر ندر میآورد . 
این یوان تاراحت دائما درتعاقب آنانست ودرمنتهای بر هیز کاری و 
خاود وکر کی هم دست از آن بر یار ی . 
کسیکه برای او عفیف بودن مشکل است بهتر است از آن پر هیزد 
میادا که این عفت بيجا او را بسوی جهنم رهبری کند - پې روح او را 
یلید و آلوده ساژد . 
+ لد + 
بگذار همدردی تو نسبت به‌دوست, درژزیر بك بوست ضنیم ینهان 
گر دد - دراینصورت است که همدردی تو ظر افی و لطف خواهد یافت . 
م ۶ ۰ 
هنوز زنان قادر دوستی نیستند . زنان هنوژبه گر به ویر نده میما نله 
ومنتهی بتوان آنان را یکلا تشبیه کرد ! 


۰ 


لے 


ياتتو علام میباشی ؟ [ گر جتن است بدان که دوست دسي یتو انی 
بو ۵ با تو ظالمی ؛ !گر بچیبیین اشضمت بدان که دوستی نمیتوایی داشت . 
مدنهاست که برده و سا آم خود را در باطی رن نهان ساخته مد . 
ازایترو است که ذن هلوز قال دوستی نیست . او تنها عشق را میشناسد. 
۰2 
لعط <تو > کپنه تر از لعط «می> است . آزاینر‌وستکه لعظ «تو> 
مه‌تیست مقدس شده ولی «می > هنوز چين هاله ای بدور سر خود نداردو 
!زایتر وستکه اهر اد ندود همسایگان شود جەح میشو ند " 
من عشق نسبت‌بهمسایه‌ر ! تعلیم نميدهم. بلکه‌شما میگو بم‌ازهسابه‌تان 
عر ار کش و ناثیر | دی ست داز بد که تسەت شما آژ همه دور قرمی بأ شنک 
۰ 
شمامی تو اتید ممل خودر؟! ماقمد و سیاز کم بو د علاقه‌مندید و 
ا کنون سمی می کنید همسایه‌تان زابجودعلاقه‌مند ساز یدتا بتوائید باخطای 
وی‌خود ر امطلا ساز بق. 
»چ 
عضی بم:تطذور پاهتن خود و بر شی د گر بمنظور گم کردن خود به س 
هسایه خود یناه می بر ند. 
چ +4 ه 


]یا می‌توانی خو بیو بدی‌خود راتسویل خویشتن دادهو اراد خود 
راقانون نفس‌خویش, سازی» آیا می‌توانی قاضی خودشده و انتقام سر پیچی 
آزفا نون خودر! ازخویشتن بستانی» 
تو باید حاضر باشی که خودد! درشعلة خویشتن بسوژانی تاخا کستر 
نشوی. از نوساختن تو چگونه ممکنست؟ 
.> ۳ ۰ 
من آنکس را دوست می دارم که می خواهد چیری فراتر از خود 
مت هه 


تیاغفر نند ودر ین اسر بدهد. 
م + » 

همه چیز زن دعاست و هیه چیز زن منتهی سك باصیخ مي شود و آن 
ادن است. 

هر ددر نظر زن وسیله‌ای مش درست.مقصه همواره بحجه‌است واما ژزن 
برای مرد چیست؟ مر دحقیقی طالب دوسیز است: 

خع ر و باری. آذایر روصتکه اور ! بعنو ان‌خطر نا کشر ین باز بها 
می‌عللبد . زن‌متر ازمرد روحیه اطعال رامی مېد ولی‌مرد اززن به چه‌شبیه 
تر است, درمرد حقیقی روحطعل نهفته است و رای بازی روعش برواز 
می کند . مر یز عد لز نان و روج کود کابه وا درمردان بر اي من کدف 
کنید » 


۰ ++ » 
خو شی مر‌ددر اس ت که کو ید صی!ر اده می کنم وخجوشی زن‌ با ست 
که بگو ید 2 نرد اراده می کند» 
هم + ه 
! گر شما دشنی دارید بدی‌او دابا غو بی یاداش ندهید ژیر ااين امر 
موچب شرمساری اومی گردد ولی‌باو وانمو د کید که اونا این عمل بدخود 
بر ای‌شما شدمتی اام دادءاست وا گر کسی بدی بزر گی‌درحق شما کرد 
پنح دی کوچك هم خودتان بر آن بیعز اتید زیر کسی که بتنهائی مظلوم 
و ام میشو د و اقا قاعه‌ای رقت اور و کر به دآرد. 
راهب‌چون چاهی عیق‌است. انداختن سنك‌در آن‌آسانست ولی يك 
بار که سنك به‌ته آن‌ر سید کست که تواند آنرا مجددآ باز گیر د اشا را 
از بدی کردن بر اهیان بر حفر می دارم و لى بشما مي گویم کها گر چنین گر دید 
اور! ز نده مگذار بدا 


س 


توفراتر ازخود بابدیساژی و پتراژ شودیوجود آوری ولی اول اید 
ودرا خوب‌ساخته باشی. تو بایستی سمی کنی که سل آینده خودرا به پیشو 
سوی‌بالا برانی - درایتجاست که‌باغ ازدواج می‌تواند نتو کمك کند. 

؟ سیه شا ی می تاأهیده یت‌مشت حو خی سصپابه و زود گنر | سبت‌و 
ازدواح شا این خوشی‌های سمیهابه زایایان بششیدهو سعاهت ابدیرابسای 
آن‌باقی می گذار د. 

| باتش شايز بان وعشق آ بان سیت شماجنه هدر دی و ال 
سیت صفات سنته یکدیگر داشت. 

چ ی + 

سیاری کسان خیلی در فر 1 مو ف وعده عمدودی ممز ق !در وقته 
بق زر 3 3 سات می گو بند . و هوز شر یعتی که تملیم E a‏ قرف 2 «مو عم «مسر ؟ € 
تظر سیب می نماید. 

ھا مر دم :مر دنآ شت را ای تا ۶ لی‌هنو ز کسی رای هر دن‌حشن .ی گیرد. 
هو رمر دم چشن مقدس مر تشر نیأمو سته! ند. 

برای سمیاري از مردم ز ند کی شکستی سش سات و دالا مور یاه 
باامیدی قلپ بان ر! می‌جود!؛ مگذار انان سمی کنه که ل اقل در مرت 


مو فقیت يا بند. 


¥ 


+ ۰2 
نپا بصورت تصویر بزر کتر ین فضیلت‌هاست که زر رر کتر ین ار زش 
هار ایافته است -نظر شخصی کر یم زر یناست "زردرخشان بین‌ماه و خور شید 
صلح برقرار میکند . 
زر گتر ین فضیلت‌ها کمیاب و بی‌منفصت ستو در خشنه گی ملایم و 
مطبوعي دارد.فضیات بهشنده ,بزو گترین ضیلتپاست . 
بات 


زمابیکه قلب‌شما چون دودی عر یش ویر لیر یز شود بر ای اطرامیان 
شماخظری وس کتی خواهد بود - این‌منشاء فضیلت شیامیشود . 
و ج 
هوزمادر هر قدم باغول تصادف دستو پلجه نرم مييکنیم و تاکنون 
بر مام شر بت دیوایگی و حول حیکومت کر ده امست . 
۹ 
مرددانا کسی است که علاه بر توابائی دوست داشت دشمناش تواید 
دوستانش رایر دشمن دارد . 
ء ج . 
آمر یدن نزو گتر یں وسیله بجات‌از و تح‌میباشد و باررندگی راسيك 
میسازژد . ولي بر ای اینکه آهر بده وحود داشته‌باشد بر بح سيار و غییر اټو 
دوت کوبا گون بای ب 
.۰ 

براستینکه من حیما را که اررحم خود لقت هیر ند دوست نمی‌دارم : 
زیرا آبان ماقد شرمخد ۰ اگر من بایستی رحیم ناشم لااقل مایل بیستم 
مرا رحیم پنامید : وقتی که ترحمی مودم بگدارید اردور باشد . تر حییح 
می‌دهم که درچنین مواقم مور تم زر !ره وشام وبل آراییکه شناحمه شوم 
سر ار کنم : 

مب ۰4 

!زروز که شر بو جود آمده‌غیلی کم شادمانی کرده است - ای بر آدران 
گتاءاصلی ماهمین است . ووقتی‌ما بیترراه شادنودن دا آموختيم صدمه زدن 
بدیگران ور نج‌دادن بدیگر ان‌ر! بهتر ازیاد خواهیم برد . 

E 

بك عمل بد چون يك زخم‌است که‌میخارد و تیر میکشدوغودراطاهر مي- 
سازد و بناصراحت سن میگو ید ۰ 

ا 


ژ ند کی باهر دم سیاز مشکل است بر ! سکو ت بسار سشت میباشد 
مانسبت بکسیکه ابدآبماارتباطی ندارد. بیشتر بیعه‌التی‌روا میداد یمتا سبت 
سکسیکه ازو بدمان ما ید . و لی [ با شیا دو ستی دار بد که ار عم یرد ۴درآدن 
صورت‌برای دردهای او ستر شوید ولی ستری سخت چون ستر سقری - 
بدینطر بق شما بزر کترین خدمت‌داباو مینمائید ۰ 

۳ 

باعقول تتبلو خواب آ لو ده بایدباصاعقه و رق آسمانی صحبت کرد 

et 

زندگی چشمه‌لذتی اس ت که ازقات بیرون آمدولی ازهر کجا او باش 
نو شف بيا زهر آ لود میباشت . 

3 


براستی تمام گذشته و حال بوسیله نویسنه گان او ساش متعفن شده 


ای شمه لت جه دت روا: : و شاه بار عتسکه روانی جام مات 


رادرعین پر کردن خالی میسازی ۰ 


۲ نچه پدران درخود مخفی داشته بودند » در پسران طاهر میشود و 
اغلپ‌من سر ان‌دا سر آشکار سده‌پدران یافته‌ام . 


زند گی سمی‌میکند خودرا بوسیله ستو نپا ویله‌ها بالابرد - ومشتاق 
است که بسوی امقو آینده خیر ءشود و بهزیبائیپای مسحور کننده نظر افکند 
آاړرایشرد رند گی احتیاج بارتعاعات دارد ؟ 

اړچرن ز ند کي‌مستاح بار تفاعات است , احتياج به بلکان ومجاد له بين 


سا ات 


بله‌هاو [باییکه از آ نیا بالامیرو ند دادد ؛زندگی سمی‌م‌کند بالارودودد 
جین بالا رش سعی میک تمالی‌باند ! 
بك شر میخواهد که (راده‌اش گر سره یدز ده رد و تدا بأشش . 
او ازسمایت سد کان عاد پست وارقید حدایاں وپرستش آبان رهاتی یافته ‏ 
از کسی تر س مدارد وتر س در ههد لہا صادازد عم است وع هرد جن 
استار اده ارو اج واقعی و بزرك . 
ود 
تاز گی ایز ند گی می بچشمان تو نگ بستم و بنظرم چان آمدد که در 
در بای سار دی در ود هتم و لی تو مر ! ماقلاب رر یں خود سرون کدی ۳ 
هسگامیکه من‌تر اعیر قا مل‌درك ودون‌العاده ع-یق‌حواندم نطو تمحر آمیزی 
هرد هر ا سر داد ` و کعتی که زستدلوال من شه باستد وال ماهبپاستکه شر ده 
ر ادر مارد عير قا ل درك موا سد ۲ 
yp «‏ 
!ری حیزی مدفون نشدي و یی با یر جر که سنگها را هم 
میتر کاند در بپاد مست واراده من نام دارد وی يدا طی‌سنوات متمادی 
باقی عیما ند 
+ ی ۰ 
ناد ايان و بیحر دان و درو اقم هر دم مالف رودخانه‌ای هتله که بردوی 
آن‌قایقی رواست وسر شینان قایق‌تعمینی از ارزشهای احلاقی هستد کیا 
لیاسپهای مسر ه‌خودعیلی موقر وستنگیی‌در آن ټک جه ند . 
e} e‏ 
صمیف ر ها از راهږای مکغی هموآزه :دال حصن حصن وزوآیای 
قاب اش حاص قو بتر خز بده ودر آنجا برای‌خود بادزدی کسب قدر تم کنند . 
> + » 
حال من !اذد یدن کسانیکه دزدیده اژ بجر ه‌های نیمه باز بدا غل‌مینگر ندء 


و معدو زرد ؟ 


ے۷“ 


سرد درستکار باسر وصید! قدمیر مدارد و لی گر به بر وی زین بای 
2 چن و تاه بامے گذارد 
Fb‏ 


غواست دوست داشتن » خواست مردن هم‌هست . 


۰ ۰ 
آنکس که بخو داعتقاد بدارد ‌همواره دروم میگو ید ۱ 
+ ٍ2 ۰ 


دانشمندان نیز مانه کار اییکه درخیابان ایستاده وعار ین دا تماشا 
ميکند ‏ ميایستند و افکاریکه دیگران در سر حودھی پروراٹشی ماش 
می نما ینش 
۰ 
شمر ؟ !دود ایدازه گیری و نش ما سر ون هستنثد . 
چ 
می‌ازمر دم امروز ودیروزم ولی‌در طمیرس چیز یدتکه به‌فردا ووس 
مر داو آینده دور ملق دارد . 


es» 
روج‌شاعر ددیی تماشاچی میگر دد ۰ حت گر آ ین تماشاچیان چیز ی‎ 
, جز ینکمده کاو وسيم نیو ده باشند 6آهمیتی میهد‎ 
ده‎ 
زمین‌دا پوستی استو ابن بوست راامراضی است‌ویکی آزاین‌امر اض‎ 
۰ بشی نام دارد‎ 
a» 
صپمتر ین !بیاعم پر سر و صداتر ین صاعات ما بيست بلکه آرامتر ین‎ 
. آ نپا ست‎ 
e» 
۰ کےا يك نو ع دو ای است ودروغتے بن تو م دو لتہاست‎ 
1 ۰ 


5 


دوآت ماتند یگ تازیمزور ودوروتی است : وماننداو دوست دارد که 
درمیان دادوعر باد ودود سجن کو یب و را سود مد که او ازدل اشیاء سکن 
می گو ید . 
+ ۰ 
اشخاصی هستند که‌تنها چش‌ند یاتنهسا گوش یاتها يك شکم زرك 
یاعیا يك‌چیز بزرك دیگر میباشند.این‌قبیل مر‌دمان رامقل و جين مسکوس 
هی ناهم . 
e‏ ۰ 
رهائی‌مردم گذشته‌و غییر‌هر «چنین بود > به من آ نی اچسیی میحو اهم > ر! 
من دات د دی موادم ۰ 
وه ۾ 
آن یز :که آراد هسارد و خوشی مباآورد دار ده باع دارد وا ست 
axr‏ س شما ای‌دوستان آموحته ام ولی ۱ کون این حعیقت‌رانیز يامو ر ید: 
هو ر دار دی ندا ی امسته . 
۾ ٣‏ 4 
آ بچه و حشتا کست ار تفاع نیست بلکه امتادن ازارتعاعاتست. 
+ 4 + 
برای اینکه ژد کی بك نمایش زیاتی باشد باید ترا بامہارت 
بادی کرد . 
+ + 
کیست که من واقی فرودءی بل شخس شود ستا را انه‌ازه تواند 
کی عت : من بمناسبت فروتنی او نسبت‌بوی خیلی رحیم و بخشاینده میباشم. 
سود ستا مایلست که بوسبله شما اعتقاد سود را يامو زد وی از نگاههای 
شما تغذیه ميکند وازدستهای شما تعر یف و تمید نسبت بشود دا مباهد * 
او درو غ شمارا وقتی درمدج وتمجید از او باشد يباور میکنه : دی 
SS‏ 


در ته قلب خود داما سوال میکند : هن چیستم ؟ 
۾ ي چ 
! گر تقو ای و أقعی‌یخبری از نفس باشد شحص خود ستا را بای و اقما 
متقی دنتست زا سا از+ر و نى خو بش سر است . 
۾ تة ي 
براستی اي صاسا وآی پرهیر کاران ؛ سیار چیز های مسحرہ درشما 


هت که مضحکتر ین آبهپاترص شما ار آبچه‌تا کون را شیطان تامیده‌اید 
می اشد 


۰2 
امروژه چیری را حقیقت خشوانند که توسط واعظی که از ین 
او ناش بر خاسته ب پسی آن مرد روحانی عیب وحامی اهر ادیست و هر ومایه 

که درباره خود میمعت : «می حقیقتم> تعلیم داده شود . 

۰۰ 
بپترست که اسان چیز نداند تاسیار چیز ها دا نیمه نداید ! پوت 
است باعماند خودمان يك نله سعیه اشيم م که باعقاند دیگر ان رت 

دایشمتد ساب آئیم . 

۰۰ 

طفیلی یکتو ع کرم خزنده والتباس کننده ایستکه دائم‌متر‌صد است 
تا !رد رخا وس اسان شما فيه مود وشوی را هر به کي . 

+ FF م‎ 

دشمتان شماننها کسانی خواهند بود که بايد دشمن داشت نه آنایکه 
باب حقیر شمرد . شما ازدشمن خود مغرور شوید . 
E‏ 


!راده موجپ آزادیست زیر ! خواستن * آفریدن است : اینست لیم 


۳ لے 


من . وتنپا کار شما آموختن فن آمریدن خواهد بود. 
مه ه 
انسان ناه برشت سماران لاعلاح باشد . 
و وه 
وحم موا را برای ارواح آزاد خفقان آور هسارد . 
+ 1 + 
شجاعت بزر گت ین تابود کنند گانست . شجاعت ستی دحم وا نیز 
نابود میساژد. ورحم عمیقترین گودالپاست . هر قدر عمیقتر اسان‌ز ب د گی 
نگاه کند ‏ عمیقتر بدرد ور تج ناه گر ده ست . 
۷ 
من میتی و که در آن گره وعسل ور اواست دوست دارم 
. 
بایستی ژرفتر دررنج وعذاب فروروم وحتی باید و زرد تیره تر ین 
طغیان آن شوم - اینست آنچه سر بوشت من میندو اهد ! 
+ 2 و 
یکیاد من ازخود پرسیدم که بلند ترین کوهها از کجا میاًیند ؟ 
آ:گاه من آموختم که آنها ازاعمان ددیا میاًیند 1 سنگها ودیوار های 
این قلل براین امر گواهی میدهند . ازژدفتر ین گودالپابلندتر ین ار تفاعات 
با یستی بر‌خیزد . 
+ + ۰ 
ای آسمان پاك‌و بلند‌در نظر من‌تو پالګو منزهی زیر اد توعنگبوت 
ابدی‌منطق وعقل وتارهای آن‌وجود ندارد, 


مر دم کوچك ر انقو اهای کو چك‌درخود است. 


اه ات 


همسا ره خو درا مانند خود دوست بدا ید و ی ادا خود رد ادوسیت 


دش زر بش . 
2 


هر سه هی خو هد کلف و لے تداع ار زمر ۵ شتا که ی وآ ند 


از آده کسی باشش 


همه‌چیز درجشیه ایدیتو ماوراء نیو دعغسل تعمید عاعتداند 
هنگامی که شمابر هیز از ان س‌قابلیت چیزی دامی گیر ید عمل! ست 
که ! ثرا درد ده ید وحال که ستی در ین دز دان شراعت نین کم هیسکند: 
«قطو قتی توای بزود بگیری بدژد. 
و KH‏ 
یك ر ختخو اب «قیر مر ! بهتر از يٹ رختخواب غنی گرم می کند زير امن 
تسعیت بققر دود نو دم و هقی من در زر مستان j*‏ تاو ھا تر است. 
بگذار تصادف بدلغواه خود بسوی من آید. اوچون طفل کوچکی 
رای و اسیا ‌ 
بکنو م تنپا نی هست که یاو ملساء بیماز | نستء یکنو ع نها گی‌د بگری 
هست که انسان رااز آسیب ماران درامان می‌دادد. 
ماه‌هم‌داز ای در بار یست ودردر یار ماه‌هم اششاص‌احمق فر او آنند. ولی 
تودة گدامنش با تقواهای گدامنش خودیپر چه‌از در بارماه آید دست دما 
بر سی د از نهه. «من‌خدمت می کنم س نو همست می کنی م ما خدمت می کنیم > 
| تست آتچتانکه زمدمفقیه بشاهز اهه خوددها ميکند ما شاید نعان ستاره 
بسینه تات !و سنجان شود. 


N 


۾¿ » 4 
در هر مداه < بودن > شر و عمی‌شود و دز «هر اینجائی > گلو له < سا» 
دورمیز ند. مر کر درهه جاستو راما یت پیج‌دد بیج‌است. همه‌چیز مير ود 
وبا میگردد وهمیشه بر ای‌اید چرخ (وجود) همواره نگ اد مشود . 
همه جیژ می شکند ودو باره دهم هي یو نشد وهمواره ھون ای (وحود) 
حودرا می‌سازد؛ همه‌چیز هااژهم جدا میشو ند ویاژ هم میر‌سند وهم درود 
می گو بند. هشه حلقه (وجود) نسبت بخود وفاداد میماند. 
۾ 4 
ای عا لی مردان» ای‌شساعان وای رو شد لان دراین دوره ءي اعسماد 
باشید؛ ودلایل خودر! مععی نگاهدار ید ز یر این دوره از آن او باش است! 
فراتر ازخود خند بدن راساآعو ز بق 
عدق بزرك عشق نی‌طلبه بلکه ژبادتر میشو اهد. 
تی در هتر بن چیزهاء چیزی نفرت انگیز و جود داردو حتی مهتر ین 
چیز ها باید تعالی بایتد! 
بشر موجودیست که بايد تعالی با بد . بشر بل است نه مقصد واو 
غود ازظهر وغروب خود که وسیله ای برای رسیدن به یگاهپای جدید 
ست اخس انجس ات + 
و 
بخود نیست.جپنم او هش مفرط او نسبت به بشرست . 
e TF‏ 
آیا دهنده تباید از گیرنده برای اینکه میگیرد تشکر نماید ؟ آیا 
ے۳" ۹ 


دادن خود لٿ احتیاح تیست ۽ یا گر تن ر حم نمشد ٩‏ 
۾ 2 ۰ 
من تو ای روح ی داده‌ام که حون او وان > #۶ و دون آسیان 
روسن *« آری» سکوی ۰ 


ود 


+ r» 
هر روحی رد اجهان جد! کا یه کی اسمت » برآی هرروحی  سار ارو اج‎ 
. سان حپانهای دیگر‌مسباشند‎ 
با و‎ e 
اام ]شخاصی ست و فر وعابه !مرو زه تر جم ر آتقوی ميخو انند و هی کو نه‎ 
احتر امی بر ی بف یخی و مصیست ررك و ذشتی ید و شکست عاجش فان‎ 
. تنل‎ 
دږ‎ 
اسوس که شیطان هر گر درآ نجائی که‌باید ماشد نیست : این‌خیله‎ 
. لمتتی وچلان هصواده دیر عیر سه‎ 
ا چ‎ + 
دیگر امرو زه‌فقر! خو شبخت نیستنه . وملکرت آسمانها | کنون‌بگاوان‎ 
می دارد.‎ 
اء‎ + 
بهتر ست انسان دراه سعادت حماقت کندنه‌درراه بد پنخثی : بهتر اسف‎ 
. که انسان بد برقصد تااینکه لنگان لنگان دراه پرود‎ 
2 4 
هر آنچه ژبانه وهر آنچه بند کانه و بعصوص هر آ نچه متلق باو باش‎ 
است چندر که است اکنون ار بابان تقدیر بشری شده‌اند . آه که این‌اهر‎ 
وه نفرت انگیز و کراهت آود است ا‎ 
سیگ ۵ لاب‎ 


صاحبان ارواح سرد قاطر‌ها کوران ومستان ‏ را من قویدل 
ینام شجاعت وا آن کسی دارد که تر س را شناسد و ی نرا معلو تب 
جود ارد عجار | آن کسی دارد که ورطله ها ئل رامی یندو لی باغرور 
و سر دی بدان نظر می کید 
+ 
هر قدر یز در بو ع خود عالعتی اشد * موفعیت او نأدر تر آست . 


5 ۲ ay 


حوب خشیدن ازخوب گر فتن مكلت است . 


م86 4 أ 


و ی 
مهمترین وقایع‌زند گی‌نیچه 
۱۸6 ب در ۱6 اکتو بردردو کن و آقم در نزدیکی لاسي دنا آمد. 
۹ -- پدرش, کار ل لدو يك نیچ در گذشت . 
۱۸۵ ۱۸۳ دومدرسه بعورتا مشفول تحصیل بود. 
۰ د ۳ - ودرا جمن ادي «حرمایاه عضو ود 
۸۹9-۶ ۱درد! شگاه ی درد شته یلو لو ژیو لاهوت تحصیل‌میکرد. 
۹ ۱۸۷ درداشگاه لیر یك تحصیلات خود درفیلو لوژی 
ار امه دآع ' 
در همین وان دوستی او باجروده» غار گر دید ۲ 
در یار ۱۸۷ بار یشار وا گر برای نحستین بار ملاتات کرد . 
۹ .. ۱۸۷ درنوره ۱۸ در دا نشگاه بالدر رشته‌فیلو لو ژی 
دانشیار گردید . 
۱ . دوستی او بایمقوب و کهرت آغاز شد . 
در۲۸ مه همین سال‌يك ند اي افتتاحی‌تعت عنوان «هومر وفیلو لوژی 
قد یم > ابرآد کرد . 
۹ - ۱۸۸۲ - درتر بشن واقم درنزدیکی لوتسرن » واگتر را 
ملاقات کرد . ودرسال ۱۸۷۶ رسما بمنوان يك استاد استخدام گرد بد. 


سا ۵ مج 


۸۷۲ . در بایروت حضور یامت تاسمایش باشکوه یکی ازایراهای 
وا کی ر اسا کید . 
کاک ٩‏ سس شر کت او "در هلان مو سیقی ما یروت و | شتا شدن با 2ر ی 4 


ب؟ 


سی د یکر وړ دو سان عد یاو 0 


۷ - :رای آحرین ار وا کر را درسورتو ملاقات کرد . 

۷۸ - وا کنر ایرای بارسیعال رابرای بچهفرستاد دوایط سجه 
در ایی‌سال باوا کر قطع‌شد. 

۸۷ ۔ هلت علالت و سماری از کار جود استدهاعء داد. 

A ۸۳‏ -شهر «شهر در ارو با آو اره‌میگشت زمستاند ادد یس 
و تاستانر ادرساز مار یاه بائیژ و بهاررادرسایر اهال[ مجملەر یز )میگضر اند 

خرس مسل اقامت‌او درسال‌هم۸م۱ نوریو ود 

رایدز > بر ای سین ار درداشگاه کو اې ت ارا در هی صفپای 
ھی نوا نيان هیر هی کرد ۱ 

١۸۸‏ د در توریو سر ميرد ودرهین بال ود که مدلا به 
جنون شد . 

۸۷ : مادرش در گذشت . 

۰ سم مر بیچه دره ‏ آوت سال ۱۹۰۰ در دویبار > رخ داد ۰ 


فهر ست مندرجأت 
مو ضوع صفحه 
مرد ريك و یلیام نیچه - ۳ 
دوستی باو | کنر - ۱۰ 
وضم وحالت یچه - ۱۳ 
چنین گعت زرنشت - ۱۶ 
تیچه و بیماری- ۲۲ 
دوران ا تسملاط اخلافی س ۲۳ 
طييمت محتاح کک است ہ در بأارء دوست ۔ ۲5۹ 
اصتام اخلاق - بت های طلسفی - ۲۷ 
نر دیو نیژوسی نسبت بهیات - ۲٩‏ 
سکمای بو نان باستان - ۲٩‏ 
ده هلر مند بود ۔ ۳۰ 
آثار ثییچه اعتر امنامه اوست ۔ ۳۱ 
فلسفه تیچه موسیقی است - ۲۱ 
دئا پر خطر است - ۳۲ 
برای خوشکخت شهن .... ۳۲ 
دو لت ۔ ۳۴۳ 
قانون اخلاقی ۳ 
تثوری علم - ۴۳۵ 
هرد بر نی ۔ ۱ ۲ 
سکوت عظیم. چه - ۳۷ 
ماورای بدبیئی و خوشبیئی - ۳۷ 
آمر یکالیان ۔ خواست توانائی ۳۸ 
قدرت درمقادل لنت . ۶۱ 
لذت ودرد - 6۲ 


تسلط برشپوات ۔ 4۲ 
۸ ۱۵ 


مام عقف سب f‏ 
آ ەلا ار رت پا کے 
رکه و پر کےا تسم اب و 5 


e 


آي سوی اغلاق ۔ ماله سقر اعا ۸ے 
دان هر و هد به جه ےہ ۹ 
سددهات جه یرمع 

هرد بر ر و دی زف بر ای 
دل دنست ۴ ما کون انیم ۴ 
بیدا بش ر ازژدی !زروس موسیعی ۔ 65 
خو عر آوعی سائو مد سب ۷ات 
مس ہت ب ارچ 

اسلا ءات ہے ءا 

عا عه اتماعی - ۰۷ 

ده وعدي - ۷۶ 

۶ار ب در بطر سچه ۷۷ 

(و تصو بر چه) 

سك بیچه س ۷۸ 

ال لاهوری _ ۷۹ 

شو اور ار نظ جه س ۹ب 
اسر ل داي 

هو سیقیی س ۲ ۸ 

زیروای نیچه - ۸۲ 

جون یچه . ۸۶ 

یی اذفیضی - کم 

ار تیه مه ۰۸ 


۰ 


یاه دج 
۱۸7۸-۰۵ : تألیعات دوران حوای ۱ 
که مس از و ءاتش اشر نات 
٩,۷۷۹‏ مباسث فلو لوژی 
PFiılologika Ueber die Zukunft unserer Bıldungsantalten‏ 
۰ ۸۷۱۷ پیدایش تراژدی ارروح موسیعی 
(zelbuıt der 'Tragodie aus dem Geıste dcr Musk‏ 6:(( 
۱۷ ۸۷ فلسقه دردوران تر ازدی در يو بان 
هعمج ım Tragıschen Zei talter der‏ مر وم نز ۱ De‏ 
۳ ۱۸۷ اش مهای خارحاز فصل 


Unzeitgemasse Betrachtungen 


۱۸۷ ما لعت شباسان 
Wir PI ffalogen‏ 

Wagncr in Bayreuth ۱۸۷ ۸۷ ۰‏ 1۵1,۸۳۱ 
ریشارد وا گزدر بایروت 

Menschliches J Alzumengchliches AAI NAY 
انسانی ع خیلی‌هم انسائی‎ 

Veımigehte meinurgeo und Sprache ۷ با‎ ۷۹. ۷ ۷۸ 
صیاحو سایه‌آو‎ 

Der Wanderer und sein Schatlen A 

Morgenrot بامداد‎ ۱۸۸۱ ۰ 


۱۹۰ 


۱ ۸۸ ۲-۱ 


۱۸۸ ۲ 
۱۸۰۳ 


خر ۸ ۱ 


ج ی ار ۱ب 1 کہ در ۷ 


۷ ۸ ۸ ۷ 


ای ی ۷ 


حکمت شادمان 
Frohliche Wissenschaft‏ 
چنین گەت زر تشت 
Also Sprach Zarathushtta‏ 
خواست توا نای 
Der Wile zur Macht‏ 
ماورای نیکی و ,دی 
Jenseits Von Gut und Bose‏ 
اصلو نسب اخلانق 
Genealogie der Moral‏ 
#ضب4 و | گر 
Der ۳۸1۱ Wagner‏ 
شغق‌خدایان 
Gotzen darn ۵‏ 
عدو مسج 
Der Antichrist‏ 
جه ضدوا کنر 


Contra Wagner‏ عنم مر 


این انسان دا شنگی؟ 


Ecce Homo 
Dionysosdithramder کتاب‎ 
هم که رسال ۶ :و شت4 شده)باید چز و کتاپ اخون‎ 


ال کر شمرد , 


۱ 


Î - Th Story of Philosophy )۷۷۱۱( Durant) 

2 - How to understand tte PEilosophy of 
Nictz-c} e {Emily Hamblen} 

3- Nıetascke (Havelock Ellis} 

4 ~ Nıetascle (Reyburn) 

5 - Nrıetzscl.e {(TtEomas Dana} 

6 - ۳۷:۰۱ (N. A Magge) 

7 ~- Fıom Nıetz-che ٩0 Hitler 

۳ - Some Aspects of the Life and Work of Nietzsche 

{4 JH ۳ Kanigl.t) 

قار سی : 

9 - Nıetzsche (Walter Kaufmanw } 


(۱) سیر حعکمت درارویا (فروغی) 
(۲) چنین کھت زر تشت ( بیچه) ترجمه بر نوری 
(r)‏ ژر اده معط وف «قدزرت (د کتر هو شیار ) 


عر بی 


٩‏ نیتشه ہے عیدارحمن دوی(ازسری خلاصةالیگر الود بی چاپ مصر 
۷۲ بیتشه ‏ هوادز کر یا (ازسری توایمالعکر !الفر یی چاپ صر ) 


کلیه‌حقوق چا وانتتشار مغو خا و تعسو ې « کانون‌معر دت > آاسته 


۳ 


